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 دوازدهم بهمن

 روز سیاهی که شیخ روح الله خمینی به خاک ایران پا گذاشت

 

 
 
 

 بر تو ایران بزرگ،

 بر تو ای مهد شهان،
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 بر تو ای خفته به خاک ،

 بر تو ای رفته ز دست،

 برتو ای بارگه فخر کیان می گریم! 

 در حصار دل خویش،

 خسته جان از غم این بار گران می گریم،

  در نهانخانه ی دل،

  بر جفاکاری این دور زمان می گریم،

 مانده ام مات و خموش ،

 که چه بر ما بگذشت؟ 

  این نه مام وطن است

ن رفته ز هوش!    که چنی 

 ای خدا، زادگه کوروش و دارا این است؟! 

ونن و سینا این  است؟!  موطن رازی و بی 

 مهد فردوسی و خاقانن و مولا این است؟! 

  والا این است؟!   جلوه گاه سخن حافظ

 ، ن شته ی کی 
ُ
  بر تو ای ک

 برتو ای آلوده به ننگ!  

  بر تو ای خفته به خون،

 برتو ای زار و زبون،

 بر تو ای اخیر فرهنگ جهان، می گریم،

 پای ویرانه وطن،

 بوم سان، در گذر شامگهان می گریم،

 ه ابر بهار،همر 

 هایهای از دل خونابه فشان می گریم،

  ای دری    غ، آنچه به ما رفت ز دست خود ما است! 
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ور دگری! 
ُ
  نه ز ج

 این ز شوق دل بیگانه پرست خود ما است! 

  نه ز دشمن اثری! 

  ما فرومانده ی بیداد عزیزان خودیم! 

 یاران خودیم! 
ی
 ما فنا گشته ی نادان

  لعن و نفرین بر لب،

  خطاکاری این نی خردان می گریم! بر 

 آگه از ریب و ریا،

 بر دغلبازی این نی وطنان می گریم! 

، ن که ایران منن   ای ز کف رفته وطن، خی 

،   با همه رنج و محن، باش که جانان منن

،  تب من، کعبه من، قبله و ایمان منن

 !   ای به تو زنده تن من ، تو همه جان منن

ی، ن   تا که بر پا خی 

،تا که بر   جا مانن

 تا که شادان گردی،

 تا که والا مانن ،

 در نیایشگه مهر،

 سوی زرتشت بَرِ پی  مغان می گریم! 

 ای ستمدیده وطن،

 تو مپندار که مهرت ز دل آسان برود! 

  در خروشان دم رزم،

 جان ز کف داده ی تو، خوار و هراسان برود! 

  یا که در شام جزا،

دان، پست و گریزان برود 
َ
  ! از دم تیغ د
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  روز خونخواهی تو،

  پور آریانی تو، با پرچم ایران برود! 

  آن زمان مَست غرور،

  در طربخانه ی دل دست فشان می گریم! 

  اشک شادی بر چشم ،

    بر تماشاگه این باغ جنان می گریم! 

  )حسن شهباز(                           

 

کوچی   1357سال دقیقه بامداد روز دوازدهم بهمن ماه  9:27در ساعت 
( هواپیمای ایرفرانس که  1979 -شاهنشاهی 2537خورشیدی )  زایشی

آورنده ی خمینن و گروهی از آدمکشان اهرمن خوی او بود، در فرودگاه 
ن نشست.    مهر آبادِ تهران بر زمی 

 

ن میلیون ها پیشباز   دیو بزرگ در میان انبوهی از نگهبانان و غوغای شورانگی 
 ن را در بازار دین فروشان گم کرده بودند بر خاک ایران پا کننده نی که خردشا
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  گذاشت. 

نگاری از  ت آیت پرسید:  دیو بزرگپس از پیاده شدن از هواپیما خیر حضی
الله ، اکنون که پس از پانزده سال دوری به میهن خود بازگشته اید چه 

 احساسی دارید؟

  هیچ!.. در زیر لب غرید و گفت:  دیو بزرگ

 مردم ایران زد، یکسره به   هیچ بزرگپس از این 
ی

که آتش به خرمن زندگ
گورستان بهشت زهرا شتافت تا در کنار مردگان بنشیند و زندگان را نوید 
ی  ن بهروزگاری دهد، دریغا که مردم ایران از این کار نمادین خمینن چی 
ی  ن ن او چی  نفهمیدند، همانگونه که از گفته ها و نوشته های پیشی 

 !. نفهمیده بودند 

 

 

 

 شیخ روح الله خمینی   ۀنگاهی به زندگینام
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 1281شهریـور  30سیّد روح الله مصطفوی موسوی خمینن در روز   
ن در استان   زایشی  1902سپتامیر  21خورشیدی، برابر با  در شهرستان خمی 

میانن ایران در یک خانواده ی شیعه مذهب و خرافه پرور زاده شد. گروهی 
هندی و مادرش را پاکستانن و گروه دیگری ، پدرش را  پدر او را یک مسلمان
بنام  جورج ویلیام ویلیامسون  و مادرش را پاکستانن   یک جاسوس انگلیش 

 دانسته اند. 

ن شیعه به   خورشیدی 1300در نوروز     برای آموزش یاوه های خرد ستی 
ن با ارزشهای جهان نو   حوزه علمیه قم رفت  به ستی 

و و از همان نوجوانن
فت و فراپونی مردم ایران برخاست .   پیسری

وان و شیفتگان   به جرگه ی پی 
 آیت الله سید حسن مدرسدر نوجوانن
  پیوست. 

تلگرافها و نامه های سرگشاده ی او به محمد رضا شاه پهلوی و اسدالله    
، و بازاریانن  ن علم، آشوب های بزرگ در نی آورد و بسیاری از مردمان کوته بی 

ن با برنامه های  که سود خود  را در خرافه باوری مردم می دانستند را به ستی 
  شاه و دولت او برانگیخت

  

 خمینی و جهان بینی او

نگاهی به برخی از نوشته های خمینی که سالها پیش از آن هیچ بزرگ 

 «کشف الاسرار» -« احکام دین»  -« ولایت فقیه»  گفت و نوشت

 

 ولایت فقیه -1

حکومت »و گاه   «الغطاءای از امام موسوی کاشفنامه»این نامه که گاه: 
انن و آموزه های خمینن  «اسلامی ده سخین ن نده ی سی  گفته می شود، در بر گی 

در زمینه های گوناگون کشور داری است که در حوزه ی علمیه نجف گفته 
ن بار در بهمن ماه سال   و نوشته است. این نامه وت  ۱۳۴۹نخستی  در بی 
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انن دیگری با نام  ۱۳۵۶ایران آمد و در سال چاپ شد و به  همراه با سخین
  بارها بزیر چاپ رفت.  «جهاد اکبی »

نشان می دهند که  مردم ایران   سرنام فرگردهای این نامه و چاپ پیانی آن
پیش از خلالوش ایرانسوز اسلامی با جهان بینن خمینن و نگاه خمینن به 

 آشنانی داشتند، اینکه ب
ی

رچن از روشنفکرنمایان گفته اند و ارزشهای زندگ
 انقلاب ما را دزدید! سخن یاوه نی بیش نیست! 

هنوز می گویند که خمینن
راسنر این است که خمینن و نیاکان دیو خوی او از سدها سال پیش خرد 

 ایرانیان را دزدیده بودند و نیازی به دزدیدن انقلاب نداشتند! 

ن اند:  ولایت فقیهسرنام فرگرد های    چنی 

  :ورت و بداهت ولایت فقیه !( ضی  ) بخوانید: فرهنگ شبان رمه نی

  

  :ناقص و نادرست 
ی
رُست است،  نقش استعمار در معرف

ُ
این سخن د

هنوز هم دولتهای بهره کش نمی گذارند که مردم جهان )بویژه مردم 
ن های اسلامی( با درونمایه ی خِرَد اسلام ناب محمدی  سرزمی 

ن روست که در نی هر گونه زشتکاری و آدمکشی و   آشنا شوند، از همی 
ر جهاد اسلامی، بیدرنگ در رسانه های همگانن رخ نشان می دهند و ب

این اینگونه ماله می کشند که:   زشنر آموزه های این دین بیابانن 
 ! زشتکاری ها، کاری به اسلام ندارد

 Islam is religion of peace 

 فت  افراد جامعه در برابر پیسری
ی

) به سخن   های مادی: خود باختگ
  («اقتصاد مال خر است»دیگر، در حکومت اسلامی 

 

  :با )فقیه  حکومت جزء ولایت است ، افزون بر حکومت و فرمانروانی
ن کار دارد،  مردم نی 

ی
ن و   پنهانن ترین گوشه های زندگ از خلا رفیر

ن و مردن...(   مجامعت کردن و خوردن و خوابیدن و گرمابه رفیر

 

  :  )در حکومت اسلامی، کشور همانگونه اداره لزوم مؤسسات اجرانی
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   ابوبکر  -عمر  -علی  -خواهد شد که هزار و چهارسد سال پیش محمد
ن   خالد ابن ولید و دیگر خشم آوران بیابانگرد،- مُشنر عرب بیابان نشی 

 را بزور تیغ و تازیانه اداره می کردند!(. 

 

  :در حکومت اسلامی از حقوق بسری   سنت و رویه رسول اکرم(- 
آزادی  -آزادی اندیشه  –برابری حقوق زن و مرد  –نوگرانی  -دموکراسی 

آزادی گزینش خوراک و نوشاک و پوشاک  –گزینش راه آزادی   –سخن 
آزادی گزینش دین یا هرگونه آزادی دیگر در میان نیست، الله و رسول  -

همه ی آنچه را که بایسته ی مردم یاوه باور است پیشاپیش گفته و 
  نمایانده اند!(

 

  :ورت استمرار اجرای احکام اجرای احکام اسلامی یک )باید   ضی
( است 

ی
و کاری به دیروز و امروز و فردا ندارد! تا هزاره های همیشگ

ن احکام دست و پا بریدن، سنگسار کردن، چشم از چشمخانه   آینده نی 
  در آوردن به اجرا گذاشته خواهند شد، هرکه گوش دارد بشنود!(

 

 ی علی بن ابیطالب:  ۀروی المؤمنیر ، سربریدن،   امبر ن ، سوخیر ن شیر
ُ
)ک

، دست و ناسازگارانِ با حکومت الله  ن را زنده زنده در میان آتش انداخیر
نج مردمان را بنام غنیمت اسلام  پای مردم ناباور را بریدن، دارش و دسیر

ان مردم دست یازیدن، زنان را در جرگه ی   چاپیدن، و به زنان و دخیر
 در نی ننگ دیگر در کارنامه ی اسلام 

ی
حیوانات شمردن و هر روز ننگ

ی که روح الله خمینن در  افزودن... اینها هستند آن ن ولایت فقیه »چی 
 خود آنها را رویه ی علی بن ابیطالب بر می شمارد( «

 

  :ی اسلام ن اسلام ازلی  ماهیت و کیفیت قوانیر ) ماهیت و کیفیت قوانی 
و سامه های جهان نو آنها را دگرگون   و ابدی هستند. دگرگشت زمانه

   نخواهد کرد(
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  :چپاول ،  -دزدی  –) در حکومت اسلامی: رانت خواری احکام مالی
کوه   -دریا فروسیی  –زن فروسیی  -خود فروسیی  -میهن فروسیی  –قاچاق
شمرده می « احکام مالی ...» امامزاده سازی  –آخوند پروری  -فروسیی 
 اقتصاد همچنان مال خر است! شوند و 

 

  :و کار   به ارتش سازمان یافته  )در حکومت اسلامی احکام دفاع ملی
آمد که بخواهد مرزهای میهن را پاس بدارد نیازی نیست! سپاهِ اسلام 

گروهی دبنگ   -1تنها در دو گروه و بدینگونه سازماندهی خواهد شد: 
ن های دشمن جست  ن کلیدهای ویژه، بوزینه وار بر روی می 

که با داشیر
ن خواهند کرد تا از همانجا یکسره راهی روسنی خانه ی الهی شوند   و خی 
اب طهورا بنوشند و خوش باشند! و  و در آغوش روسپیان بهشنر سری
ن قپه های میان تهی بر دوش،  گروه دیگر ی بنام سرداران سپاه با داشیر
بچاپند و بدزدند و چوب حراج بر والامندی خود بزنند و مردم را برخاک 

  سیاه بنشانند. 

 

  : داد » م ) در احکام جزانی اسلا  احکام احقاق حقوق و احکام جزانی
ن  ، در نی باد دویدن و آب در هاون کوبیدن است. احکام جزانی «خواسیر

ن    اسلام بر اندیشه و گفتار کردار محمد استوار گشته اند که همانا کشیر
ان کشته شدگان  و سر بریدن و  زنده زنده به آتش افکندن و زنان و دخیر

های  را به شبستانِ خود بردن و چشم از چشمخانه در آوردن و جوخه
 و هر روز در گوشه نی از کشور چوبه های دار بر 

ن نی در نی مرگ آراسیر
ن و در زندانها به زنان  و مردان ایرانن  دست یازیدن  و تازیانه   پا داشیر

 بر گرده فسرده ی مردم تهیدست کشیدن است! 

 

  :ی الهی مشنی ») در حکومت اسلامی مردم  حکومت بر وفق قوانیر
آیت الله مرتضن مطهری در   هستند.  «نشبا»و آخوندها  «گوسفند

ی در فرهنگ اسلامی » نوشته نی زیر نام   می نویسد:  «رهبی
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ی انسانها، بیش از حیوانات است، گله ی گوسفند اداره اش    ) نیاز به رهبی
با  یک  چوپان  نی سواد  است  که مراتع را  بشناسد، آبخورها را بشناسد، 

 اگر گوسفندی مریض  شد  تفرق شود، مانع گرگ شود،   مانع
ً
احیانا

وهای    معالجه  کند، اما  گوسفند دنیای مرموز روخ ندارد ،  گوسفند  نبر
ی پیچیده روخ که لازم است  ه  شده  ندارد، گوسفند قوانیر سرگردان  ذخبر
 و مظهر صفات اسماء و صفات 

ه
شناخته شود ندارد، گوسفند خلیفه الّل

ی دلیل بیش از آنچه گوسفند الهی و دارای احسن تقویم نیست!  . به همیر

و بیش از تفاوت   نیازمند به چوپان باشد، انسان نیازمند به رهبی است،
سطحی چوپان و گوسفند،  تفاوت سطحی رهبی انسان با خود انسان لازم 
ی توده ها به میان کشیده   را در فلسفه رهبی

است... اسلام نقطه عطفی
 می دانست..(« گله»را برای حراست « شبان»بود و 

 
 مرتضن مطهری در کنار یک شبان دیگر

 

 پاسخ این پرسش را هر ایرانن   منصب قضا متعلق به کیست؟(
چه کش بجز آخوند می تواند   خرد در بازار دین گم کرده می داند،

ن منصنر باشد؟!، چه کش بهیر از آخوند می تواند  دارای چنی 
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بیاندازد؟! چه کش بهیر از آخوند ریسمان دار بر گردن بیگناهان 
ی کند؟! جه کش  ن ان نوجوان در زندانها تن آمی 

می تواند با دخیر
بهیر از آخوند می تواند کران تا کران کشور ، و کران تا کران تاریــــخ 

  آن کشور را به ننگ هسنر خود بیالاید؟! (

 

 

 

 مقاومت در مبارزه :
ی
روزگار ) آخوندها از زمان صفویه تا   ای طولان

پهلوی سدها سال چشم براه حکومت نشستند و برای در دست 
) ن چوبدست فرمانروانی )بخوانید عصای شبانن از هیچ پَسنر   گرفیر

 روی نگرداندند تا سرانجام در آستانه ی هزاره ی بیست 
ی

و فرومایگ
ن ایران را به هزار و چهارسد سال  ن فرهنگ خی  و یکم توانستند سرزمی 

با خشکاندن رودها و تالاب ها و دریاچه ها و بریدن پیش برگردانند و 
واگذاری دریای مازندران به روسها، و بخشیدن آبزیان   جنگلها و

امون  دریای پارس به چینیان، و فروش خاک ایران به سرزمینهای پی 
ن ایران را همانند بیابان عربستان کنند( ن سرسیر  شاخاب پارس،سرزمی 
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 حانیت نرم خو و مردم گرا بکار )رو  های روحانیت: اصلاح حوزه
 ، اسلام نمی خورد! روحانیون همه باید از جنس خلخالی، خامنه نی
، علم الهدی، مکار  ، محمد ری شهری، احمد جننر رفسنجانن

ازی، محمد یزدی، مصباح یزدی،  هاشمی شاهرودی ... و   شی 
  قاریان قرآن همه باید از جنس سعید طوسی باشند.(

 

 
ن برندگان  استعماری از بی 

ر
 آثار فکری و اخلاق

 

  :استعماری 
ی
ی بردن آثار فکری و اخلاف دانشگاهها باید به   از بیر

شیوه ی حوزه های علمیه قم اداره شوند، علوم انسانن باید از 
علوم اسلامی بدهند،   دانشگاهها برچیده شوند و جای خود را به

ن شناسی روا -فلسفه باید اسلامی باشد -سیاست باید اسلامی باشد
و جامعه شناسی چون  کاری به اسلام ندارند باید از دانشگاهها 

ن اسلام است، باید از   هین از آنجا که با –برچیده شوند  در ستی 
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نیاگری و ساز و نواز و آواز باید جای خود را به اذان و  -میان برود
ُ
خ

نوحه خوانن و تلاوت قرآن بدهند... از آنجا که )زنان در جرگه ی 
نات شمرده می شوند( مطالعات زنان باید جای خود را به حیوا

ستانها باید به شیوه مکتب  جانور شناسی بدهد، دبستانها و دبی 
خانه ها اداره شوند، شاگردان باید جاسوس آموزگاران و آموزگاران 

 باید جاسوسی شاگردان کنند!..(

 

  مردان باید ریش و پشم داشته باشند و  نماها: اصلاح مقدس (
ن کنند، ن بیر  و زنان باید خود را در گونن ذغال بپیچند(  جامه ی چرکی 

 

 «(الغطاءنی از امام موسوی کاشفنامه« ) ولایت فقیه» فرازهانی از 

ی مربوط به حکومت»         بعهده فقهاست، از   اجرای تمام قوانیر
ی خمس و زکوه و صدقات و جزیه و خراج تا اجرای حدود و  گرفیی

مرز ها و نظم شهر ها ، همه و همه ، همانطور که قصاص و حفظ 
ی قرار داده و اطاعتش را  خداوند پیغمبی اسلام را رییس و حاکم مسلمیر
واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایسنی رییس و حاکم باشند و 

 اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند... 

ور باشند، ایشان هستند ... در حکومت اسلامی باید فقها متصدی ام
که بر تمام امور جزانی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند، 
ی اسلام معطل بماند یا در اجرای آن کم و زیاد  نباید بگذارند قوانیر

 بشود... 

... فقها اوصیای دست دوم رسول اکرم هستند و اموری که از طرف 

ی ثابت است ، فقیه  رسول الله به ائمه واگذار شده است برای آنان نبر
( و هم  ی وصی رسول اکرم است و در عض غیبت، هم )امام المعلمیر
ت  )رییس المله( است، فقها حجت بر مردم هستند همانطور که حضی
رسول حجت خدا بود و هیچکس حق تخلف از او را نداشت. همه ی 
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ی به آنان واگذار شده است . هر کس تخلف  امور و تمام کارهای مسلمیر
   .. ز خداوند تخلف کرده است! از آنها ، اکند 

 (  92و  85و  80رویه های )                                                                

 

 
 فقها اوصیای دست دوم رسول اکرم هستند

 

 کشف الاسرار -2

ن بار در سال   این نامه خورشیدی بچاپ رسید و تا به  1323نخستی 
 فرازهانی از کشف الاسرار:  بزیر چاپ رفت.   امروز چندین بار

اح »...        ی مسبی و خلوت کردن با زن و شبر دادن  –پیغمبی برای رفیی
ی  -یک طفل   آورده و برای هیچ چبر

ی
چندین حکم خدانی و فرمان آسمان

ی کرده است!..  )رویه  «کوچک و بزرگ نیست مگر اینکه تکلیف معیر
 (107ی 

ن واجب نموده اطاعت خود و اطاعتخدایتعالی بتمام م»         ؤمنی 
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پیغمیر خود و اطاعت صاحبان امر را، خدای تعالی در این آیه که می  
مأ ۖ 
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِیی الْ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ

َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
گوید: يَا أ

 ا
َ
وهُ إِلی

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف أ ی

َ ی سیی ِ
ن
مأ ق

ُ
ت
أ
ع
َ
از
َ
ن
َ
 ت
أ
إِن
َ
مِ ف يَوأ

ْ
ِ وَال

َّ
 بِاللَّ

َ
ون

ُ
مِن
أ
ؤ
ُ
مأ ت

ُ
ت
أ
ن
ُ
 ك
أ
سُولِ إِن ِ وَالرَّ

َّ
للَّ

 نساء
ا
وِيلً

ْ
أ
َ
سَنُ ت حأ

َ
ٌ وَأ أ ی 

َ
 خ

َ
لِك َٰ

َ
خِرِ ۚ ذ

أ
  (  59 -الْ

در این آیه تشکیل حکومت اسلام را داده است تا روز قیامت، و       
ر روشن است که فرمان برداری کسی دیگر جز این سه ) خدا 

ُ
 –پ

مَت واجب   آخوند( -پیغمبی 
ُ
مَت و چون بر تمام ا

ُ
واجب نکرده بر تمام ا

کرده اطاعت از اولی الامر ) ولی فقیه( را ناچار باید حکومت اسلامی 
یک حکومت بیشبی نباشد و بیش از یک تشکیلات در کار نباشد و گرنه 

کرده بر مردم  هرج و مرج لازم آید... بعضی می گویند که خدا واجب
و  ی و پادشاهان خود چنانچه در زمان اطاعت و پبر ی کنند از سلاطیر

کمال پاشا رئیس جمهور ترکیه و رضاخان شاه ایران آنها را اولی الامر 
اینک ما از   می دانستند و می گفتند خدا واجب کرده اطاعت آنها را... 

عقل خداداده داوری می خواهیم خدای جهان پیغمبی اسلام را فرستاد 
هی با هزاران احکام آس

َ
هانی ن

ی هانی امر کرد و از چبر
ی  و مردم را به چبر

ی
مان

کرد و پس از کوششهای فراوان و تعلیم کردن و اجرانی کردن دستورات 
ی خدا که پایۀ عدل را در جهان با فداکاری مسلمانان استوار   همیر

ی
خدان

ی کرده به مردم امر  نمود و از ستمکاری ها و نی عفنی ها آنطور جلوگبر
ید همه اطاعت کنید از آتاتورک که می گوید دین در می کند که با

مملکت رسمیت ندارد؟ و همه می دانند که با دینداران چکارها کرد و 
چه نی عفنی ها در ترکیه به جریان انداخت و چه مخالفت هانی با دین 
خدا کرد یا بگوید از پهلوی اطاعت کنید که همه دیدید چه کرد و برای 

لام چه کوششها کرد که اگر کسی بخواهد ریشه کن نمودن دین اس
مخالفتهای ضی    ح او را با قرآن خدا بشمارد نیازمند یک کتاب شاید 

 گردد... 

قانونهای اسلام مانند قانون مالیات و قضا و نظام و ازدواج و »       
ی از مسکرات و ساز نواز و زنا و   طلاق و حدود و قصاص و جلوگبر
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ی تطهبر و  ی لواط  و قوانیر تنظیف و وضو و غسل و امثال آنها قوانیر
      ( 315)رویه ی  ثابت الهی هستند ... 

پس معلوم شد که تکلیف مردم در زمان غیبت امام، آن است که »   
در تمام امورشان رجوع کنند به راویان حدیث و اطاعت از آنها کنند ، 
ی خود قرار داده است  و چه امام آنها را حجت خود کرده و جانشیر

ی است  ی پیغمبی و حجت امام عض در روی زمیر ی امام جانشیر جانشیر
و خدا اطاعتش را واجب فرموده است، رَدِ او رَد امام، رَدِ امام رَدِ 

ک به خدا است!!   خدا،  ( 327)رویه  «.و رَدِ خدا سرر

 
مانه  مصطفن پورمحمدی ، آدمکش دیو خونی که بپاس آدمکشهای بیسری

 پاداش گرفت اش
 

اینگونه نوشته های خمینن که کرسی خلافتش بدست نخبگانِ مردم 
رده ی مردم ایران گذاشته شد، به روشنن نشان می دادند که 

ُ
فریب بر گ

،  پیامیر اسلام ویژه ی زمان خود او نبوده،   از دید خمینن
ی

برانگیختگ
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محمد برای راهنمانی و فرمانروانی بر همه ی مردم جهان و برای همه ی 
ن و  زمانها  و برای همه ی کشورها فرستاده شده است! و تا روز رستاخی 

زنده شدن همه ی مردگان، باید فرمانهای این بکن آن نکن.. این بکش 
آن نکش، این بخور آن نخور که هزار و چهارسد سال پیش محمد در 
عربستان گفته است بکار گرفته شوند! این فرمانها تنها در زمینه جنگ و 

ن های کشورداری نیستند، در باره آشنر و مرزدار   و دیگر آیی 
ی و بازرگانن

ی هر کاری مانند خوردن وآشامیدن و خوابیدن و جماع کردن و بیت 
ی  ن ن و صیغه کردن و طلاق دادن و با جانداران دیگر تن آمی 

الخلا رفیر
ن هستند:   کردن و جز اینها نی 

الدین(،  شیخ صدوق به اسناد متصله ی خود در کتاب ) اکمال»       
سی در کتاب )احتجاج(،  و شیخ طوسی در کتاب )غیبت(، و شیخ طبی

یف امام غایب را نقل می کنند. و در آن   توقیع )= نامه و فرمان (  سرر
توقیع آمده است که: هر حادثه ای که برای شما اتفاق افتد باید رجوع 
جت منند 

ُ
 کنید در آن به راویان احادیث) آخوندها(، زیرا که آنها ح

جت خدا هستم بر آنها، پس معلوم شد که تکلیف   بر
ُ
شما و من ح

مردم در زمان غیبت امام آن است که در تمام امورشان رجوع کنند به 
راویان حدیث و اطاعت از آنها کنند ، چه امام آنها را حجت خود کرده 

ی خود قرار داده است    ...«و جانشیر

 الاخبار شیخ صدوق و کتاب       
ی
ین  در معان فقیه که یکی از بزرگبی

ی نقل می کند که پیغمبی گفت خدایا  المؤمنیر کتابهای شیعه است از امبر
گفت    رحمت کن جانشینهای مرا، پرسیدند کیانند جانشینهای شما؟

آنهانی که پس از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند!، 
کنند پس معلوم شد آنهانی که روایت حدیث و سنت پیغمبی می  

ند و هرچه برای پیغمبی از لازم بودن اطاعت و ولایت  ی پیغمبی جانشیر
که اگر حاکمی    و حکومت ثابت است برای آنها هم ثابت است زیرا

 کرد معنیش این است که کارهای او را در 
ی
ی خود معرف کسی را جانشیر
 نبودنش او باید انجام دهد... 
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اء همه ی امور بدست تحفه العقول از سید الشهدا روایت کند که اجر 
ی بر حلال و حرام مردم اند...  یعت است که امیر   علماء سرر

احادینی که از پیغمبی اسلام و پیشوایان دین بما رسیده در »...       
ی زمان ما تا زمان پیشوایان دین و ائمه  کتابها ثبت است ، و از همیر
ی سلام الله علیهم، در همه ی طبقات اشخاصی که آن  معصومیر

یات را نقل کردند حالاتشان در علم رجال مذکور است و از این علم روا
معلوم می شود که حدیث از چه اشخاصی دست بدست ما رسیده و 
 آنها همه در کتابها 

ی
 زندگان

ی
ح حالات آنها و خونی و بدی و چگونکی

سرر
ضبط است. پس میان اخبار بیشبی تواری    خ و اخبار کتب احادیث این 

تاری    خ وثوق و اطمینان نیست زیرا از احوال  فرق روشن است که در 
اشخاصی که نقل شده و وسیله هانی که خبی به ما رسیده درست 
ی ما هر  اطلاعی نداریم لکن در اخبار ما اینطور نیست و علماء و محدثیر
حدینی را که می آورند می توانند از روی کتابهای رجال ثابت کنند که 

مینان نیست و نیاید به آن عمل این خبی مورد وثق است یا مورد اط
 کشف الاسرار( 189تا  187)فرازهایی از رویه های  کرد ... 

 را از هزار سال پیش در دست داریم که ... »       
ی
الان ما کتانی مثل کاف

ین کتابهای حدیث است ، و روایات آنرا با وسیله ی اشخاص  از بزرگبی
مورد اطمینان و وثوق بطور مسلسل نقل می کنیم . احوال رجال خود 

 « 
ی
ی معلوم و مضبوط است . پس اگر اخبار تاری    خ را هم کسی « کاف نبر

 اخبار آن نی اطلاع است ، حق ندارد اخبار  نپذیرد برای
ی آنکه از ناقلیر

 را نپذیرد. 
ی
 ( 327رویه  -)کشف الاسرارکتاب حدینی مانند کاف

 

 

 زن از دیدگاه خمینی 
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ت رضا)ع( به اینجا می آیند، زنان ایرانن که  مردان عراقر که برای زیارت حضن

 صیغه موقت آنها بشوند و با آنها همبسیر شوند، هم ثواب دارد 
ک است، زیرا چون از عراق آمده اند بوی   و هم اینکه تیر

ن را می دهند  کربلا و بوی امام حسی 

 

ن »روح الله خمینن افزون بر دینکاران ایرانسوز مانند  نورالدین علی بن حسی 
که شیخ عرب « ) علی بن عبدالعالی»و « محقق ثانن »نامور به « عبدالعالی كرگ

ن گفته شده( و دینکاران دیگری مانند  خاتم المجتهدینو  ملا محمد باقر »نی 
)نویسنده ی « كلينن ثقةالاسلام محمدبن يعقوب  »، « شیخ صدوق»، «مجلش

)  نزد شیعیان نامهای بزرگ دارند، در نوجوانن به جرگه ی    اصول کاقن
ی

که همگ
وان   پیوست.  شیخ فضل الله نوری و آیت الله سید حسن مدرسپی 

ن شیخ فضل الله نوری و سید حسن مدرس به روشنن  با نگاهی به کارنامه ی ننگی 
ای آن اهرمن زادگانِ دیو خو  را بر اندیشه ها و جهان بینن واپسگر   می توان داغ

  گفتار و کردار خمینن دید. 

وطه و قانون اساسی  شیخ فضل الله نوری از دشمنان سر سخت جنبش مسری
ن با آزادیخواهان برخاست و به مردمی که   بود، او با همه ی توش و توان به ستی 

 برای فرو بردن یک دم هوای آزاد بپا خاسته بودند گفت: 
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ریت و آزادی و مساوات و ای »       
ُ
خدا پرستان، این شورای ملی و ح

وطۀ حالیه لباسی است به قامت فرنگستان  برابری و اساس قانون مشر
دوخته که اکبی و اغلب طبیعی مذهب و خارج از قانون الهی و کتاب 
ی ندارند   هستند هویداست. این فرقه فرنگان که سپاس دین و آییر

ی
آسمان

وره نا   و بالضی
ً
 خواهند بود که اساس قهرا

ی
گزیر از تأسیس ذاکون و قانون

گذاری و تنظیمات ملکیه و انتظامات کلیه و   داری و سیاست مملکت
حفظ حقوق و نفوسشان در تحت آن قانون و مربوط بدان ذاکون باشد 
ی خواهند  وطیت نبر  صورت نبندد، بلکه مجبور از مشر

ی
و الا حیات و زندگان

ه اسلامیان که با افتخار و مباهات بحمدالله و المنه بود... ولی ما فرقه علی
ی عقل  ی قرآن مجید و پیغمبی ، ناسخ صحف انبیا جی 

ی
کتانی داریم آسمان

 
ٔ
اول و صفوت آدمیان که و ما ینطق عن الهوی ان هولا وخ یوخ، عاشیه
 اطاعتش در گوش چگونه توانیم به مجلس 

ٔ
رسالتش به دوش و حلقه

ی ملی و مساوات بخواهیم متابعت فرنگان خسیس آزادان در آییم و شورا
وطه طلبان پاریس و انگلیس نماییم دین به دنیا فروشیم و در  و مشر

 تحریف کتاب خدا بکوشیم... 

 
 فرقه علیه اسلامیان
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 حفظ اسلام بود چرا خواستند اساس او را بر         
ی

وطکی اگر قصد مشر
دو اصل موذی و مشئوم، مساوات و حریت قرار دهند زیرا هر یک از این 

خراب کننده قانون الهی است. قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی. 
بنای احکام قرآن بر اختلاف حقوق اصناف بنی نوع انسان است و بنای 
قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است. پس آن کس که به قرآن سوگند یاد 

ی   همراه هست مخالفت کتاب مبیر
ی

وطکی    را کند". می کند با مشر

 

دخالت در امور عامه از باب ولایت است : مگر نمیدانید که در امور      
عامه وکالت صحیح نیست، این باب ولایت شیعه است . یعنی تکلم در 
امور عامه و مصالح عمومِی ناس )مردم( مخصوس است به امام علیه 

و دخالت غبر السلام یا نواب عام او )آخوندها( و ربطی به دیگران ندارد، 
 آنها در این امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبی علیهم السلام است. 

 

  در باره ی آزادی می گفت: 

بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لِسان است! اعتقاد به آزادی »      
 کفر است! اگر از من 

ً
حرف اشتباهی است و این سخن در اسلام کلیتا
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ید که عاقبت این حرف ما را مفتضح شنوید، لفظ آزادی را بردار می 
 «خواهد کرد!.. 

هنگامی که سخن از برابری بمیان آمد، و گفته شد که مردم جدای از دین 
  و باورشان باید در برابر قانون یکسان شمرده شوند گفت: 

ع برای این که تو ای نی »...       ی صاحب سرر ت! ببیر ف! و ای نی غبر
سرر

ف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را و تو منتحل به اسلامی، برای تو  سرر
: من باید با مجوس و کنی و می   خودت از خودت سلب امتیاز می گونی
 «ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم؟

 

ان  ستان برای دخیر  که خواهان راه اندازی دبستان و دبی 
در پاسخ کسانن

وطه و از هواداران نگار روزگار بودند، به ناظم الاسلام کرمانن روزنامه  مسری
ان بود گفت:    برپانی کانونهای آموزسیی برای پسران و دخیر

دهم! آیا این  ناظم الاسلام، تو را به حقیقت اسلام قسم می» ..      
ع نیست؟! و آیا ورود به این مدارس  مدارس جدیده خلاف سرر
مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه 

یک  عقائد شاگردان را سخیف و ضعیف تحصیل شیمی  و ی  و فبر
 «.کند؟نمی

ن فریاد می  در برابر یاوه پردازیــهای شیخ فضل الله نوری، ملک المتکلمی 
 زد: 

وطه خواهان و آزادی طلبان، ما باید پیش از استبداد       " ای مشر
وعه که همان مستبدین و دشمنان آزادی  وطه مشر گذشته از این مشر

ی آن کوشش هستند، بیم و وح شت داشته باشیم و در بر انداخیی
یعت دوباره  کنیم، زیرا اینها می خواهند استبداد را در لباس دین و سرر
زنده کنند و ظلم و ستمگری و حکومت خودمختاری را با حربهء تکفبر 
 کنند و مردم 

ی
رواج دهند و آزادی و عدالت را مخالف دین اسلام معرف
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وطیت را پایمال عوام را در تحت این عناوین ری ا کارانه دور خود جمع و مشر
  نمایند. 

وطه  ، سالوسی و عوام فرینی در لباس مشر اینک استبداد و کهنه پرسنی
وعه بر ضد آزادی و عدالت که با این همه فداکاری بدست آمده قیام  مشر
نموده و کوشش می کند آنچه را که ما با حسن نیت و علاقه مندی به مملکت 

ند و به دنیا نشان دهند که ایرانی قابل و ملت بدست  آورده ایم، به یغما ببی
آزادی و تمدن نیست و باید در زیر یوغ استبداد و حکومت جابره و خود مختار 
 و 

ی
 مانده از دست بدهد و برای همیشه طوق بندگ

ی
آخرین رمفی که از او باف

 بر گردن نهد."
ی

دکتر مهدی ملک  -ان )فرازهایی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایر  بردگ

 زاده، چاپ سوم(
 

ن بت بزرگ شیخ روح الله خمینن ، آیت الله سید حسن مدرس بود.   دومی 

 

 
 سید حسن مدرس

 

 هنگامی که در سگالشگاه مردمِ ایران سخن از حق رای زنان به میان آمد،  
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این دیو خوی اهرمن زاد که از زهدان اندیشه های محمد بر خاک ایران 
  با خشمی برآمده از بُن جان گفت: افتاده بود 

از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاد » ...         
بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه در نیامد و امروز بدنم به لرزه 
ی برد، که از  آمد!. اشکال بر کمیسیون اینکه اسم نسوان را در منتخبیر

 که حق انتخاب ندار 
ی
ند نسوان هستند... خداوند قابلیت در کسان
است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، ها قرار نداده این

ی و مستضعفات و آن ها اند که عقول آنها از این نمرهمستضعفیر
استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب 

ت ، الرجال قوامون علی النساء، در تحتحت قیمومیتند   اسلام
 قیمومیت رجال هستند!. 

  

ن مجلس کپک زده از اندیشه های واپسگرانه ی  و سرانجام در چنی 
مه ی آن، زنان در کنار دیوانگان و دزدان و قاتلان بود که در نظامنا   اسلامی

 -دیوانگان  –خارج شدگان از دین اسلام  -زنان  و گدایان جا گرفتند: 
ی  -تبعه خارجه  گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمبی   -دزدان و قاتلیر

 سال داشتند، فاقد حق رأی هستند ۲۰از 
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 خمینی بر منبی شیخ فضل الله نوری و سید حسن مدرس

( دولت  1962 –شاهنشاهی  2521خورشیدی ) 1341در سال  زایشی
را به  لایحه انجمن های ایالنی و ولاینی شاهنشاهی ایران پیشنهادی بنام: 

ن بار به زنان ایرانن پروانه   سگالشگاه مردم بُرد.  در این پیشنهاد برای نخستی 
نمایندگانن  داده می شد که در کار گزینش نمایندگان در کنار مردان بایستند و 

 در مجلس شورای ملی 
ی

از سوی خود بر گزینند و یا از سوی مردم به نمایندگ
  برگزیده شوند. 

وی از  شیخ روح الله خمینی  شیخ فضل الله نوری و سید حسن به پی 
ن با این پیشنهاد برخاست و گروهی از آخوند های ایران سوز  مدرس به ستی 

هاد دولت را در دادن حق رأی به را به همازوری با خود برانگیخت و پیشن
ی این پیشنهاد را به اسدالله  زنان به چالش کشید. شاهنشاه آریامهر پیگی 
انن گفت: هرگونه  د. اسدالله علم در یک سخین علم )نخست وزیر( سیی
فت زنان   واپسگرایانه در برابر پیسری

ی
 در برابر این پیشنهاد، ایستادگ

ی
ایستادگ

  اند...  است که نیمی از مردم ایران

 به اسدالله علم 
ن
ن بر نداشت و در تلگراق با اینهمه خمینن دست از ستی 

 نخست وزیر ایران نوشت: 

ی دیده می»       مجلسیر
ی
 را در نظر در تعطیل طولان

ی
شود که دولت اقدامان

ع اقدس و مُباین ضی    ح قانون اساسی است...    دارد که مخالف سرر

ی و انجمنهای ایال نی و ولاینی و شهرداری مخالف ورود زنها به مجلسیر
ی محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به  قوانیر
علمای اعلام و مراجع فتوا است و برای دیگران حق دخالت نیست و 

ی به حرمت آن فتوا داده و می   دهند. فقهای اسلام و مراجع مسلمیر

مراحل، در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همه 
ی قانون مجلس  صّ اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نبر

َ
مخالف ن

 (1) شورا. 
 

 و در تلگراف دیگری به پیشگاه شاهنشاه آریامهر نوشت: 
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 . ت همايونی  حضور مبارک اعليحضی

ها منتشر است،  پس از اهداى تحيت و دعا، به طورى كه در روزنامه»     
ط دولت در انجمنهاى ايالنی و  ی سرر ، اسلام را در رأى دهندگان و منتخبیر ولاينی

و اين امر موجب نگرانی علماى اعلام و   نكرده و به زنها حق رأى داده است. 
ی است!.   ساير طبقات مسلمیر

كت زنان در  وظيفه دينی همه ماست كه بگوييم و بخواهيم كه قانون سرر
هاى ديگرى انتخابات انجام نشود، اگر اين قانون عملی بشود، دنبالش چ ی بر

ط است! اكبی مردم اين مملكت از اين امر  يت مردم، سرر است، و خواسته اكبی
ارند!.  ی  ببر

 

 از آخوندها و بازاریان گفت: 
ی

انن در قم در میان گروه بزرگ  و در یک سخین

گويم: نبايد بشود... اگر تمام دنيا يكطرفه بگویند: بايد بشود، من يکی می»    
 باشند!  زنان نباید حق رای داشته

 

 از دیدگاه خمینن « عفیف»زنهای 
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ك]و در یک   از بزرگ عمامه داران [اعلاميه مشیر
ی

که    به همراه شمار بزرگ
امون خود گرد آورده بود نوشت:   پی 

 

وضع رقت بار به جاى آنكه دولت درصدد چاره برآيد،  با اين»       
انتخابات، يا كند به امثال دخالت زنان در سر خود و مردم را گرم می

اِعطاى حق زنها، يا وارد نمودن نيمی از جمعيت ايران را در جامعه و 
ی ديگرى  ات فريبنده، كه جز بدبخنی و فساد و فحشا چبر نظاير اين تعببر

گويند تصويب نامه اخبر دولت   با ضاحت می  همراه ندارد. روحانيون
ع نی 

كت زنان در انتخابات از نظر سرر از نظر قانون  اعتبار و راجع به سرر
  اساسی لغو است.. 

ن نامه:  مرتضن حسينن لنگرودى، احمد   دستینه کنندگان این ننگی 
، محمد موسوى يزدى،  ن طباطبانى ، محمد حسی 

حسينن زنجانن
 ، يعتمدارى، روح الله خمينن ، سيد كاظم سری محمدرضا موسوى گلپايگانن

زا هاشم آملی و مرتضن حائرى یزدی.   می 

 

 ایران نوشت:  و در پیامی به ملت

دستگاه حاكمه ايران به احكام مقدسه اسلام تجاوز كرد، و به »       

فِ هتك  ُ ُ ی در سرر احكام مسلم قرآن قصد تجاوز دارد. نواميس مسلمیر

ع و قانون و دستگاه جابره با تصويب نامه  است.  هاى خلاف سرر

ی و ملت ايران را سرافكنده كند،اساسی می   خواهد زنهاى عفيف را ننگیر

دستگاه جابره در نظر دارد تساوى حقوق زن و مرد را تصويب و اجرا 

وريه اسلام و قرآن كريم را زير پا بگذارد، يعنی  كند. يعنی احكام ضی

د  هاى هجده ساله را به نظام اجبارى ببی
} سپاه دانش و سپاه دخبی
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هاى جوان و به سربازخانه بهداشت{ ه دخبی ی ها بكشد، يعنی با زور سرنبر

د... عفيف   «.مسلمانان را به مراكز فحشا ببی

 و در جای دیگری نوشت: 

اى مسلمانان عالم! بدانيد در جريان تصويب نامه ی انجمنهاى        
كت زنان در  ايالنی و ولاينی علتِ مخالفت علماى اسلام قضيه سرر
تر از آن بود كه آن قيام عمومی را به  ی انتخابات نبود، اين قضيه ناچبر

اشد. مسئله اين بود كه علما و روحانيون ديدند كه همراه داشته ب
، اسلام را قلب كند و اوضاع را دستگاه جبار می

ی
خواهد با كيْد شيطان

  به عقب برگرداند.. 

ت صادق، از تساوى حقوق      ام به مقام حضی آنها در كنار شعار احبی
زنند. تساوى حقوق زن و مرد يعنی قرآن را زير پا زن و مرد دم می

اردن، يعنی مذهب جعفری را كنار زدن، يعنی قرآن را مهجور كردن گذ
و به جاى آن كتابهاى ضاله قرار دادن.. و ساير كارهانی كه نواميس 

ی را به خطر تهديد می  كند!. اسلام و مسلمیر

 

 

ن دامن اسلامی -زن ایرانن در روزگار قاجار  پهلوی و جمهوری ننگی 
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 پس از انقلاب سفید شاه و مردمچهره های گوناگون از زن ایرانن 

گوشه نی است از آن ) فاجعه بزرگ( که از دید خمینن نوامیس اسلام و 
ن را تهدید می کرد!.   مسلمی 

 
ن و آموزگار بالا بلند و زیبا رخسار و کان نازنی 

 در چهره ی دخیر
ی

 شور زندگ
نوامیس اسلام و خویشکار که با همه ی توش و توان به میدان آمده تا  

ی را به چالش بکشد!.   مسلمیر
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ن بیابانن را از رخسار  ان نازنینن که می رفتند با دانش و توانشِ خود، ننگ آیی  دخیر

 میهن اهورانی بشویند

 
ی آنچه که خمینن آن را  می دانست چهره  خطری برای نوامیس اسلام و مسلمیر

نی از جنس زنانن که در زیر فشار آخوندها  ی ایران را از بیخ و بن دگرگون کرد،
خمینن در کفن سیاه ) یا گونن ذغال( پیچانده شده بودند کفن های سیاه را از 

 جامه های شاد پوشیدند.   پیکر زیبای خود دور افکندند و
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ن فریب یاوه   از زنان دانش آموخته و فرهیخته نی 
ی

دریغا که بخش بزرگ

زدند!.. های خمینن را خوردند و بدست خود آتش به خرمن هسنر خود 

زنانن که ]این بار بدست خود[ آن کفن های سیاه را بر سر و پیکر خود 

... به  پیچیدند و با فریادهای: روح منن خمینن .. بت شکنن خمینن

خیابانها آمدند و خواستار تباه شدن آزادی و بهروزگاری و روزگار 

 خود شدند!. 
ی

  درخشندگ

 

 

 

نه تنها زنان خرد سوخته ی و دانش نیاموخته، بسیاری از زنان فرهیخته 

ن با آزادی و حقوق زنان   هم به سپاه اهریمن پیوستند و به ستی 
ایرانن

ی دانشور،برخاستند .  نویسنده و استاد دانشگاه )همسر جلال آل   سیمیر

  احمد( که پیش از  انقلاب سیاه خمینن گفته بود: 
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ز خمینن همه ی آنچه را که پیشیر گفته و نوشته بود از ولی در پیشباز ا
سر بر آستان آن دیو   یاد برد و آسیمه سر به پیشباز خمینن شتافت و

ن درفش سایید و در آمدنش به ایران را لطف خدا! گفت  خونی 
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ن زن ایرانن بود که همراه با کار استادی دانشگاه به  ن دانشور نخستی  سیمی 
 روی آورد و 

ی
یگ از نوشته های داستانن او بنام سو و شون به  نویسندگ

ن از دانش    هفده زبان برگردانده شد. شگفتا که زنن با آن کوله بار سنگی 
د با سامانه ی شاهنشاهی ایران آنچنان  ولی نر بهره از بینش نیک، در نیر
 در گفتگونی با روزنامه 

گستاخ و نر پروا تاخت که در پشتیبانن از خمینن
   ن گفت: ی  آیندگا

ت خمينی را »            من غالب اعلاميه ها و مصاحبه های حضی
خوانده ام و نوار هايشان را شنيده ام، و در اين كه ايشان همه آزادی 
های فردی و اجتماعی و سياسی را پاس خواهند داشت، و از حقوق و 
 دفاع خواهند كرد، ترديدی ندارم. فكر می كنم 

ی
ف و حیثیت انسان سرر

 وران قهر الهی بش آمده و دوره لطف خدا، از راه می رسد. كه د

 

ش اهریمن ی ی خبر  نخستیر

    در اساتی  ایران آمده است: 

 خویش و همه »             
ی

در دین گوید که اهریمن هنگامی که از کار افتادگ
نگار)=کیومرس( بدید، سُست شد و سه هزار سال   ی دیوان را از مرد پرهی 

ماله )دیوان بزرگ( جدا جدا به سُسنر فرو افت
ُ
اد. در آن سُسنر دیوان ک

ن ای پدر ما ، زیرا ما » گفتند که:  در گینر  آنگونه کار زار کنیم که   برخی 
 و بدی رسد

ی
مِشاسپندان را از آن تنگ

َ
رمَزد و ا

ُ
ایشان جدا جدا بد « . ه

کرداری خویش را به تفصیل بر شمردند، آن اهریمن تبهکار آرام نیافت و 
نگار)= کیومرس( از آن سُسنر برنخاست تا آنکه  به سبب بیم از مرد پرهی 

  تبهکار، در پایان سه هزار سال آمده گفت: « دخیر اهریمن» Jahiجَهی 

یگار »       ی ای پدر ما، زیرا من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهبر برخبر
 نباید،  فره ی ایشان    و

ی
م که به سبب من زندگ

َ
را بدزدم، گاو ورزا  هِل

آب را بیازارم، گیاه را بیازارم، همه ی آفرینش هرمزد آفریده را 
 «..بیازارم
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او آن بدکرداری را چنان بتفصیل بر شمرد که اهریمن آرامش یافت، از  
 –) اساطیر ایران را ببوسید . « جهی»آن سُسنر فراز جُست و سر 

 (86رویه  –گزارش مهرداد بهار

خمینن با زشتکاریــهای خود و با بنیاد گذاری حکومت اسلامی در ایران      
« دخیر اهریمن تبهکار» Jahiایران جَهی   همان کاری کرد که در اساتی  

در کارزار با آریامهر چندان درد بر مردم ایران هِلید که به سبب کرد. 
ی ایران برچید ی فرهنگ خبر  از سرزمیر

ی
ه بد کرداری  های او نغمه ی شادمان

 را گرفت،
ی

شکوه و والامندی مردم   شد، مرده پرسنی جای شور زندگ
ایران را دزدید، آب را بیازارد، گیاه را بیازارد، همه ی آفرینش هرمزد 

   «.آفریده را بیازارد... 

ی از شور مردم در سوگواری  1342در خرداد ماه سال  خمینن با بهره گی 
، ایرانیان خرد گم کرده در بازار دی ن ن با آریامهر برانگیخت   ن راحسی  به ستی 

و شهر قم را به خون کشید. در شامگاه روز چهاردهم خرداد دستگی  شد.. 
بامداد پانزدهم خرداد مردم تهران، مشهـد، شیـراز و دیگـر شهرهای ایران 

 به هواداری از خمینن برخاستند زیستگاه خود را به آشوب کشیدند. 

در مهر ماه همان سال به کشور عراق بـه آنکارا و  1343در آبانماه 
 فرستاده شد. 

خورشیدی در نی یک ساخت و پاخت جهانن با  57در مهر ماه سال 
ی همکاری  رییس  جیمی کارتررییس جمهور فرانسه،  والری ژیسکاردسیی

هلموت شمیت نخست وزیر انگلیس و   جمهور آمریکا، جیمز کالاهان
 در فرانسه برده شد.  از عراق به نوفل لوشاتو  صدر اعظم آلمان،

ی  بان دیگر سران جهان   والری ژیسکار دسیی ن که در کنفرانس گوادلوپ می 
ون کردن شاه از ایران، و روی کار آوردن یک  بود، بر زمینه سازی برای بی 
آخوند واپسگرا که از ژرفای جهان تاریک محمد سر برون کشیده، و می 

را به تباهی کشد پای  رفت که با ذوالفقار علی، جهان روشن مردم ایران
د!.   فسری
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تنها گفت:    1377او اگر چه در گفتگو با روزنامه ی توس در سال 
کشوری که در آن نشست زنگ پایان دوران فرمانروانی شاه را به سدا 

  درآورد جیمی کارتر بود... و ما همه شگفت زده بودیم!.. 

ن بود که با ساخت و پاخت های  ، زمینه ولی این خودِ ژیسکار دسیر آنچنانن
جستک   ی جابجانی خمینن از عراق به فرانسه را فراهم ساخت

ُ
و آن گ

برآمده از سیاهیهای سده ی یکم اسلامی را به نوفل لوشاتو بُرد و در زیر 
 درخت سینر نشاند... 

دریغا که آن درخت سیب میوه ی بسیار تلخن برای مردم ایران و جهان 
 ببار آورد!. 

 
ن  –جیمی کارتر  هلموت شمیت و جیمز کالاهان سران  –ژیسکاردسیر

 کشورهای آمریکا فرانسه آلمان و انگلیس.چهار تبهکار بزرگ که
 با روی کار آوردن خمینن در ایران ویروس تباه کننده ی

 ساله از خواب چند سد  جهاد و شهادت اسلامیگ
ن کردندبرانگیختند و مرد ایران را   نشی 

 خاکسیر
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 درخت سیب در نوفل لوشاتو در میان خرد باختگاناهریمن در زیر 

 

نگ باز سیاسی جهان در بهمن ماه سال  خورشیدی زمینه  57چهار شیر
ی بازگشت خمینن به ایران را فراهم آوردند. بسیاری از مردم ایران تا آن 
 را هم نشنیده بودند ولی در نی فراگفت های رادیو نر نر 

زمان نام خمینن
انه های ایرانسوز، شوری در میان مردم ایران پدید سی لندن و دیگر رس

 آمد که انگار کورُش بزرگ پس از گشودن بابل به میهن باز می گردد! 

ش این دینِ بیابانن   بالش و گسیر
ی

کسانن که با کارنامه ی اسلام و چگونگ
آشنانی دارند خوب می دانند که آنچه را که محمد در مکه می گفت و 

فرا می خواند، هیچ همانندی با گفتار و کردار او در مردم را به دین خود 
مدینه نداشت. محمد هنگامی که در مکه بود و هنوز گوسیی برای دهان 

دینن از تورات و انجیل   خود نداشت به بازگفت افسانه های کودکانه ی
و برچن از اندرزهای پیشینیان بسنده می کرد.  یک آیه از آیه های مگ 

  : بوی خون ورنگ نامردمی داشته باشد، آیه هانی مانند نمی توان یافت که 
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ن و سخنان فریبنده) در مکه ی اروپا (  نویدهای دروغی 

 

 .. ِّ
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َ
راه
ْ
هم اگر چه در سوره ی بقره  لاإِک

آمده که از سوره های مدنن است، ولی این سوره در ماههای نخست فرار 
محمد از مکه به مدینه در قران جا گرفته و باید آن را دنباله ی آیه های 
و و توان آدمکشی و  مگ شمرد. این هنگامی است که محمد هنوز نی 

نج مردم را ندارد! ولی پ س از کاروان زنن بر سر چپاول دارش و دسیر
چاههای بدر و غارت و چپاول کاروانیان، آهنگ آیه ها دگرگون می شود، 
اینجا دیگر سخن از اندرز و داستان و فسانه در میان نیست، اینجا سخن 
ن  ن و بر نهادن آیی 

ن و اسی  گرفیر
ن و چاپیدن و سوخیر ن و خونریخیر از کشیر
  های الهی بزور شمشی  در میان است: 

 . حیوانات نزد الله آنها هستند که کافِر شدند و ایمان نمی آورند بدترین
 سوره انفال( 55)آیه                                                                       
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نبیاء و درک نکردن معنای آن چون 
َ
ل کافران در شنیدن سُخن ا

َ
ومَث

 است که آوازش کنند و از آن آواز معن
ی
انی درک نکرده و جز حیوان

ی و دیدن حق کر و کورند زیرا  صدانی نشنود کفار هم از شنیدن و گفیی
 سوره بقره(  171)آیه  عقل خود را کار نمی بندند. 

هرگز کافران را بسیاری مال و اولاد از عذاب الله نتواند رهانید و آنها 
 سوره عمران( 116)آیه  اهل جهنم و جاوید در آن معذب خواهند بود

همانا من ترس در دل کافِران می اندازم شما گردنشان را بزنید و 
دهم   انگشتانشان را قطع کنید.  ن  سوره انفال(  )آیه ی سی 

شما مومنان چون با کافِران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید تا آنگاه 
 . که از خونریزی بسیار آنها را از پای در آورید.. 

 سوره ی محمد ( 4) آیه ی                                                            

کافِران را هر کجا یافتید گرفته بکشید و از آنها نباید یاور و دوسنی 
 سوره نساء( 89. )آیه ی برگزینید

ید تا الله آنان را بدست شما   ی ای اهل ایمان با کافِران به کارزار برخبر
 وبه (سوره ت 14)آیه  عذاب و خوار گرداند. 

ای رسول ما با کفار و منافقان بجهاد و کارزار پرداز و بر آنها سخت 
، مأوای آنان دوزخ است که جای بسیار بدی است   . گبر

  سوره نجم( 28)آیه                                                                       

ی فتنه و ا  فسادی دیگر نماند.  ی مومنان با کافِران جهاد کنید که در زمیر
 سوره انفال(.  39)آیه                                                                       

ی به  ند و در زمیر ی همانا کیفر آنانکه با الله و رسول به مخالفت برخبر
فساد کوشند جز این نباشد که آنها را بقتل رسانده یا بدار کشند یا 

یند ) دست راست را با پای چپ یادست و پایشان بخلاف  وارون   ببی
ی صالحان دور کنند، این ذِلت و  آن( یا نفی بلد و تبعید و از سرزمیر
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خواری عذاب دنیوی آنها  است  و اما در آخرت باز به عذانی بزرگ معذب 
 سوره مائده( 33)آیه  خواهند بود

ی را هر کجا  کیر یافتید به  پس از آنکه ماهها ی حرام بش رسید آنگاه مُشر
ی آنها  قتل برسانید و آنها را دستگبر و محاضه کنید و هر سو در کمیر
ک توبِه کرده و نماز اسلام بپا داشتند و زکات دادند  ِ

باشید، چنانچه از سرر
 سوره توبه( 5)آیه  پس از آنها دست بردارید

کان جِس و پلیدند و   ای کسانیکه ایمان آورده اید محققا بدانید که مُشر
َ
ن

  دیگر نباید به مسجدالحرام پا بگذارند. 
 سوره توبه (  )آیه بیست و هشتم                                                   

ی را یافتید بکشید و از شهرهایشان آواره سازید.  کیر   هر کجا مُشر
 ه بقره (سور  191)آیه                                                                  

ای اهل ایمان با هر که از اهل کتاب بخدا و روز قیامت ایمان نیاورده و 
آنچه را که الله و رسولش حرام کرده حرام نمی داند کارزار کنید تا آنگاه که 
ی مشابه  با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند، اینها به کیش کافِران پیشیر

 سوره توبه( 29)آیه  هستند. 
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ن   چنی 
مکه   آموزه هانی بود که خمینن در پاریس )که باید آن را در بسیر

ی اروپا نامید( سخن از آزادی و دموکراسی و هوده های مردمی بمیان 
کشید و دروغ در نی دروغ گفت و هنگامی که به )مدینه ی تهران( رسید و 
از پشتیبانن دانش آموختگان پرورش نیافته و مردم نر بهره از دانش 

ید و تیغ خون چکان بدستش داده شد سخنش آهنگ دیگر گرد   برخوردار
 گرفت: 

ی که برای انسان در پاریس گفت:  57در روز پنجم آبان ماه  ی ی چبر اولیر
 هست آزادی بیان است!.. 

ولی هنگامی که ضحاک وار بر کرسی فرمانروانی ایران جا خوش کرد، در 
گان در فیضیه ی قم گفت:    گفتگو با نمایندگان مجلس خیر

 دادیم بدهیمما دیگر نمی     
ً
توانیم و نمی توانیم آن آزادی را که قبلا

گذاریم بگذاریم این احزاب کار خودشان را ادامه بدهند... دیگر نمی
ها در هیچ جای مملکت پخش شود... تمام نی از این هیچ نوشته

ی مینوشته  بریم... هایشان از بیر

 

نوامیر سال   ، در روز هفتمدر گفتگوی با روزنامه هلندی دی وُلکرانت
   گفت:   1978

ی در بیان عقاید خود آزادند!. در جمهوری اسلامی کمونیست        ها نبر

ولی هنگامی که بیارمندی تاریک اندیشان روشنفکر نمای سیه دل، بویژه 
شمنیار بر کرسی فرمانروانی 

ُ
و و پشتیبانن همان کمونیست های د با نی 

مُرداد ماه سال ایران نشست، پیامیر گونه س
َ
 58از دیگر نواخت و در ا

  گفت: 

دادیم اینها اظهار من انقلانی نیستم! اگر ما انقلانی بودیم اجازه نمی      
ها را كردیم... تمام جبههوجود كنند.. تمام احزاب را ممنوع اعلام می

كردیم... و یك حزب و آن حزب الله، حزب ممنوع اعلام می
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ی تشکیل می كنم از این اشتباهی كه ادیم... من توبه مید مستضعفیر
 كردم!. 

نگار تلویزیون تایمز انگلیس در روز شانزدهم آذرماه سال  در گفتگو با خیر
  گفت:   57

  حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است!. 

ولی هنگامی که بیارمندی همان تلویزیون تایمز انگلیس و رادیو نر نر سی 
رسانه های ایرانسوز که جز پیش پایشان را نمی دیدند بر  لندن و دیگر 

در  58کرسی فرمانروانی ایران نشست، در روز هفدهم شهریور ماه سال 
  رادیو تلویزیون اسلامی گفت: 

شان زنند باید دموکراسی باشد، این آنهانی که فریاد می        ها مسبر
تاسر این مملکت غلط است... در انقلانی که در ایران حاصل شد در سر 

قیام نکردند   فریاد مردم این بود که ما اسلام می خواهیم، این مردم
 که مملکتشان دموکراسی باشد... 

 

 گوسپندانِ دانشگاه دیده، زانو سا در پیشگاه گرگِ درنده خو



 

42 
 
 

  گفت:   1357در روز دهم آبان ماه سال 

و اما  دولت اسلامی يک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است،     
ی نحو که  من هيچ فعاليت در داخل دولت نخواهم داشت و به همیر
 الآن هستم، وقنی دولت اسلامی تشکیل شود، نقش هدايت را دارم!. 

ایران آمد و با خون ایرانیان آزاده وضو ساخت، در   ولی هنگامی که به
انن روز نوزدهم   ، در قم گفت: 58آذر ماه    سخین

نند گوش ندهید، آنها با اسلام به آنها که از      ی دموکراسی حرف مبر
مخالفند،آنها می خواهند با قلم های مسموم خود انقلاب را از 
ش منحرف کنند.. ما قلم آنها را که صحبت ملی و دموکراتیک و  مسبر

 شکنیم! کنند میاینها را می

نگار تلویزیون آلمان ، هنگامی که در )مکه ی اروپا!( بود، در گفتگو با خیر
برای فریب مردم ایران و جهان  57در روز شانزدهم دی ماه سال 

 و دموکراسی به معنای واقعی است!..   گفت: 
ی
ف  اسلام یک دین مبی

ولی هنگامی که بر سر )چاههای بدر ایران(، کالای هوش و خرد ایرانیان را 
به یغما برد و دستان آلوده به ننگش را با خون جوانان ایران شستشو داد 

  گفت: 

خواهند مملکت هانی که به اسم دموکراسی، با اسم دمکرات میآن    
 ها باید سرکوب شوند!. را به فساد و تباهی بکشند، این

  در گفتگو با گروهی از گزارشگران در روز یکم بهمن ماه در پاریس گفت: 

حکومت اسلامی ما اساسِ کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع       
 گذارد!. سانسور می

ولی هنگامی که موریانه وار هوش و خرد ایرانیان را جوید و بجای سوار 
رده ی ایرانیان خرد در بازار دین گم کرده سوار شد، 

ُ
شدن بر خرِ مُراد، بر گ

  گفت: 
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ید زبانها را!.       ملت شما را سرکوب خواهد   بشکنید قلمها را!. ببی
 کرد!!.  کاری نکنید که باب غضب باز شود! 

نگامی که در )مکه ی اروپا ( دستش به تیغ و تازیانه نمی رسید در گفتگو ه
س در روز بیستم دیماه سال    گفت:   57با گزارشگر اکسیی

ی آن است. هيچ حكومت اسلامی بر حقوقِ بشر و ملاحظه     
 و حكومنی به 

ی
ی حقوق بشر را نكرده ی اسلام ملاحظهاندازهسازمان

تمام معنا در حكومت اسلامی است،  بهاست. آزادی و دموکراسی 
 شخص اول حكومت اسلامی با آخرين فرد مساوی است در امور... 

و خوردن مغز   ولی هنگامی که به ایران رسید و با نوشیدن خون آزادگان
 
ی

وی هزار ضحاک گرفت، دگراندیشان را در آستانه مرگ  نی 
جوانان ایرانن

 دردناک گذاشت و گفت: 

این غده های   ید برای تهذیب جامعه نابودشان کرد!. اینها را با     
 را باید از جامعه دور کنیم و تنها راه دور کردنشان هم به این 

ی
سرطان

 است که اعدامشان کنند!. 

ن سیب نشسته  هنگامی که در مکه ی نوفل لوشاتو زیر آن درخت زهرآگی 
ران سیاست بود در گفتگو با گروهی از گزارشگران که بیشینه ی آنها کارگزا

بدشگون آن روز جهان، بویژه دولت بهره کش انگلیس و از کمونیستهای 
  در گفت:  57اروپا بودند، در روز دوازدهم آبان ماه سال 

م می      كند. حفی شمارد و هم عمل میاسلام، هم حقوق بشر را محبی
د. حق آزادی را از هيچ كس نمیرا از هيچ كس نمی د.اجازه گبر گبر

 بر او سلطه پيدا كنند كه حق آزادى را به اسم آزادی دهد  نمی
ی
كه كسان
 از آنها سلب كند. 

ولی هنگامی که بیارمندی همان گزارشگران نر دانش، و بدست همان 
سیاست پیشگان جهانسوز، به ایران آمد و با پشتیبانن های بیدریــــغ آنان 

 دست و بازونی زور آور یافت گفت: 
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متهم نیستند، باید فقط هویت آنها را اینها که در بازداشت هستند 
 احتیاج به محاکمه آنها نیست، 

ً
ثابت کرد و بعد آنها را کشت، اصلا

هیچگونه ترحمی در مورد آنها مورد ندارد.. با چند سال زندان كار 
شود، این عواطف بچه گانه را کنار بگذارید،همه را درست نمی

 بکشید.. 

 
ان دانش آموخته ی ایرانن در   ارتش شاهنشاهیدخیر

 

انن روز عاشورا در پاریس گفت:  این که می گویند اگر اسلام   در سخین
پیدا شد زنان باید تو سری بخورند تبلیغات است. ما با ملعبه بودن زن 
و به قول شاه) زن خوب است زیبا باشد( مخالفیم. اسلام با آزادی زن 

مام ابعاد نه تنها موافق است بلکه خود پایه گذار آزادی زن در ت
 وجودی زن است! 

ه  ن خود را بر مردم ایران چی  ولی هنگامی که به ایران آمد و حکومت ننگی 
برپا کرد و   گرداند در کران تا کران کشور روسنی خانه هانی بنام صیغه

بزور  توسری و اسید پاسیی و تیغ کشی و زنجی  و چوب و چماق روسری 
  کفن سیاه فرو برد .   بر سر زنان کشید وزن ایران را دوباره در 



 

45 
 
 

 

 زنان مسلمان در سپاه خمینن 

 

 در دام فریب خمینی  نخبگان
ی
 ایران

ی از آزمونن هزار ساله می دانست که ایرانیان         خمینن با بهره گی 
بجان خواهند خرید،  او می دانست که دانش   سخنان پُر دروغش را

 با همه ی گنجینه های گرانبهانی که
از گنج خانه ی دانش  آموختگان ایرانن

دین است،   بدست آورده اند، هنوز آنچه که بر جانشان فرمان می راند
نه دانش، از این رو نر هیچ هراسی، دروغ در نی دروغ گفت و دام فریب 
ن نخبگان ایرانن از آن فریبکار  د، و پیشباز شگفت انگی  در نی دام فریب گسیر

اهه نرفته بود. ایرانسوز نشان داد که در شناخت ایرانیان  دانش   به بی 
ان، از پزشک   از استادان دانشگاه گرفته تا آموزگاران و دبی 

آموختگان ایرانن
و کارد پزشک گرفته  تا مهندس و دادگزار،  از روزنامه نگار و نویسنده 
نیاگر،  از ملاباچر های چادر سیاه 

ُ
گرفته  تا چامه پرداز و آوازه خوان و خ

ن خمینن رمه گرفته تا شیک پوش تری ن زنان با شنیدن نوید های دروغی 
  سدا در سدای هم انداختند که:   وار
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 ما همه سرباز توایم خمینی 
 گوش بفرمان توایم خمینی 

 

دانش آموختگانن که می بایست چراغ راه مردم خود باشند، خود بلای 
 بر افرازند، 

ی
فرهنگ جانشان شدند، آنان که می بایست درفش آزادگ

ه گرداندند و گوسفندوار تن   را شبان رمه نی  بر خود و بر مردم خود چی 
دند!   این دژخیم سیه دل سیی

 به شبانن

کشور را بگردانند،    کارورزانن که آموخته بودند چگونه چرخ فناوری
فت و فراپونی کشور را از کار انداختند!   بفرمان اهریمن چرخ پیسری

نگ و دروغ، بیگانگانن که  در گرماگرم تاراج ن   همواره نی  آماده ی  گرفیر
با برنامه هانی از پیش ریخته شده  شده    ماهی از دریاهای  پُرآشوب اند،

آتش بیار این معرکه شدند، آمریکانی ها این اژدهای سه کله ی سه پوزه 
ی شش چشم دارنده هزار چسنر را مرد مقدس! نام ددند! انگلیش ها او 

ره نورانن آن دیوزاد اهرمن خو در را در ماه نشاندند و چنان از تابش چه
آیینه ی ماه سخن گفتند که نه تنها ما مردم کوچه و بازار، 

ن چهره ی ضحاک وار این مرد خدا را در   ونکه فرهیختگان و نخبگان ما نی 
 آیینه ماه دیدند و بر خرد هرگز نداشته ی خود خندیدند! 

ن های چپ روس ها بدستیاری حزب همیشه دشمنیار توده و دیگر سازما
دند، و  ن زیر پای او گسیر گرا، یک غالی به رنگ خون و به پهنای ایرانزمی 

بر پیکار اندیشه های  خود را  بنام    تازی پرستان ایرانسوز، چرکابه ی
 روی کاغذ آوردند. 

یه جنبش   نوشت:  58سال    علی اصغر حاج سید جوادی در نسری

الله خمینی در مسبر خط مسیر فکری و سیاسی و اجتماعی آیت »      
یعنی دوسنی و محبت،  و نمونه نی از شجاعت و   ولایت فقیه،

 امام می تواند سر مشفی عظیم از 
ی

فضیلت و تقوا،  هر لحظه از زندگ
 باشد!   ایثار و اخلاص و قاطعیت رای ما
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یه خود به  ت »سازمان مجاهدین خلق در نسری ط حضن ی نر قید و سری رهیر
 به پیشگاه دیو بزرگ نوشت: پای ف  «آیت الله خمینن 

ن
د و در تلگراق  سری

ما فرزندان مجاهد شما جسارت کرده و ضمن درود به حضور »    
 خود را برای جانبازی به پیشگاه « پدر مجاهد اعظم» آن

ی
مراتب آمادگ

معظم تقدیم می داریم و امیدواریم خلق ایران همیشه از الهامات و 
 ارشاد آن وجود گرامی برخوردار باشد. 

، سرپرست جبهه ی ملی در روز چهارشنبه فروردین ماه  کریم سنجانر
انن گفت:   1979  در یک سخین

این جبهه به جمهوری اسلامی رای می دهد، زیرا طبیعی ترین و »     
 «واقعی ترین ثمره انقلاب عظیم ما جمهوری اسلامی است. 

   و در گفتگو با رادیو سدای آمریکا گفت: 

 نیست!. ما میان نظرات »      
ی
جبهه ی ملی و آیت الله خمینی تفاون

با نظریات آیت الله خمینی که در واقع منعکس کننده ی آمال و 
 موافق هستیم، آیت الله خمینی 

ً
آرزوهای ملت ایران است کاملا

شخصینی است که شاید سدها سال لازم باشد تا یک مردی به 
 ایشان در یک جامعه ای ظاهر شود. م

ی
ن بعنوان عظمت و بزرگ

نماینده ی یک جبهه نی از ملت ایران کمال تأسف و تألم را دارم که 
مردم ایران قدر این شخص بزرگوار را آنچنان که باید نشناختند و 
گوش به حرف های او ندادند و وضعیت به اینجا رسیده است. البته 

در  98من پیش خودم اینطور تعببر می کنم که در یک ملنی که قریب 
مسلمان است اگر بر طبق اصول دموکراتیک و با رای آزاد مردمِ سد آن 

ایران، مبعوثان واقعی ملت انتخاب بشوند ویک نظام و حکومنی را 
برقرار بکنند، می شود آن را حکومت اسلامی نامید و با آنچه که آیت 

 «الله خمینی می گوید تفاوت زیادی ندارد! 
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رت نامه" نام گرفته بود "بشا  و در نامه ی که از سوی جبهه ی ملی
  نوشت: 

خمینی می آید، مردی که غریو شادیِ جهان آزادیخواهی را به عرش     
شت دنیای ظلم و استبداد را به خاک! 

ُ
  رسانده است و پ

 می آید، مردی که ندای مبارک رهانی است و بانگ خوش      
خمینی

لیه فساد آهنگ استقلال، مردی که نشانه ی آزادی انسانِ با ایمان، ع
 است و باطل و خفقان! 

مردی که وجودش تجسم آرمانهای یک ملت تاریحیی  خمینی می آید،    
است، و تجسم آرزوهای همه ی ملت های در هم کوفته ی جهان. 
 همه 

ی
مردی که هسنی اش قانون آزادی است، و قانون دادخواهی و ناف
سود  قانونهای ضد مردمی، و حرکتش حرکت همه ی قانونهای نو به

 ملتهای ستم کشیده از استبداد و زور و قلدری! 

ش و به جلال استقامتش، و     
َ
من هِمَت

ُ
خمینی می آید، مردی که به ی

دِ باور جهانیان که 
َ
به شوکت حق پرسنی اش کاری گشوده شد نه در ح

 بیان توان کردن! 
ی
  به آسان

دگان اینک مردی می آید مرد آسا، که قطره قطره ی خون درد کشی     
وطن در تن او جاری است، و چکه چکه ی خون شهیدان از قلب او 

 فرو چکیده است! 

مردی که خاطره ی رنج یک ملت است، و مژده ی رهانی همه ی       
ملتها از رنج، به یک قدمی قدیس!.. به حکم معجزه، به یک دست از 
ر مرد زند

َ
ب
َ
، و ا ی عض حاضی ی غیب در آمده بلکه انسان راستیر ه آستیر

ی تاری    خ می آید! مردی که همه عزم راسخ است و همه آزاده. مردی 
ی دوباره نمی آید، در تمام طول حیات انسانها، تنها یک بار است   چنیر

ق است  ق می آید، خورشیدی که امانت سرر که خورشید از غرب به سرر
 نزد غرب! 
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حق این است که اینک صدای هلهله ی ملنی را به گوش جهانیان      
وجود   برسانیم و این بزرگ را چنان که باید و شاید عزیز بداریم و تمام

ی کنیم و با این نگاه او را چنان بپاییم که از چشم  ی را نگریسیی خویشیی
 زخم دشمنان دور بماند. 

 که به خاطر ذات رهانی انسان می جنگد، و به خاطر باز      
خمینی

سپاس نمی خواهد،  آفرینی معرفت و معنویت بشر بمیدان آمده است
تقدیر و تشویق نمی طلبد، ما تنها به خاطر رضای دل خویش عزیزش 
 ، ی  اینچنیر

ی
می داریم. به خاطر رضایت تاری    خ! و به خاطر آنکه مردان

 آنچنان که 
ی
اگر باز پدید آیند، بدانند که با چه شوکنی می آیند و مردان
جان خمینی  رفته اند، بدانند با چه خفنی می روند. حفاظت و حراست

به هِمَت سربازان وطن به معنای تجدید میثاق مقدس میان سپاهیان 
ب  میهن است و همه خانواده های ایشان، میثاق اجزای ملنی که به ضی
 شده بودند. بیاییم خمینی را 

ی
شلاق استعمار و استبداد اسبر پراکندگ

د از فاصله نی که سلامتش را نیازارد ببینیم! تصویرش را در قلب خو 
 و ناپایداری می 

ی
ک کنیم و در تمام لحظه هانی که احساس ناتوان

َ
ح

کنیم، شهامتش را، قدرتش را، استواری و سر سخنی اش را، و عملکرد 
وی انسان با تقوا ایمان بیاورم. با  سلامتش را به یاد بیاوریم و به نبر
 از فرهنگ متعالی 

ی
د و نشان ی ی همگان را برانگبر نظمی که اعجاب و تحسیر

 ا باشد، از ایشان استقبال کنیم. م

ن کردیم!  ما سدای هلهله ی خود را به گوش جهانیان و ما چنی 
ق تابیدن   رساندیم!  ی بار از غرب بر سرر ما آن خورشید را که نخستیر

ی زرتشت و کورش  ی فرهنگ خبر گرفته بود با شوری آنچنان به سرزمیر
 و فردوسی آوردیم که داغ ننگش تا جاودان از خاک ایران 

ی
و از پیشان

 مردم ایران زدوده نخواهد شد. 

 

 اقتصاد مال خر است! 
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ن مردمِ   در شهر قم 1357خمینن در روز دهم اسفندماه  برای فریفیر
نابخردی که خانه ی خوب خود را بدست خود به آتش کشیده بودند 

  گفت: 

هانی که در تمام اطراف ایران ه ست موظفند که تمام کمیته»      
آمد از مخازن ایران، هر چه که اینها بردند و مخفی آنچه به دست 

کردند و اتباع آنها بردند و مخفی کردند، آنها را که به دست آمده 
ی میاست. به بانکی که ش ماره کنم تحویل بدهند که اش را بعد تعییر

، برای بینوایان، هم خانه بسازند، ه م  ی برای کارگرها، برای مستضعفیر
 آنها را مرفه  

ی
 مادی شما را زندگ

ی
کنند. ما علاوه بر اینکه زندگ

 معنوی شما را هم میمی
ی

خواهیم مرفه خواهیم مرفه بشود، زندگ
باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها. 

 می
ی
کنیم دلخوش نباشید که مسکن فقط بسازیم، آب و برق را مجان

 می
ی
کنیم برای طبقه مستمند، برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجان

دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را 
  دهیم.. عظمت می

ف عرض امام رساندند که      مت انقلانی ولی هنگامی که به سری
ُ
چشم  ا

... که 
َ
 امت انقلانی براه اجرای پیمان، و دریافت بهره ی پول نفت است

کشور از کار بیکار گشته و خواهان روبراه در نی از کار افتادن چرخ فناوری  
  نان می خواهد! فرمودند:  امت انقلانی شدن اقتصاد ملکت است... که 

ما برای خربزه انقلاب   ما که برای کاه و یونجه انقلاب نکردیم،    
نکردیم، ما برای اسلام عزیز انقلاب کردیم، اقتصاد مال خر است!.. 

ش فدای  ی ش، حیوان هم همه چبر ی اقتصادش است. زیر بنای همه چبر
ش اقتصادش است...  ی   اقتصاد است، الاغ هم زیر بنای همه چبر

انن در میان کارکنان پخش نفت گفت:   و در سخین

شان غلط است،      مسبر ما مسبر ملی کردن نفت نیست، اینها مسبر
 پیش ما ملی کردن نفت مطرح نیست، ما اسلام می خواهیم نه نفت!. 
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 افشان ارتشفریب 

در پیامی که از رادیو ایران پخش   57در روز بیست و دوم بهمن ماه سال 
  شد گفت: 

ی از تجاوز به امرای ارتش اعلام می»       کنم که در صورت جلوگبر
 ملی اسلامی، ما آنان را از 

ی
ی آنان به ملت و دولت قانون ارتش، پیوسیی

 «نماییم. ران با آنان رفتار میدانیم و مانند برادملت و ملت را از آنان می

 از 
ی

پژواک این سخنان هنوز در گوش مردم ایران بود که شمار بزرگ
ارتشبد نعمت الله  –فرماندهان ارتش مانند: سپهبد نادر جهانبانن 

ی ن افشار  –سپهبد امی  رحیمی  -نصی  سپهبد هاشم  –سپهبد بیوک امی 
سپهبد عبدالله  -قدمسپهبد ناصر م -احمد بیدآبادی -سپهبد –برنجیان 

 –سپهبد جعفر قلی صدری  -سپهبد محمدتفر مجیدی  –خواجه نوری 
سپهبد اصغر  -سپهبد ابوالحسن سعادتمند -سپهبد علی حجت کاشانن 

یزی –سپهبد رضا ناچر  –جلالی  ن شمس تیر سرلشکر  -سرلشکر غلامحسی 
سرلشکر علی اکیر  –سرلشکر حسن پاکروان  -منوچهر خسروداد

سرلشکر علی  -سرلشکر ایرج مطبوعی –سرلشکر فخر مدرس  -یزدجردی
سرلشکر  -سرلشکر جابر ولی نژاد -سرلشکر پرویز امینن افشار –نشاط 
ن  –سرلشکر شهنام رضانی  –سرلشکر بدیع  -معتمد سرلشکر ایرج امی 
ن همدانیان   -افشار سرتیپ منوچهر  –سرتیپ شهنام  –سرلشکر حسی 
ن خورشیدی  -سرتیپ تابعی  –سرتیپ عبدالله وثوق   -ملک  سرتیپ حسی 

  -سرگرد شعله ور –سرهنگ مصطفن زمانن  –
ر
سروان  –سرگرد مهدی ساق

...  و بس  –قاسم ژیان پناه ) ایران پناه (  ستوان دوم عزت الله دشنر
بسیاران دیگر که در برابر مردم سیی افکنده بودند به جوخه ی مرگ 

ده شدند.    سیی

اسلام کوبیده براه افتاد و چهره   در آن خاک یکبار دیگر آسیابهای خون
 اهورانی را

ن  آلوده   ی تاریــــخ این سرزمی 
ی

به ننگ نر دانشی و خرد باختگ
]خالدبن ولید[ 

ه
 بود که کار نا تمام سیف اللَّ

ه
ساخت! این بار این روح اللَّ



 

52 
 
 

را نی گرفت و در کشتار ایرانیان از سعد انر وقاص و حُجاج ابن یوسف و 
 لب گوی پیشتازی ربود. یزید ابن مه

ی پیامبی این   هنوز یگ دو روزی از درآمدن     ن زرتشت  جانشیر به سرزمی 
و کوروش، و داریوش نگذشته بود، که سدای رگبار مسلسل ها بر بام 

  خانه ی او مشیت الهی را در کره ی ارض تجلی بخشید که: 

     « 
َ
ذِين

َّ
 ال
ْ
وا
ُ
اتِل
َ
 ق
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
مْ ي

ُ
 فِيك

ْ
وا
ُ
ارِ وَلِيَجِد

َ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َ
ن م مِّ

ُ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
 ي

 . یَ قِیر
َ
مُت
ْ
َ مَعَ ال

ه
 الّل

َ
ن
َ
 أ
ْ
مُوا

َ
ل
ْ
 وَاع

ً
ة
َ
ظ
ْ
 «غِل

 که نزد شمایند را بکشید! تا در 
ی
ای کسانیکه ایمان آورده اید، کافران

یکاران است . شما درشنی و شدت را بیابند. و بدانید که خداوند با پرهبر

 ( 123)سوره توبه آیه 

وا »     
ُّ
د
ُ
ش
َ
مأ ف

ُ
مُوه

ُ
نت
َ
خ
أ
ث
َ
ا أ
َ
ابِ حَنرَّ إِذ

َ
ق بَ الرِّ أ ضنَ

َ
رُوا ف

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مُ ال

ُ
قِيت

َ
إِذا ل

َ
ف

 ُ
َّ
اء اللَّ

َ
وأ يَش

َ
 وَل

َ
لِك

َ
ا ذ
َ
ارَه

َ
ز وأ
َ
بُ أ حَرأ

ْ
عَ ال

َ
ض
َ
اء حَنرَّ ت

َ
ا فِد  وَإِمَّ

ُ
د ا بَعأ

ًّ
ا مَن إِمَّ

َ
 ف
َ
اق
َ
وَث
ْ
ال

يَ 
ِّ
كِن ل

َ
هُمأ وَل

أ
ضََ مِن

َ
نت
َ
ن لَ

َ
ل
َ
ِ ف

َّ
ی سَبِيلِ اللَّ ِ

ن
وا ق

ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

َّ
ضٍ وَال م بِبَعأ

ُ
ك
َ
ض وَ بَعأ

ُ
ل بأ

 . هُمأ
َ
مَال

أ
ع
َ
 «يُضِلَّ أ

چون با کافران روبرو شديد، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت     
شان کنيد و سخت ببنديد. آنگاه يا به منت آزاد کنيد  فرو فکنديد، اسبر

به پايان آيد. و اين است حکم خدا. و اگر یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ 
خدا ميخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شما را به 
یکدیگر بیازماید. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل 

 ( 4)سوره محمد آیه  نميکند. 

ينُ  » 
ِّ
 الد

َ
ون

ُ
 وَيَك

ٌ
ة
َ
ن
أ
 فِت

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
َ
مأ حَنرَّ لا

ُ
وه
ُ
اتِل
َ
َ وَق

ه
 اللَّ

َّ
إِن
َ
 ف
ْ
ا هَوأ

َ
إِنِ انت

َ
 ف

ه
 لِلَّ

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
ك

 . ٌ  بَصِی 
َ
ون

ُ
مَل  «بِمَا يَعأ

د کنيد تا ديگر فتنه ای نباشد و دین همه دین خدا گردد    با آنان نبی
    ( . 8) سوره انفال آیه  پس اگر باز ايستادند، خدا کردارشان را می بیند
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       « 
ُ
خِذ

ُ
وا أ

ُ
قِف
ُ
مَا ث

َ
ن يأ
َ
نَ أ عُونِی 

ْ
. مَل

ا
تِيلً

أ
ق
َ
وا ت

ُ
ل
ِّ
ت
ُ
 «وا وَق

اینان لعنت شدگانند. هرجا یافته شوند باید دستگبر گردند و به   
 (61)سوره احزاب آیه  سخنی کشته شوند. 

ن »    
َ
ا أ
ً
سَاد

َ
ضِ ف رأ

َ
ی الْ ِ

ن
 ق

َ
ن عَوأ  وَيَسأ

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
 اللَّ

َ
ذِينَ يُحَارِبُون

َّ
مَا جَزَاء ال

َّ
إِن

 
ْ
بُوا
َّ
وأ يُصَل

َ
 أ
ْ
وا
ُ
ل
َّ
ت
َ
ضِ يُق رأ

َ
 مِنَ الْ

ْ
ا وأ
َ
وأ يُنف

َ
نأ خِلافٍ أ هُم مِّ

ُ
جُل رأ

َ
دِيهِمأ وَأ يأ

َ
عَ أ

َّ
ط
َ
ق
ُ
وأ ت
َ
 أ

ظِيمٌ. 
َ
ابٌ ع

َ
ذ
َ
ی الْخِرَةِع ِ

ن
هُمأ ق

َ
يَا وَل

أ
ن
ُّ
ی الد ِ

ن
يٌ ق هُمأ خِزأ

َ
 ل
َ
لِك

َ
 ذ

 كه با ]دوستداران[ خدا و پيامبی او می    
ی
اى كسان ی سری جنگند و در زمیر
كه كشته شوند يا بر دار آويخته   كوشند جز اين نيستبه فساد می

یکدیگر بريده شود يا از آن  گردند يا دست و پایشان در خلاف جهت
 تبعيد كردند اين رسوانی آنان در دنیاست و در آخرت عذانی 

ی سرزمیر
   ( 33) سوره مائده آیه بزرگ خواهند داشت. 

يَ »    
ْ
ِ وَ لا بِال

َّ
 بِاللَّ

َ
ون

ُ
مِن
أ
ذِينَ لا يُؤ

َّ
وا ال

ُ
ُ قاتِل

َّ
مَ اللَّ  ما حَرَّ

َ
مُون خِرِ وَ لا يُحَرِّ

أ
مِ الْ وأ

 
َ
يَة جِزأ

ْ
وا ال

ُ
ط كِتابَ حَنرَّ يُعأ

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 مِنَ ال

ِّ
حَق

ْ
 دِينَ ال

َ
ون

ُ
 وَ لا يَدِين

ُ
ه
ُ
وَ رَسُول

 .
َ
مأ صاغِرُون

ُ
نأ يَدٍ وَ ه

َ
  «ع

بكشيد آنان را كه ايمان نمی آورند به خدا و روز آخر و حرام ندارند    
 
ّ
آنچه را كه حرام كرده است خدا و رسولش و نمی گروند به كيش حق
نج خود )با دست  از آنان كه داده شدند كتاب را تا جزيه پردازند از دسبی

  (29) سوره توبه آیه  خود يا به جاى خود( و ایشانند سرافكندگان

  « 
َ
ل
َ
 سَوَاء ف

َ
ون

ُ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
 ف
ْ
رُوا

َ
ف
َ
مَا ك

َ
 ك
َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
وأ ت
َ
 ل
ْ
وا
ُّ
َ وَد لِيَاء حَنرَّ وأ

َ
هُمأ أ

أ
 مِن
ْ
وا
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت

 
َ
مأ وَلا

ُ
مُوه

َّ
 وَجَدت

ُ
ث مأ حَيأ

ُ
وه
ُ
ل
ُ
ت
أ
مأ وَاق

ُ
وه

ُ
ذ
ُ
خ
َ
 ف
ْ
ا وأ
َّ
وَل
َ
إِن ت

َ
ِ ف

ه
ی سَبِيلِ اللَّ ِ

ن
 ق
ْ
يُهَاجِرُوا

ا.  ً صِی 
َ
 ن
َ
ا وَلا هُمأ وَلِيًّ

أ
 مِن
ْ
وا
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت

ی کافر      وند شما نبر شوید  دوست دارند همچنان که خود به راه کفر مبر
تا برابر گردید. پس با هیچ یک از آنان دوسنی مکنید تا آنگاه که در راه 
ید  خدا مهاجرت کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگبر
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.) سوره نساء و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوسنی و یاری بر مگزینید

  (89آیه 

      « 
َ
 إِلی

َ
ك  يُوچِی رَبُّ

أ
ی إِذ ِ

ن
ی ق ِ

فر
ْ
ل
ُ
 سَأ

ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
ْ
وا
ُ
ت بِّ
َ
ث
َ
مأ ف

ُ
ی مَعَك

ننِّ
َ
ةِ أ

َ
مَلآئِك

ْ
ال

انٍ. 
َ
لَّ بَن

ُ
هُمأ ك

أ
 مِن
ْ
بُوا ِ

اقِ وَاصرنأ
َ
ن
أ
ع
َ
 الْ

َ
ق وأ

َ
 ف
ْ
بُوا ِ

اصرنأ
َ
بَ ف

أ
ع  الرَّ

ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
 ق

و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وخ کرد: من با شمایم. شما     
ا به پایداری وادارید. من در دلهای کافران بیم خواهم افکند. مومنان ر 

  (12آیه  -) سوره انفال شما گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. 

 

 

 آزادی احزاب و مطبوعات

را  دیو مقدسنویسندگان و سخنوران و روزنامه نگارانن که فریب  
خامه پردازی کنند و  و گمان برده بودند که می توانند آزادانه  خورده

زیتونه ی  ی آزادی را ننوشته بودند که خروش« آ » بنویسند، هنوز 
ید زبانها پرده پندارشان از هم درید که  مبارکه!  : بشکنید قلمها را!..  ببی

 که بر ضد مسبر ملت است 
ی
را.. دادستان انقلاب موظف است مجلان

ها را دعوت کند و توطئه گر است تمام را توقیف کند، نویسندگان آن
 که توطئه می کنند و 

ی
به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسان

اسم حزب روی خودشان می گذارند روسای آنها را بخواهد و آنها را 
 محاکمه کند... 

 

 جنگ هشت ساله و پیایندهای بد فرجام آن

ن بد گوهری بنام  جلال الدین   در دیدار با نمایندگان مردم،   ایران ستی 
انن  فارسی که خود را نماینده مردم خراسان جا زده بود، در یک سخین

ن به دیو مقدس گفت:    شورانگی 
ا ،  ایمان مدارا ، ما که در محضی آن امامِ   قائدا ،»            بزگوار رهبی
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ف حضور داریم، ت بر   سرر مردمی هستیم که به زعامت آن حضی
 را از زجاجه   که  خاسته ایم تا فرمان امام را اجرا کنیم، زیرا 

ه
نور الّل

 بلند شما می نگریم!. مصباح جانتان آنچنان می درخشد که 
ی
پیشان

تاریکی زمان را در هم می پیچد . شما زیتونه ی مبارکه هستید و 
مشیت الهی را در کره ارض تجلی بخشید. ای فرزند علی که   توانستید

 ذوالفقار در دست داری، ایران برای تو تنگ است! کره 
ی
ارض ارزان
! ای داود  ی حکومتت باد! ای سلیمان زمان بر مسند حکومت بنشیر

 عض قضاوت کن... 

نیازی به اینگونه یاوه های مردم فریب نداشت تا برای  زیتونه ی مبارکه
ن بردارد، او از سالها پیش آرمان خلافت بر  حکومت بر کره ی ارض خی 

ا کران جهان را در مغز جهان اسلام و سر انجام بزیر فرمان کشیدن کران ت
 پوسیده ی خود پروانیده بود. 

در  داود عض! جنگ هشت ساله ی ایران و عراق که آتش آن بدست 
امون دریای فارس  «صدور انقلاب اسلامی»راستای  به کشورهای پی 

ن  جنگ دراز برافروخته شد، درازترین جنگ در سده ی بیستم، و دومی 
  پس از جنگ ویتنام بود. 

 

ی جنگ ایران و عراق مقض است؟چرا آیت   الله خمینی در شکل گبر

 تارنمای رادیو زمانه

 علی افشاری -پژوهنده

با وجود گذشت نزدیک به چهار دهه از آغاز جنگ هشت ساله ایران و 
 وقوع، تداوم و عراق هنوز زوایای پنهان و ناگفته

ی
های زیادی از چگونگ

الگرد هفته نخست جنگ پایان این رویداد مهم تاریخن وجود دارد. س
بار برای کشور پرداخته فرصنر است تا به ابعاد مغفول این واقعه زیان

 شود. 
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وع جنگ درست اعلام نشده و بر خلاف تصور غالب،   ۳۱البته زمان سری
دی تمام عیار  ش منازعه از حملات محدود به نیر

شهریور زمان گسیر
 است. 

الله ساله، نقش آیتهای مغفول در موضوع جنگ هشت یگ از جنبه
خمینن در تحریک دولت وقت عراق به تهاجم نظامی به ایران است. البته 
ن بود. اما نه  ، آغاز کننده جنگ صدام حسی  بر اساس مستندات معتیر
وی و نه سلفش حسن البکر هیچکدام از ابتدا قصد حمله به ایران را 

مت و انگاری و برخورد نامناسب مسئولان وقت حکو نداشتند. سهل
الله خمینن باعث شد تا خواست بالقوه عراق خصوص تحریکات آیتبه

 برای تضعیف ایران جامه عمل بپوشد. 

 

ن را به سمت این  در واقع ترکینر از عوامل تهاجمی و دفاعی، صدام حسی 
تصمیم سوق داد. شناسانی دولت وقت عراق به عنوان تجاوزگر دلیل 

خمینن در  اللهخصوص آیت بهشود مسئولیت حکومت ایران و نمی
 را نادیده شکل

ی
ی جنگ و یا عدم انجام اقدام موثر برای بازدارندگ گی 

 گرفت. 
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الله مسئول اصلی و آغاز کننده جنگ دولت وقت عراق است. آیت
اما خمینن و حکومت ایران نقش مستقیمی در راه اندازی جنگ نداشتند 

ی آیتمواضع تحریک ی دیگر بخش های انگار الله خمینی و سهلآمبر
باعث شد تا زمینه برای تحقق برنامه صدام در حمله نظامی به   نظام

 ایران مساعد شود. 

باید توجه داشت سیاست اولیه دولت عراق ایجاد رابطه خوب با 
ن حال تقویت قومیت عرب در معادلات سیاسی  جمهوری اسلامی و در عی 

ن کشوری بود که جمهوری اس لامی را به رسمیت خوزستان بود. عراق اولی 
وزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی را  شناخت. حسن البکر پی 

یک گفت و خواهان روابط دوستانه شد. دولت به آیت الله خمینن تیر
ن تشکر کرد و عباس امی  انتظام سخنگوی دولت خواهان  بازرگان نی 

ن دو کشور شد.   روابط برادرانه بی 

ن دعو  ۱۳۵۸در شهریور  ای برای مهندس بازرگان نامهتصدام حسی 
 
ن
ن به عراق سفر رئیس دولت موقت فرستاد تا برای بهبود روابط ق مابی 

کند. اما این اتفاق نیفتاد و مسئولان دولت اهمینر به بهبود روابط با 
عراق ندادند. آخرین تلاش صدام دیدار با دکیر یزدی در اجلاس 

 م مثبنر در بر نداشت. کشورهای غی  متعهد در کوبا بود که باز فرجا

گذارد صدام در این دیدار ضی    ح مشکلات را با دکبی یزدی در میان می
متقابلا دکیر   و حسن نیت خود برای حل اختلافات را بیان می کند. 

ن از اراده جمهوری اسلامی برای ایجاد رابطه خوب با دولت عراق  یزدی نی 
 گوید. سخن می

به عنوان سفی  ایران در عراق  نی سید محمود دعادر این میان انتخاب 
ن باعث ناراحنر صدام شده بود. بر مبنای برچن از ادعاها که بر اساس  نی 

آزمانی آنها ممکن نیست، دعانی پیش از انقلاب مستندات موجود، راست
کرده و از موضع از امکانات مالی و سیاسی دولت وقت عراق استفاده می

 مراوده دا
ر
ن با مسئولان عراق  شته است. از این رو انتخاب وی بهپایی 
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ن   ن تلفر میعنوان سفی  از دید دولت عراق عملی توهی   شد. آمی 

اما صدام دلایل مختلفن برای برخورد تهاجمی با ایران داشت. او به عنوان 
 با ایران و کش که می

ی
خواست قهرمان اعراب باشد از گشودن جبهه جنگ

جریانن شیعی داعیه صدور انقلاب بخصوص جمهوری اسلامی که به عنوان 
 کرد. به کشور های اسلامی و زعامت جهان اسلام را داشت، استقبال می

ن وی را تشویق می کرد تا از از سونی دیگر مسائل ژئوپلتیگ و منافع عراق نی 
فرصت ضعف ارتش ایران بعد از انقلاب استفاده کرده و امتیاز هانی را که در 

ز دست داده بود، دوباره به چنگ آورد. در این میان الجزایر ا ۱۹۷۵قرارداد 
ن به الحاق بخشنیم هانی از خاک خوزستان و یا تقویت اعراب نگاهی نی 

 خوزستان در اداره این استان داشت. 

ن روابط غی  حسنه با رویارونی حکومت با آمریکا و غرب ی و همچنی  ن ستی 
ن را  ن صدام حسی  به برخورداری از  شوروی و کشور های عرنر در منطقه نی 

ای و جهانن در تضعیف جمهوری اسلامی و مهار آن امیدوار پشتیبانن منطقه
 ساخته بود. 

ن جرات داد تا در تحلیل آخر برای دفاع حمله را  اما آنچه به صدام حسی 
ن جمهوری اسلامی در های تحریکانتخاب کند، احساس خطر از حرکت آمی 
ن شیعیان عراق بود. تحرک حزب وه و تلاش برای تکرار تجربه انقلاب الدعبی 

اسلامی در عراق زنگ خطری برای حکومت عراق بود. آغاز ترور برچن از 
ی بر شیعیان و اخراج وزراء کابینه صدام موجنر شد تا سیاست سخت گی 

 
ر
تبار از سوی دولت عراق کلید بخورد و در نهایت برای دفع های ایرانن عراق

شیعی عراق روی  –سرکوب نهضت اسلامی خطر به اقدامی تهاجمی برای 
 آورد. 

توان در دو در وقوع جنگ را می الله خمینی مسئولیت آیت با این مقدمه،
تحریک و تشویق مردم عراق به قیام و بندی کرد. نخست محور کلی دسته 

اعتنانی در خصوص هشدار های براندازی حکومت حزب بعث، و سپس نی 
 صدام. 
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 قتحریک به قیام در عرا

ه بالانی برای دعوت به راهآیت
ن اندازی الله خمینن به دلایل متعددی انگی 

در ایران با  ۵۷از دید وی انقلاب بهمن انقلاب اسلامی در عراق داشت. 
ه اسلامی انجام شده و محدود به مرزهای ایران نبود!. وی در اندیشه  ی انگبر
بسط گفتمان انقلاب اسلامی به کل جهان اسلام و احیای خلافت اسلامی 
ین  بود. در این مسبر عراق را به دلیل حضور قوی مراجع شیعه نزدیکبی

 را برای تکرار دانست. از این رو سعی کرد تا شیعیکشور به ایران می
ی
ان عراف

ی حال وی نظر شخض منفی  تجربه جمهوری اسلامی تشویق نماید. در عیر
ی داشت و آنها را در جبهه کفر  ی نبر به حکومت عراق و شخص صدام حسیر

ی و غبر اسلامی به شمار می ی موارد در مشتعل کردن آتش درگبر آورد. همیر
ی دو کشور تاثبر به انی داشت. حکومت و بهبیر

صوص نهادهای انقلانی خسری
نی و مالی در اختیار انقلابیون های سیاسی، رسانههای افراطی کمکو بخش

 قرار دادند و عملا ایران را به مرکز اصلی فعالیت اپوزیسیون 
ی
شیعی عراف

 مذهنی عراق بدل ساختند. 

الله خمینن در خصوص تشویق مردم عراق به راه اندازی تحریکات آیت
ح زیر دستهتوان بهمی انقلاب اسلامی را   بندی کرد: سری

 
ی
 پیام برای پذیرش مهاجران عراف

 
ر
ن موج اخراج عراق وع کرد. پس از اینکه دولت عراق اولی  های ایرانن تبار را سری

ن گفت:  1359فرودین  20الله خمینن طی پیامی در تاریــــخ آیت   چنی 

یف ایران، میهمانان عزیزی که به توطئه آمریکا و »       دست ملت سرر
اند و با های خود آواره شدهجنایتکار رژیم منحرف بعث عراق با از خانه

ی که …. اند را گرامی داریدوضع اسفناک فجیعی فرستاده شده صدام حسیر
یف عراق مواجه شده است و خود را در معرض هلاکت می بیند با ملت سرر

رژیم  ها اذهان برادران اسلامی ما را از خود و می خواهد با صحنه سازی
منحط خود منضف کند تا چند صباح دیگر به جنایات خود ادامه دهد. 
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 آلوده است، 
ی
آنکه دستش تا به مرفق به خون جوانان غیور عراف

خواهد خود را طرفدار ملت عرب جا بزند آنکه به خیال خود عربیت می
را از اسلام والاتر می داند. به اسلام پشت کرده به زعم آنکه ملت های 

را به خود متوجه کند. غافل است که ملت عزیز عرب از اسلام چون عرب 
ین حفاظت می کند و با دشمنان اسلام چون اسلاف خود در جان شبر

ی بر می دصدر اسلام به جنگ و ستبر ی برادران عرب ما بدانند که ملت  -خبر
عزیز ما با دشمنان آنان که در راس آنها رژیم منحوس بعث است دشمن 

هانی که آنان از آن رژیم فاسد آن دوستند و در مصیبتو با دوستان 
یک هستند. به امید آنکه رژیم بعث چون رژیم می کشند، با آنان سرر

دان تاری    خ افکنده شود و امید است نض و فتح شاهنشاهی به زباله
ی نزدیک باشد.  ، رویه  21/01/1359)روزنامه جمهوری اسلامی ،  «مسلمیر

 (249، شماره  12

 

ی دعوت   ارتش عراق به قیام علیه صدام حسیر

 

 روزنامه کیهان ۱۳۵۹فروردین  ۳۰تییر اول شماره شنبه 
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در دیدار با اعضاء ستاد  ۱۳۵۹فروردین  ۲۸در تاریــــخ  الله خمینی آیت
  ها گفت: بسیج شهرستان

اند و دور هم دولت عراق دولنر است که یک عده نظامی آمده»     
کنند. اینها پوسیده هستند، خواهند میاند و خودشان هرچه مینشسته

ن عقلش هم عقل درسنر نیست و پوسیده است و همه  این صدام حسی 
حرفهایش این است که ما عرب هستیم. معنایش این است که ما عرب 

ی مسلمان… هستیم و اسلام نمی خواهیم  ی ارتش اینها از همیر ها، از همیر
ی شیعه ارتسیر که از  ها هستند. خباهل سنت هستند، از همیر

ی است قیام می یف عراق خودش را از چنگ اینها مسلمیر کند. ملت سرر
ون بیاورد. ارتش عراق باید توجه به این معنا داشته باشد که اینها  ببر

د.  ی ببی  «را خودش سرکوب کند و خودش از بیر

 

 تقاضای کمک وزارت خارجه از دول اسلامی

ی به دول اسلامی زاده وزیر خارجه وقت طی نامه صادق قطب      
 سید محمد باقر صدر رهبی شیعیان مخالف صدامخواستار نجات جان 

در عراق شد. او در این نامه خواستار پیمان آسمانن کشور های اسلامی 
امروز روز نابودی حکومت بعث عراق شبیه گوید: شود و میمی

 خسیر از این نامه آمده است: حکومت شاه است. در ب

جمهوری اسلامی ایران دیگر سکوت و مدارا را در مقابل این »            
داند، و مبارزه همه جنایت ] توطئه قتل محمد باقر صدر[ جایز نمی

م  ی م و صهیونبر ی یالبر  از مبارزه خود با امب 
ی
با این رژیم منفور را جزن

ی  بعث عراق را به شدیدترین  الملل تلفی کرده، تجاوز نظامی رژیمبیر
، 28/01/1359)روزنامه جمهوری اسلامی ،   «دهد. وجه جواب می
 ( 255رویه ، شماره 

 این نامه تقریبا به معنای اعلان جنگ است. با توجه به رابطه نزدیک
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الله خمینن غلط نیست اگر گفته شود این نامه با نظر زاده با آیتقطب 
 مثبت وی منتسری شده است. 

 

 پیام تسلیت به مناسبت کشته شدن سید محمدباقر صدر

الله نی در تسلیت کشته شدن آیتالله خمینن با صدور بیانیهآیت        
ن ارتش   و رده پایی 

و های میانن محمد باقر صدر با خطاب قرار دادن نی 
  گوید: عراق می

ان، من از رده بالای ارتش عراق مایوس هستم لکن از افش … »            
داشت آن دارم که داران وسربازان مایوس نیستم و از آنان چشمدرجه

یا دلاورانه قیام کنند و اساس ستمکاری را برچینند همان سان که در 
ها فرار کنند و ننگ ها و سربازخانهایران واقع شد و یا از پادگان

ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند. من از کارگران و کارمندان دولت 
صب بعث مایوس نیستم و امیدوارم که با ملت عراق دست به غا

روزنامه )  «دست هم بدهند، و این لکه ننگ را از کشور بزدایند. 

 ( 260، شماره 2. رویه 03/02/1359جمهوری اسلامی، 

 

الله خمینن و دعوت های آیتطبق ادعای روزنامه جمهوری اسلامی، پیام
ن  وی به براندازی حکومت عراق به زبان عرنر ترجمه شده و در بی 

)روزنامه جمهوری اسلامی، « نظامیان و مردم عراق توزیــــع شده بود. 

 ( 293، شماره 4رویه  14/03/1359

ن با درخواست سید محمد بآیت اقر صدر برای حضور الله خمینن همچنی 
ی قیام کند و اصرار میدر ایران مخالفت می کند او در عراق بماند و رهیر

د.   شیعیان عراق را در دست بگی 

الله خمینی نفر اول حکومت ایران و با توجه به اینکه آیت
یمندترین فرد در تصمیمقدرت ها بود لذا اظهارات وی به معنای گبر

 شد. ق تفسبر میدخالت و تشویق شورش در عرا
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 اعتنانی به هشدار های صدامنی 

الله خمینن دهد آیتهای متعددی وجود دارد که نشان میادعاها و گزارش
غم آگاهی از تهدیدات صدام و برنامه ریزی دولت عراق برای حمله علی 

 خودداری نظامی، نر 
ی

اعتنانی اختیار کرده و از اقدام لازم برای بازدارندگ
ح زیر هستند. کرده است. ای  ن موارد به سری

 دیدار سید محمود دعانی 

الله خمینن در خصوص چندین مورد با آیت  سید محمود دعانی می گوید: 
ها و مقاصد دولت عراق صحبت کرده است و گفته آنها خواهان برنامه

ن یک مذاکره کننده رسمی خارج از دولت موقت از سوی آیت الله تعیی 
گوید الله خمینن میخمینن هستند تا با خود صدام مذاکره نماید، اما آیت

  به
ر
ها اعتماد ندارد و قصد آنها فریب است و موضوع را حسن نیت عراق

دهد. البته مهندس بازرگان به بعد از تشکیل دولت و مجلس احاله می
 دعانی داشت که در سالیان گذشته توسط پسرش 

روایت دیگری از رایزنن
عبدالعلی بازرگان بیان شد. طبق این روایت که دعانی آن را تکذیب کرد، 

الله خمینن پیغام دهد که گوید به ایران برود و به آیتبه دعانی می صدام
اگر ایران از تحریم قومی و مذهنر در عراق دست بر ندارد به کشور حمله 

شناسد کند صدام را میدهد و تضیــــح مینظامی می کند. دعانی پیغام را می
ر که الله خمینن در این دیداو تهدیدش را جدی باید گرفت. اما آیت

ن حضور داشتند، میآیت گوید ادعای الله بهشنر و مهندس بازرگان نی 
ی نمیدعانی به گریه میصدام بلوف است.  کند و افتد اما باز هم تاثبر

کند که به سر کارش بر می الله خمینی به وی تکلیفدر نهایت آیت
 نگردد. 

 روایت عباس امبر انتظام

هانی از جامعه دهد بخشارش میمهندس عباس امی  انتظام گز          
اتژیک شورای امنیت »اطلاعانر آمریکا از جمله  ستاد هشدارهای اسیر
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با امی  انتظام تماس گرفته و اخباری مبنن  ۱۳۵۸در شهریور « ملی آمریکا
نی که مهندس دهند. در نهایت در جلسهبر قصد عراق به حمله نظامی می

اند، اطلاعانر از سوی شتهبازرگان و دکیر ابراهیم یزدی حضور دا
الله شود. امی  انتظام مدعی است آیتنمایندگان دولت آمریکا ارائه می

خمینن در جریان این اطلاعات بوده اما دکیر یزدی می گوید اطلاعات در 
… مورد احتمال حمله عراق به ایران، برای ما چندان تازه و جالب نبود

های ایران به مراتب بیشیر از اطلاعات خود ما از تحرکات عراق در مرز 
الله خمینن از محتوی های هوانی بود. مدارگ دال بر اطلاع آیتآن عکس

الله خمینن و این دیدار در دست نیست. اما دکیر یزدی مدعی است آیت
اعضاء شورای انقلاب در جریان اراده دولت عراق برای حمله نظامی به 

  ایران بوده اند. 

 

 صدر روایت ابوالحسن بنی 

الله مدعی است حداقل دو مورد موثق درباره اطلاع آیت  بنن صدر
 از احتمال حمله عراق به ایران و نر 

توجهی او به این مسئله وجود خمینن
گزارش ستاد ارتش که به دستور من با نفوذ در عراق تهیه شده »دارد: 

وی زمینی ارتش و بود و توسط سرلشگر ولی الله فلاخ فرمانده نبر
یس اداره اطلاعات وقت ارتش به خمینی گزارش شد و گزارسیر که با رئ

هزار  ۲۰۰زاده به مبلغ تصویب شورای انقلاب و توسط صادق قطب
 «دلار خریداری شده و به آقای خمینی ارائه شده بود. 

کند نی به اینکه این گزارش از کجا خریداری شده بود نمی او اشاره        
افزاید که پاسخ رهیر نخست جمهوری اسلامی به تمام این هشدارها اما می

 حمله عراق به ایران، نر 
ن توجهی و گزارش ها درباره احتمال قریب به یقی 

اینها را ها اش دروغ است. ارتسیر خمینی گفت اینها همه»محض بود: 
 «سازند تا پای آخوند را از قشون قطع کنند. می
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بازنشسته و رئیس وقت اداره دوم ارتش  مهدی کتیبه سرهنگ       
گوید دو هفته قبل از جنگ از تصمیم ارتش عراق برای حمله نظامی می

به ایران مطلع و با تهیه گزارسیی بنن صدر را در جریان قرار می دهد. بنن 
الله الله خمینن هم بدهند. او و ولیدهد گزارش را به آیتصدر پیشنهاد می
جانی روند و گزارش را به همراه نقشه جابهالله خمینن میفلاچ پیش آیت

و های ارتش عراق برای وی توضیح می الله خمینن آنها را دهند. آیتنی 
، خامنه دهد. سرانجام موضوع نی و رفسنجانن احاله میبه دیدار با رجانی

شود که به گزارش در صحن علنن مجلس در جلسه خصوصی منتهی می
 نتیجه مشخض ندارد. 

 روایت منصور فرهنگ

پیش از دیدار با صدام در اجلاس   منصور فرهنگ تعریف می کند      
متعهد همراه با دکیر یزدی دیداری با آیت الله خمینن کشورهای غی 

  اند: داشته

یزدی پس از توضیح کوتاهی درباره  من شاهد بودم که آقای»       
الله خمینی اهمیت قرارداد الجزایر و مثبت بودن آن برای ایران، از آیت

 “سوال کرد که 
ی
 که در کوبا با آنها چنانچه عراف

ی
ها در طی ملاقان

پذیریم یا خبر خواهیم داشت جویا شوند که آیا ما قرارداد الجزایر را می
الله خمینی مکث کوتاهی کرد و گفت: تآی” و پاسخ ما چه باید باشد؟

 «نه بگویید آری، نه بگویید نه. “

بیانگر تعجب و ” راهنمانی “حالت چهره آقای یزدی بعد از شنیدن این 
 الله خمینن با مسائل سیاست خارچر کشور بود. نگرانن او از برخورد آیت

الله هنگام بازگشت از قم به تهران از آقای یزدی سوال کردم که آیت
کند؟ خمینن با چه حساب و منطفر از تایید قرارداد الجزایر امتناع می

الله خمینی هیچ توجهی به محتوا و اهمیت آیتپاسخ او این بود که 
ی موضع ایران ندارد، بلکه در ذهن او  قرارداد و پیامدهای مبهم گذاشیی

ی  این دو مردی که مورد نفرت  –نکته حاکم است که شاه و صدام حسیر
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الله این قرارداد را امضا کرده اند و لذا تایید آن برای آیت –او هستند 
، اکراه  «آور است. خمینی

الله خمینن در آغاز و مسئولیت آیت  دلایل و استنادات پیش گفته،       
ی جنگ هشت ساله خانمانسوز ایران و شکل سازد. عراق را روشن می گی 

شود و دیگر انگاری و عدم اقدام موثر فقط مشمول وی نمیالبته سهل
های حکومت و نهادهانی چون دولت موقت، شورای انقلاب، بخش

ن به فراخور در این خصوص قصور و  ریاست جمهوری، سپاه و ارتش نی 
ن به آنها خارج از حوصله این مطلکوتاهی  ب است. هانی دارند که پرداخیر

ن مراجعی چون آیت ن در آن دوران با همچنی  ازی نی  الله سید محمد شی 
ن آیتحمایت از مواضع تحریک الله خمینن و دعوت از ارتش و قبایل آمی 

ن در مساعد کردن فضا برای تهاجم نظامی  عراق برای قیام علیه صدام نی 
، 24/01/1359)روزنامه جمهوری اسلامی، عراق به خاک ایران تاثی  داشتند. 

 ( 251، شماره  4رویه 

ش مردم   در نی کشته شدن سید محمد باقر صدر، ن خمینن بار دیگر بر خی 
،  و روی   مسلمان عراق ) بویژه شیعیان( ن و براندازی دولت صدام حسی 

همانند آنچه که خود در ایران بنیاد  حکومت اسلامیکار آوردن یک 
   پافشاری کرد و گفت:   گذاشته بود

یف عراق »        ملت سرر
ً
عجب آن است که ملتهای اسلامی و خصوصا

و عشایر دجله و فرات و جوانان غیور دانشگاهها و سایر جوانان عزیز 
 
ه
عراق از کنار این مصایب بزرگ که به اسلام و اهل بیت رسول الّل

 علیه و آله
ه
تفاوت بگذرند و به حزب بعث شود نی وارد می  صلی الّل

آنان را یکی پس از دیگری مظلومانه شهید  فرصت دهند که مفاخر 
تر آنکه ارتش عراق و سایر قوای انتظامی آلت دست کنند،  و عجب 

این جنایتکاران واقع شوند و در هدم اسلام و قرآن کریم به آنان کمک 
 کنند. 

 های 
ی

 ، در روز سی و یکم شهریور ماهدیو مقدسسرانجام در نی پتیارگ
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وهای مرزی دو کشور به  1980م سپتامیر برابر بیست و دو  59  سال  نی 
وی هوانی عراق شماری از  سوی هم آتش گشودند، در همان روز نی 
فرودگاههای ایران را زیر بمباران گرفت. بدینگونه آتش جنگ برافروخته 

 از رزمندگان ایرانن کودکان و نوجوانان فریب خورده ی   شد. 
ی

بخش بزرگ
ن کلید ب هشت از دست آخوندهای مردم فریب بسیخر بودند که با گرفیر

راهی میدانهای جنگ شدند. خمینن با خوی اهریمنن خود، مردم آشنر 
خانمانسوز هشت  ساله کرد، میلیونها   جوی  ایران را درگی  یک جنگ

ن داد، میلیاردها دلار خسارت ببار آورد،  سد ها هزار  جوانشان را به کشیر
و افکند و گوشت و پوست و استخوان تن از ایرانیان را  به سیاه چال ها فر 

شان را در هم کوبید، دهها هزار تن از مردم بیگناه را در دخمه های مرگ 
ن تازیان   تی  باران و یا در خیابانها بر دار کشید، زنان ایرانن را برابر آیی 

ن تا نیمه در خاک فرو کرد و به سنگسار بست، مردان  بیابانگرد جان ستی 
فره نوشیدن  یک پیالۀ می  بزیر تازیانه کشید... و سرانجام ایرانن را به پاد ا

کشوری را که روزی، روزگاری  شبچراغ روزگاران بود به گورستانن بزرگ 
 دگرگون کرد  و نغمۀه ی شادمانن را از آن برانداخت. 

ومرگ بر اسراییل    حکومت اسلامی ایران در پس فریادهای مرگ بر آمریکا
 
ی

ین ساز و برگ جنگ ین سود را در جیب بیشیر  را از اسراییل خرید و بیشیر
سازندگان جنگ ابزار آمریکانی و کارگزاران اسراییلی فرو ریخت، آلمان و 
انگلستان هم از این خوان یغما نر بهره نماندند، هر چکه از خون فرزندان 
ایران که بر خاک ریخته می شد، دریا دریا سود باد آورده در جیبِ بزرگ 

ان آمریکا و اسراییل و انگلیس و روسیه و هلند و سویس و دیگر سرمایه دار 
ی فرو می ریخت، هلند با  –سویس با فروش هواپیما   سرزمینهای باخیر

مجارستان با فروش  -چکسلواک با فروش جنگ ابزار  –فروش بالگردها 
 –آلمان با فروش کامیون و کشورهای دیگری مانند اسپانیا  –زره پوش 

ن هر یک با فروش آنچه که در انبارهای خود داشتند لهستان رومانن   و چی 
ش اسلام ناب محمدی و  پول و سرمایه های مردم ایران را در راه )گسیر

ون کشیدند و بردند.     صدور انقلاب اسلامی( از جیب مردم ایران بی 
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 "پول خون"

 

(، برگردان  Ari Ben – Menasheپول خون نوشته ی )اری بن مناشه  
پروفسور مسعود انصاری پرده از روی زشتکاریــهای حکومت اسلامی در 
ایران بر می دارد، خواندن این نامه یگ از خویشکاریــهای بایسته ی هر زن 
، هر دلباخته ی  ، هر پاسدار، هر کمیته چی و مرد ایرانن است. هر بسیخر

ش مرگ بر دستگاه ولایت فقیه، هر ایرانن که در سالهای گذشته خرو 
ن است باید  اسراییل سر داده است، و هر ایرانن دیگری که خواهان دانسیر
"پول خون" را بخواند. با خواندن این نامه بسیاری از پشت پرده های 



 

69 
 
 

ی، جنگ هشت ساله و  انقلاب، یورش به سفارت آمریکا و گروگان گی 
مه بسیاری نکته های نا روش دیگر روشن می شوند. به فرازی از این نا

  نگاه می کنیم: 

ی سال »        ی »، 1980در پایبر نخست وزیر اسراییل دستور داد، « بگیر
 
ی

وی دفاعی   (Yehoshua Sagi)یهوشوا ساگ رییس اطلاعات نبر
 » نظامی اسراییل و 

ی
کفیل «  Nachum Admoniناچوم ادمون

وهای دفاعی سازمان اطلاعات نظامی  گ از نبر
موساد کمیته ی مشبی

اسراییل ، برای روابط ایران و اسراییل تشکیل دهند. هدف کمیته ی 
 
ی
ک مذکور هم آهنگ کردن کوششهای هر دو سازمان اطلاعان مشبی
ی  برای تهیه و فروش جنگ افزار به ایران بمنظور جنگ باصدام حسیر

 بود. 

سراییل به خمینی روشن بود. اگر ایرانیها در برابر عراق سبب کمک ا
جنگ می کردند، سربازان آنها بجای سربازان ما) سربازان اسراییل( 
ی ایران و عراق ، نه تنها توجه  کشته می شدند. گذشته از آن ، جنگ بیر
اعراب را از اسراییل بر می گرداند، بلکه سبب تمام شدن پول همه ی 

د . از نقطه نظر ، حزب لیکود، پس از کنفرانس کشورهای عرب می ش
، اسراییل اهمیت خود را به عنوان یک سرمایه « کمپ دیوید»

اتژیکی برای آمریکا از دست داده بود. کشورهای میانه رو عرب  اسبی
مانند: مض، عربستان سعودی، و اردن، هنوز ضد اسراییلی بودند، 

اسراییل روز بروز بیشبی در   ولی با دولت آمریکا پیوند خورده بودند. 
دنیا تنها می شد. بنا براین ظهور خمینی در ایران، برای اسراییل موهبنی 
بود که در درازای سالهای زیاد  در این منطقه کمبی روی داده بود.  
خمینی ، یک فرد رادیکال ضد آمریکانی و ضد عرب بود، او گونی برای 

باور داشتیم که منافع امنینی  انجام هدفهای ا روی کار آمده بود، و ما 
 (92رویه )  «ملی منا ایجاب می کند به او کمک و یاری برسانیم

Blood Mooney 
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 شهر حلبچه پس از جنگ

 

 نوشیدن جام زهر و پایان جنگ

ن  1367در روز بیست و هفتم تی  ماه سال  خورشیدی، جمهوری ننگی 
دامن اسلامی که در نی نابخردیهای خمینن گجستک و ناکارآمدی 
فرماندهان سپاه، برتری رزمی یک سال پیش را از دست داده بود، بنا گزیر 

  شورای امنیت داد.  598ی تن به پذیرش پیمان نامه 
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را با نوشیدن جام زهر برابر شمرد   الله خمینن پذیرش این پیمان نامهروح
  و گفت: 

خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان »...        
که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنهانی که این 

ندند! خداوندا، این دفبی و کتاب شهادت گوهرها را در دامن خود پرورا
را همچنان به روی مشتاقان باز، و ما را هم از وصول به آن محروم 

اند و نیازمند مکن. خداوندا، کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه
به مشعل شهادت، تو خود این چراغ پر فروغ را حافظ و نگهبان باش. 

حال شما زنان و مردان! خوشا به  خوشا به حال شما ملت! خوشا به
های معظم شهدا! و بدا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده

ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر حال من که هنوز مانده
 ام. کشیده

 

 

هزار  550برابر آمار بنیاد شهید، جنگ هشت ساله ی خمینن آفریده، 
ن گی    مردم ایران گذاشتبر دامن   ناتوان و زمی 
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 در باره ی جنگ  یاوه پردازی  های دیو مقدس

 
ی )ع( را که ادامه راه انبیاء »...         پاسدار انقلاب اسلامی آگاهانه راه حسیر

ی )ع( و  الهی است انتخاب می کند و در این راه، فروغ خون اصحاب حسیر
 «شهیدان گلگون کفن کربلا را چراغ راه خویش قرار می دهد. 

شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقهه مستانه شان و در »...      
شادی وصولشان "عند رب  هم یرزقون" اند و از نفوس مطمئنه ای هستند که 

" پروردگارند.   عبادی وادخلی جننی
ی
 «مورد خطاب "فادخلی ف

هر روز ما در جنگ برکنی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره »...       
 «.سته ایمج

 

 نو شمع محفل دوستانمونه نی از برکات هر روزه ی جنگ 

ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود »         
  «نیستیم!.. 
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خرمشهر چهل سال پس از جنگ، در حکومنر که بنیادگذارش یک لحظه از عملکرد خود 
 پشیمان نشد! 

رِّ »...        
ُ
گرانبهانی است که بعد از جنگ به هر کس نمی    شهادت د

 .«دهند 

 

 گرانبهانی که خمینن به مردم ایران ارمغان کرد
رِّ
ُ
 د
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 آن را در میدان جنگ »...     
ی
ما فقه ب ه معن ای واقعی کلم ه و قرآن

  «آموخته ایم. 

وزی در »...       شهادت در راه خدا مسئله ای نیست که بشود با پبر
د   و سبر و  صحنه های نبی

ی
مقایسه شود، مقام شهادت خود اوج بندگ

 «سلوک در عالم معنویت است. 

ی دلیل طالب شهادتیم و تنها به » ...       ما تابع امر خداییم، به همیر
 غبر خدا نمی رویم. 

ی
ی دلیل است که زیر بار ذلت و بندگ   «همیر

ی شهادت هاس»...       وزی را بیمه می کند. همیر ی شهادتها پبر ت همیر
   «که دشمن را رسوا می کند در دنیا. 

رحمت خداوند بر همه شهیدان و رضوان و مغفرت حق بر »...      
رب او را برگزیدند و سرافراز و مشتاق به 

ُ
ارواح مطهرشان که جوار ق

 «سوی جایگاه مخصوصشان در پیشگاه رَبِ خویش شتافتند. 

ی را که»...         ی خدا به آنها داده بود  سعادت را آنها بردند که آن چبر
  «تقدیم کردند و ما عقب مانده آنها هستیم. 

مفقودین عزیز محور دریای بیکران خداوندی اند و فقرای »...        
تند.   دنیای دون در حشت مقام والایشان در حبر

ی
  «ذان

سید، شهادت عزت »...         عزیزان من مصمم باشید و از شهادت نبی
 «ی است. ابدی است، حیات ابد

ی می ریزد، انسانهای »...         از هر قطره خون شهید ما که به زمیر
  «مصمم تر و مبارزی بوجود می آیند. 

برنامه اسلام از عض وخ تاکنون بر شهادت توام با شهامت »...        
 «بوده است. 

وزی» ...         ما اگر کشته هم بشویم در راه حق کشته شدیم و پبر
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وزی است.     «است و اگر بکشیم هم در راه حق است و پبر

سند »        ...آنهانی که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا آنها باید ببی

سند. ما و شاگردان مکتب توحید از  از موت، آنها از شهادت باید ببی
 «شهادت نمی هراسیم، نمی ترسیم. 

را از روح برداشتیم و به  ما اگر شهید بشویم قید و بند دنیا »...      
  ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم. 

دوستانمان که شهید شدند در جوار رحمت حق هستند، چرا »...      
برای اینها دلتنگ باشیم؟ دلتنگ باشیم که از دیار قید و بندی خارج 
شدند و به یک فضای وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع 

  شدند؟

از خدا هستیم همه، همه عالم از خداست، جلوه خداست  ما »...     
ی  و همه عالم به سوی او برخواهد گشت، پس چه بهبی که برگشیی
اختیاری باشد و انتخانی و انسان انتخاب کند، شهادت را در راه خدا و 

  «انسان اختیار کند موت را برای خدا و شهادت را برای اسلام. 

از جانب خدای تبارک و تعالی برای  شهادت یک هدیه نی است»...     
 باید تصمیمها قوی تر 

ی
 که لایق هستند و دنبال هر شهادن

ی
آن کسان
 «بشود. 

از شهادت باگ نیست، اولیای ما هم شهید شدند یا مسموم »...      
شدند یا مقتول، اولیای ما هم بعضی از آنها در حبس و بعضی از آنها 

م هر چه بدهیم کم دادیم و جانهای در تبعید به سربردند، برای اسلا 
 «ما لایق نیست. 

 است که از اولیای ما به ما می رسد، آنها باید از »...      
ی
شهادت ارن

سند که بعد از مرگ، موت را فنا می دانند، ما که بعد از موت  مردن ببی
  « را حیات بالاتر از این حیات می دانیم چه باگ داریم. 
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، منطق قرآن است منطق ما، م»...        ی نطق ملت ما، منطق مومنیر
 نمی تواند مقابله 

ی
)انا لله و انا الیه راجعون( با این منطق هیچ قدرن

ی خود را  کند جمعینی که، ملنی که خود را از خدا می دانند و همه چبر
ی از اینجا را به سوی محبوب خود، مطلوب خود  از خدا می دانند و رفیی

توانند مقابله کنند آنکه شهادت را در آغوش  می دانند، با این ملت نمی
 «همچون عزیزی می پذیرند آن کوردلان نمی توانند مقابله کنند. 

ی شهادتها و به برکت خون شهدا، ملت »...       امروز، به فضل همیر
ما، ملت سربلند و آبرومندی است و ملتها آبرو و عزت را این گونه باید 

 «پیدا کنند. 

 

 برکت الهی بر دامن مردم ایران بر جای ماند! آنچه که از این 
 

 تن 213255شمار کشته شدگان:  

  155081شمار کشته شدگان در رویارونی با دشمن: 

  16154شمار کشته شدگان در بمباران شهرها: 

شمار کشته شدگان تن در رخدادهای گوناگون در پیوند با جنگ: 
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 9889اری: تن در رخدادهای کن  شمار کشته شدگان 

 

 از این آمار:  

  تن  تنها،  155259 

  تن دارای همسر و فرزند  55996

،  تن 7054   چهارده ساله و کمیر

  میان پانزده تا نوزده سال  تن 65575

   سه ساله  تن میان بیست تا بیست 87106

  بیست و چهار تا بیست و نه ساله  تن میان 22703 
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 بوده استتن سی ساله و بالاتر   30817

) برابر آمار بنیاد شهید( 550 ن گی     هزار زمی 
 

 

 67کشتار بزرگ زندانیان در تابستان 

 
 

در برابر « خدعه گرانه»  نوفل لوشاتو،کش که در زیر درخت سیب در 
حقوق  -آزادی بیان  -نمایندگان رسانه های بزرگ جهان، از دموکراسی 

برابری  –آزادی احزاب و گروههای سیاسی  -آزادی اندیشه و گفتار –بسری 
حقوق زن و مرد و ... سخن می گفت، هنگامی که بیارمندی همان رسانه 

وی توده های مردم خرد در بازار  دین گم کرده، بر کرسی ها، و به نی 
ذوالفقار   فرمانروانی ایران فراز آمد، منشِ زشتِ پیامیر اسلام پیش گرفت،
دهم آذر ماه  ن در  1363خون چکان علی بدست گرفت و در روز سی 

   گرامیداشت زاد روز پیامیر اسلام  گفت: 

ی می آید که جنگ کند و آدم بکشد!. قرآن هم»        پیغمبی برای همیر
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می گوید بکشید، بزنید، حبس کنید. آنهانی که می گویند اسلام نباید  
آدم کسیر بکند آدمهای نفهمی هستند! که معنی اسلام را نفهمیده 
اند!. یوم الله روزی است که خداوند تبارک و تعالی برای تنبیه ملت 
 
ی
ها یک زلزله ای را وارد میکند، یک سیلی را وارد می کند، یک طوفان

می کند، به مردم شلاق می زند که آدم بشوید. یوم الله روزی  را وارد 
ی سلام الله علیه شمشبر می کشد و  المومنیر نفر از  700است که امبر

   خوارج را یکی بعد از دیگری گردن می زند!. 

 

شتار بزرگ زندانیان سیاسی انجامید نوشت: 
ُ
 و در فرمانن که به ک

 که در زندان» ...         
ی
سراسر کشور بر سر موضع نفاق های کسان

باشند.  و محکوم به اعدام می  کنند،محاربخود پافشاری کرده و می 
ی ساده اندیسیر است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان  رحم بر محاربیر

اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه  خدا از اصول تردید ناپذیر نظام
خداوند متعال را جلب  انقلانی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت

 که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و 
ی
نمایید، آقایان

شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در 
ی خون پاک و مطهر شهدا  مسائل قضانی اسلام انقلانی نادیده گرفیی

 «باشد. والسلام... می

ن ترین ب  ن جمهوری این فرمان زمینه ی یگ از ننگی  رگها در کارنامه ی ننگی 
 که تا جاودان از چهره ی زشت اسلام و 

ی
اسلامی ایران پدید آورد. ننگ

وان خمینن پاک نخواهد شد.    مذهب شیعه و پی 

ن بود که بازجو از زندانن  شیوه ی دادرسی در آن نر دادگاههای اسلامی چنی 
 می پرسید: 

  آیا شما مسلمانید؟. 

  د؟. آیا به خدا اعتقاد داری

  آیا به بهشت و جهنم معتقد هستید؟. 
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  عنوان خاتم انبیاء قبول دارید؟. آیا محمد را به

ید؟. آیا در ماه رمضان روزه می  گی 

 خوانید؟. آیا قرآن می

  خوانید؟. آیا هر روز نماز می

مسلمان؟. دهید با یک مسلمان هم آیا ترجیح می  بند شوید و یا یک غی 

ید زیر ورقه ، به قرآن و به نی آیا حاصرن را دایر بر اینکه به خدا، به پیغمیر
ن ایمان دارید امضا کنید؟  روز رستاخی 

ن بیندازید؟ ید طناب دار را به گردن یک عضو فعال منافقی  آیا   حاصرن
ن گذاری شده را برای ارتش اسلام پاکسازی کنید؟ ید میدانهای می   حاصرن

ید تی  خلاص را در مغز برادر یا پدر خود اگر  بر علیه حکومت حاصرن
 اسلامی بپا خاسته است شلیک کنید؟

 

و چوبه ی دار چشم به راه کش بود که به هر یک از این پرسشها می 
 گفت: نه! 

اگر کش خود را مسلمان نشان می داد ولی نماز نخوانده بود برای هر نماز 
  تازیانه بر پیکرش می زدند.   ده تازیانه و هر روز تا پنجاه

یعت اسلام با زنان کمونیس  رفتار می« توبه یا مرگ زیر شلاق»ت برابر سری
کردند.. بسیاری از زنان کمونیست در زیر تازیانه های دژخیمان مسلمان 
ی  ن ن هنگامی که دانستند رَحمَت اسلامی! چگونه چی  دند و برچن نی  جان سیی
 آنچنان بر تری دادند و ننگ آن رَحمت! را 

ی
است، زنده ماندن را بر مرگ

 پذیرفتند! و به کرگه خواهران زینب پیوستند.  بر خود 

کسانن را که پاسخ )نه( به هریک از پرسشهای بازجو داده بودند گروهها 
های دار می بردند و در گروههای شش تانی به دار گروه به سوی چوبه

 آویختند. می

پس از گذشت چند روز، کارگزاران اعدام که از انجام این کار درمانده 
ن با بودند از ب لند پایگان دستگاه آدمکشی اسلام خواستند که بجای کشیر
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ریسمان دار، آنها را به رگبار گلوله ببندند، ولی این درخواست بدستاویز 
یعت اسلام مرتدین باید به دار آویخته بشوند، پذیرفته  اینکه برابر سری

این دستاویزی بود برای پنهانکاری و کشتار نر سر و سدای آن  چند   نشد. 
 الارض در ه

ن
، وگرنه پیش از آن ده ها هزار تن را بگناه مفسد ق زار زندانن

ده بودند!. سراسر ایران به جوخه   های آتش سیی

 در جانی 
 کشته شدگان، کانالهانی به پهنای دو میر

برای خاکسپاری پنهانن
م بر رویــهم ن ریختند و   بنام خاوران کندند و آنها را مانند توده های هی 

ا خاک پوشاندند، ولی از آنجا که این کار با شتاب بسیار انجام رویشان را ب
ون  گرفته بود، دست و پای برچن از کشته شدگان از زیر پوشش خاک بی 
امون شد، و دیری نپایید  افتاد و بوی گند پیکرها، مایه ی آزار مردم ِ آن پی 
مانه کنار رفت و مردم آزاده ی جهان  که پرده از روی این آدمکشی بیسری

ن چگونه    دانستند که اسلام ناب محمدی چیست و مسلمان راستی 
 جانوری است!. 

  

ن  ون افتاده از خاک پرده از زشتکاری حکومت ننگی  پیکرهای نیمه بی 
 اسلامی برداشتند
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خانواده های جان باختگان بر سر گورهای گروهی، مادران گور فرزندان 
 خود را نمی شناسند

 

 خمینی و اقلیت های دینی 

 57خمینن در گفتگو با گزارشگران رسانه ی گروهی جهان در روز هفدهم آبانماه 
 در پاریس گفت: 

توانند به کلیه های مذهنی در حکومت اسلامی میتمام اقلیت»...           
فرائض مذهنی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از 

ین وجه دفاع کند!   «حقوق آنها به بهبی

در پاریس  57بان ماه سال در گفتگو با گزارشگر اشپیگل در روز شانزدهم آو 
ین وجه از تمام حقوق خود بر خوردار »...   گفت:  اقلیت های مذهنی به بهبی

 «خواهند بود! 

 57در گفتگو با گزارشگر روزنامه ی القومی العرنر در روز بیستم آبان ماه سال 
 گفت: 

ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود های مذهنی در تمام اقلیت»...  
 «آزادند! 
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ولی هنگامی که پیامیر گونه بر کرسی فرمانروانی ایران نشست، روزگار ایرانیان سنن 
ه کرد که هیچ  مذهب، دراویش، بهاییان و دیگر باورمندان نا مسلمان را آنچنان تی 
ن نکرد... هزاران تن از بهاییان  ن خود چنی  فرمانروانی در تاریــــخ جهان با مردم سرزمی 

ن و خواندن نامه های دینن خود دستگی  و به زندان افکنده  ایران بگناه داشیر
شتند... جوانانشان را 

ُ
دمنشانه ک

َ
شدند، تنن چند از آنها را در زیر شکنجه های د

انشان  ن به دانشگاه و دیگر کانون های آموزسیی باز داشتند، به زنان و دخیر از رفیر
ی عاشقان حسدر زندانها دستیازی کردند... گروهی آدم کش خونریز بنام  با  یر

خانه  الله و اکبی بولدوزر به خانه های بهاییان یورش بردند و و با فریاد های 
هاشان را با خاک یکسان کردند!.. سدها تن از بهاییان را بگناه بهانی بودن به دار 

 کشیدند و یا به رگبار گلوله بستند!. 

ی  ف نج -یزد  –با یورش به گورستان بهاییان در شهرهای تهران  عاشقان حسیر
قائم شهر و دیگر شهرهای ایران با لودر و بلدوزر و دیگر دستگاههای  –آباد 

ن آنها را از بیخ و بُن ویران، و پیکر مردگان از بیست سال پیش، تا مردگانن   سنگی 
ده شده بودند از زیر  دمنشانه به خاک سیی

َ
را که چند روز پیش از این یورش د

ن  ون کشیدند و در زیر چرخهای سنگی   بلدوزر ها در هم کوبیدند و با خاک بی 
مَنشی الله پسندانه بر جای آنها فرهنگسراهای اسلامی! برپا کردند، تا سرشت 

  فرادید مردم جهان بگذارند!   اهریمنن این فرهنگ بیابانن را
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ه کشیش ارسطو هنوز هفته نی از روی کار آمدن دولت اسلامی نگذشته بود ک
از کشتند! خودش در سیاح را در خانه ی   شی 

 
از بدست کارگزاران خمینن و راهیان اسلام  1979کشیش ارستو سیاح در فوریه  در شی 

 ناب محمدی کشته شد

اسقف حسن دهقانن تفنر در اردیبهشت ماه سال  ۀدر یورش ناجوانمردانه به خان
 در اسپهان پسرش ) بهرام( کشته شد.  1359

 
 اشاسقف حسن دهقانن تفنر به همراه خانواده 
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در زیر  1359در اردیبهشت ماه سال  بهرام فرزند اسقف حسن دهقانی تفنی 
 نگاه شیخ روح الله خمینن بدست جهادگران مسلمان جان باخت

ی سودمندکشیش  ]کش که همه ی زندگانن خود را در راه نیکوکاری و یاری  حسیر
رساندن به بینوایان هزینه کرده بود[ تنها بگناه مسیخ بودن در پیشگاه امام رضا 
 رحمت اسلامی را به 

ی
و زیر نگاه امام خمینن در مشهد به دار آویختند تا چگونگ

 مردم آزاده ی جهان نشان دهند! 

 

ن سودمند  کشیش حسی 



 

85 
 
 

ن سودمند، در روز کشیش ح در مشهد زاده شد. در  1951ژوئن  30سی 
ن او درآمد، خانواده اش او را از  آغاز جوانن به مسیح دل باخت و به آیی 
ن با کوله باری از مهر مسیح به سپاهان رفت و در یک  خود راندند، حسی 

با روی  1979بیمارستان مسیخ به تیمار نیازمندان پرداخت، در سال 
ن از کار کار آمدن خم ینن آن بیمارستان به سود اسلام مصادره شد و او نی 

برکنار و به زادگاه خود برگشت، در آنجا در زیر فشار و شکنجه های 
سخت از او خواستند که از باور خود دست بردارد و به اسلام برگردد، 

در مشهد به دار  1990ولی او پایداری کرد و سرانجام در دسامیر سال 
لکه ننگ دیگری بر کارنامه ی اسلام و حکومت اسلامی  آویخته شد تا 

  بیفزاید. 

از کشیشان برجسته ی شورای کلیساهای ایران را  کشیش مهدی دیباج
دمنشانه به آزارش 

َ
دستگی  و سالها در زیر بد ترین شکنجه های د

 پرداختند و سرانجام با کارد گاو کشی تکه تکه اش کردند! 

 

مُردادماه سال  کشیش مهدی دیباج
َ
خورشیدی  1313در روز چهاردهم ا

 به 
ی
در شهر زیبای اسپهان چشم به جهان گشود. در چهارده سالگ

ون رانده شدن از خانه ی پدری به تهران  مسیحیت گروید و پس از بی 
ن را در کشورهای سویس و  رفت، پس از سالها توانست کار آموخیر

د، سرانجام با کوله با ن از دانشهندوستان نی بگی  به خانه   ری سنگی 
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 پرداخت. در سال 
ی

از سوی  1985بازگشت و به کار آموزگاری و نویسندگ
سال و یک  9حکومت اسلامی دستگی  و محکوم به اعدام شد، پس از 

ماه  شکنجه های ددمنشانه، زیر فشار مردم آزاده ی جهان از بند 
دی اش نگذشته مسلمانان رهانی یافت. ولی هنوز چند ماه بیشیر از آزا

بود که گروهی از کارگزاران حکومنر او را از سر راه ربودند و با کارد تکه تکه 
     اش کردند. 

]سرپرست شورای کلیساهای تجمع برای  اسقف هایک هوسپیان مهر،
خداوند[ و ]سرپرست شورای کشیشان پروتستان[ را در روز نوزدهم 

مانه ترین در میان راه فرودگاه تهر  1994ژانویه ی سال  ان دزدید و با بیسری
 کشتند!    رفتار اهریمنن 

در تهران چشم  1945در روز ششم ژانویه ی سال  هایک هوْسِپیان مِهر
به جهان گشود. در باره ی او گفته اند که اگر انجیل در روزگار ما نوشته 
ن مسیح  می شد، نر گمان نام هایک هوسپیان مهر در کنار نام بزرگان آیی 

  در انجیل جا می گرفت. 

 

ود در جهان او سالها برای رهانی زندانیان کوشید و نامی بسیار خوش از خ
تا روز کشته شدنش   مسیحیت بر جای گذاشت. هایک هوسپیان مهر
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 بود. رهانی کشیش مهدی دیباج از اعدام و 
اسقف کلیسای جماعت ربانن

زندان را پیایند کوشش های نستوه او می دانند. اسقف هایک هوسپیان 
ی برای کلیسا  ن مهر بسیار خوب گیتار می نواخت ، سروده های دل انگی 

ن سرمایه هانی بود که می  سرود و سدای بسیار خوسیی داشت. بگناه چنی 
بدست جهادگران وزارت اطلاعات حکومت  1994در ژانویه ی سال 

 اسلامی با کارد کشته شد. 

که در نی کشته شدن اسقف هایک   کشیش طاطاوس میکاییلیان 
هوسپیان مهر به سرپرسنر شورای کشیشان پروتستان برگزیده شده بود 

 سر راه ربودند و کشتند!   را از

 

  

 1995را در روز بیست و نهم ژوئن سال  کشیش طاطاوس میکاییلیان
)چند ماه پس از کشته شدن اسقف هایک هوسپیان مهر( از سر راه کلیسا 
 ربودند و پس از شلیک چند گلوله در سرش، پیکرش را در جانی رها کردند. 
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)روانبخش( کشیش جوانن که به همراه  کشیش محمد باقر یوسفی  
خانواده ی خود سالها از فرزندان کشیش دیباج بهنگام زندانن بودنش 

 سرپرسنر کرده بود در جنگل مازندران بر دار کشیدند. 

 

 

 کشیش محمد باقر یوسفن )روانبخش(

 
ن   پس از فروپاسیی سامانه ی شاهنشاهی در ایران و روی  کار آمدن حکومتِ ننگی 

 از یهودیان ایران، مانند بس بسیاران دیگر، خانه ی دامن 
ی

اسلامی، شمار بزرگ
ن های گوناگون پناه بردند،  برای اینکه  خمینی خوب خود را رها کردند و به سرزمی 

بتواند کینه ی دیرینه ی خود را از یهودیان بستاند و کاری را که محمد در مدینه 
انن خود در روز یکم  با یهودیان بنن قریظه کرده بود با یهودیان ایران کند، در سخین

  گفت:   1357دی ماه سال 

کنیم به وطن خود از یهودیانی که به اسرائیل رفته اند دعوت می»...      
 «بازگردند. با آنها کمال خوش رفتاری خواهد شد. 

سرپرست انجمن کلیمیان ایران و سرمایه دار بزرگ یهودی که  حبیب الله القانیان
خود و خانواده اش بیش از سی سال پیشتاز نوآوریــها و بهسازی های بازرگانن و 

و نر  فناوری در ایران بود، فریب سخنان آن دیو مقدس را خورد و به ایران آمد،
درنگ از سوی خلخالی دستگی  و بدستاویز تماس با اسراییل و جنگ با خدا و 
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ده شد و داراییش بدست راهیان محمد به  دوستان خدا به جوخه ی مرگ سیی
 «تاراج رفت. 

 

کت پلاستیک سازی پلاسکو را در  1337در سال  حبیب الله القانیان سری
فته ترین کارخانه  ایران بنیاد گذاشت و اندک اندک آن را به گامه ی پیسری

  ی پلاستیک سازی در ایران رسانید. 

 

 خانواده ی القانیان
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فناوری پروفیل آلومینیوم ایران یگ دیگر از دستاوردهای کار و کوشش 
پلاسکو در چهارراه   هفده اشکوبه ی آن مرد کوشنده بود. ساختمان

ن سازه های بلند  اسلامبول و ساختمان آلومینیم در خیابان شاه نخستی 
  ایران بودند. 

 

 

این سازه ها همراه با دیگر دارانی حبیب الله القانیان بفرمان خمینن به 
سود آخوند ها مصادره شدند. ساختمان پلاسکو در بامداد پنجشنبه سی 

( در نی بحران  2017خورشیدی )نوزدهم ژانویه  1395ام دیماه 
زایشی
ن دامن اسلامی در کام آتش فرو رفت و پس از   آفرینن های حکومت ننگی 

چهار ساعت یکسره فرو ریخت و جان دهها تن از هم میهنان ما را گرفت، 
  بیشینه ی جان باختگان کارکنان سازمان آتش نشانن تهران بودند. 
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 ایقانیان بسیاری از دیگر هم میهنان یهودی ما حبیب الله  پس از
ن  ده شدند.   نی   بدست دژخیمان خمینن به جوخه های مرگ سیی

به تهران رسید،  یاسر عرفات، روزی که 58در اردیبهشت ماه سال 
حکومت اسلامی برای خوش آمد گونی او، ابراهیم بروخیم یگ از دارندگان 

یال را به رگبار گلوله بست.    .. هتل امیی

ت دانیال پور -سرمایه دار یهودی فرج الله حکیمی  -کارخانه دار  آلبی
خازن کنیسه یهودیان یوسف آباد به فرمان خلخالی  فیض الله مخوباد
باران شدند...   تی 

سرمایه دار یهودی، در زندان زیر شکنجه های ددمنشانه  گرخی لاوی
  کشته شد... 

یعقوب و « ژورنال دو تهران»سردبی  هفته نامه ی  سیمون فرزامی
باران شدند...  سوهانیان   تنها بگناه یهودی بودن تی 
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آنتیک فروش یهودی را هر یک در خانه  ابراهیم کهن و ناض داود پور
  ی خود کشتند... 

، و منصور قدوشیم، ی از سرمایه داران  و حمید لامع  مسعود نیک آییر
دند و داراییشان را به سود آخوند ها چاپیدند و یهودی را تی  باران کر 

  نامش را مصادره به سود مستضعفان گذاشتند! 

را به همراه سه تن از یاران کلیمی اش بدست پاسداران  فرزین یزدیان پور
از کشتند...   انقلاب اسلامی در جاده سپاهان شی 

 ادهو دکبی روح الله کد خدا ز  -هدایت الله زنده دل  -یوسف یادگار 
سرپرست داروخانه ی دیبا را به رگبار گلوله بستند و داراییشان را بنام 

 اسلام چاپیدند! 

 
ی
از پزشکان نامدار و مردم دوست یهودی را در  دکبی منوچهر رخشان

باندازه نی آزار دادند که دو روز پس از آزادی در خانه ی خود   زندان
  درگذشت... 

ی  نجه کشتند... ابراهیم کهن را در را در زندان در زیر شک سپهر بنیامیر
 خانه ی خودش به رگبار گلوله بستند... 

 
ی
شک -منصورنجات حئیم –مهندس لاهیجان ی  دندانب 

ی
 -دکبی کیوان

و چند تن دیگر را بدست پاسداران انقلاب اسلامی  مسعود نیکانی 
سرپرست آرایشگاه زنانه را اعدام کردند... اینهمه  نضت گوئلکشتند... 
 برای آن بود کهپسنر و فر 

ی
:   ومایگ رخساره ی اسلام به  بگفته ی یمینن

گلگونه ی نضت جلا داده شود و ماده الحاد و کفر در ایران  منقطع 
 گردد . 

 

، پرده نی دیگر از حکومت اسلامی ه نی  قتل های زنجبر
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روزی که محمد بر سر چاههای بدر به کاروان مگ یورش بُرد و خون 
ن ریخت و دارانی شان را میان آدمکشان خود  کاروانیان نر گناه را بر زمی 

مان برد 
ُ
بهشت بخش کرد، بوی خون آنچنان به دماغش خوش آمد که گ

ها کلید بهشت اند هاست و شمشبر !) نهج زیر سایه ی شمشبر

ن نرسید که می توان الفصاحه( ، هرگز به  اندیشه ی آن عرب بادیه نشی 
ن را بهشنر ساخت  با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه ی نیک، زمی 
ن رو در قرانن که آن را  برای آب و خاک و گیاه و جانور و آدمی... از همی 

ین سخنن از نو آوری و نوسازی و دانش پژوهی، و  وخ الهی نامید کمیر
 های ه

ی
ی از شناخت رازوارگ ، و بهره گی  ن ، و بررسی داده های زمی  سنر

ن مغز آدمی در میان نیست، آنچه هست،   توانمندیهای شگفت انگی 
ن  شیر

ُ
انبوهی از یاوه های بهم تنیده برای تباه کردن مغز و روان آدمی، و ک

ن و دست یازیدن به زن و بچه های  ن و چاپیدن و برده گرفیر و خونریخیر
  ه های خرد سوز است. مردم برای پذیراندن آن یاو 

در بِسیر همان آرمانهای جهان ویرانگرانه بود که پس از روی کار آمدن 
جمهوری خونریز اسلامی در ایران، آسیابهای خون بار دیگر براه افتادند و 
همراه با فریادهای گوش خراش و اهرمن ساخته ی الله و اکیر دامنه ی 

 را به سراسر جهان فرا برد
ی

        ند. تباهی و پوسیدگ

در دهه ی هفتاد خورشیدی با فتوای تنن چند از آخوندهای بلند پایه و 
 علی فلاحیانکارگزاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، زیر سرپرسنر 

( و ری نجف آبادی )وزیر دولت شیخ هاشمی رفسنجانن
ُ
 آیت الله د

ن وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی(، برگ خون آلود دیگری  )نخستی 
ن  اسلام و حکومتهای اسلامی گشوده شد و بیش از   در کارنامه ی ننگی 

نشگران  –روزنامه نگاران  –هشتاد تن از نویسندگان 
ُ
مندان و ک هین

سیاسی، در کوچه و خیابان بدست سربازان گمنام امام زمان به خاک و 
 ند. خون کشیده شد
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یران و همسرش پروانه ی اسکندری داریوش فروهر رهیر حزب ملت ا    
که هر دو، از زمینه سازان حکومت اسلامی در ایران بودند( در شامگاه )

در خانه ی خودشان با کارد گاو کشی تکه پاره  1377یکم آذر ماه سال 
خرسندی شدند، راهیان راه محمد پستانهای پروانه ی اسکندری را برای 

 دل الله و رسول بریدند و از پیکرش جدا کردند! 

در روزهای دوازدهم و هجدهم همان ماه پیکر بیجان دو نویسنده ی 
در کنار جاده ها  محمد جعفر پویندهو  محمد مختاریدیگر به نامهای 

 بر شمار کشته شدگان کاروان مکه در کنار چاههای بدر افزودند. 

نویسندگان توانا و هموند کانون  از سخنسرایان و  محمد مختاری
ی  ان بنیاد شاهنامه بود و در خرده گی  نویسندگان ایران و هموند گروه دبی 
از شیوه ی فرمانروانی آخوند ها بر ایران زبانن دراز و خامه ای نویسا 

 داشت. 

انن  ن دامن اسلامی در یک سخین سید علی خامنه نی ، رهیر حکومت ننگی 
نویسندگانن اری و محمد جعفر پوینده محمد مخت» همگانن گفت : 

ها شده نبودند که جمهوری اسلامی بخواهد برخوردی با آن شناخته
 بکند! 
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 محمد مختاری

برای آموزش  1349پس از دریافت دیپلم در سال  محمد جعفر پوینده
 1353در رشته ی حقوق قضانی در دانشگاه تهران پذیرفته شد، در سال 

 را نی گرفت. در سال به فرانسه رفت و در دا
ن نشگاه سوربن کار کار آموخیر

ن دانشنامه ی فرا لیسانس جامعه شناسی به  1357 با در دست داشیر
 و ادنر پرداخت و نامه 

ایران بازگشت و به کار برگردان نوشته های فلسفن
های کلانن از فرانسه به پارسی برگرداند. او از کوشاترین هموندان کانون 

و  -حقوق بسری  –و از پشتیبانان سرسخت دموکراسی نویسندگان ایران، 
 آزادی اندیشه بود. 
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ون رفت و ده  1377در روز هشتم آذر  محمد جعفر پوینده از خانه بی 
روز پس از آن پیکر نر جانش در روستای بادامک در شهرستان شهریار 

ه نی دانسته شد که   پیدا شد.  شتارهای زنجی 
ُ
پس از آشکار شدن راز ک

کش بنام علی روشنن از مزدوران وزارت اطلاعات با ریسمان او را خفه 
  کرده است. 

) نوه ی دکیر محمد مصدق( که خود از زمینه سازان  معصومه مصدق
حکومت اسلامی و از هواداران سرسخت محمد خاتمی بود، بدست 

 دژخیمان حکومت اسلامی در خانه ی خودش کشته شد. 

 

دژخیمان گمنام امام زمان برای خرسندی دل سید علی خامنه نی و آرامش 
زن را با کارد تکه پاره کردند.   روان خمینن پی 
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، در خیابان پاسداران و در خانه ی خود کشته کبی تفی تفنی د 
 زهتانی   شد. 

از  زهره ایزدی -شناس تاریــــخ نویس و زبان محمدتفی
ف سادات  -دانشجویان پزشگ دانشگاه تهران بگناه دگراندیشی  اسرر

ان مذهب سنن  مولوی عبدالملک ملازاده - برقعی مولوی   -از رهیر
استاد دانشگاه دکبی عبدالعزیز مجد  –دکبی احمد صیاد  -جمشیدزهی 

وان مذهب سنن  ی  –جواد سنا  -زاهدان همه از پی  زهرا  -جلال متیر
  -افتخاری

ی
 -غفار حسینی  -به همراه دو تن دیگرسید محمود میدان

پژوهشگر، نویسنده و استاد  دکبی احمد تفضلی -سیامک سنجری 
ی صانعی -دانشگاه  وزه کلانبی مندی که بر روی کار   منوچهر صانعی و فبر

کرد به همراه همسرش ربوده هر دو شته اسناد بنیاد مستضعفان کار می
و  فرزینه مقصودلو --شدند تا پرونده ی چپاول ملایان پنهان بماند 

ین صیاد -شبنم حسینی اش خواهرزاده ی  -استاد دانشگاه احمد مبر حسیر
معه امام ج شیخ محمد ضیانی  -یک مسلمان مسیخ شده  جمالی شاه

ی جواد امامی و سونیا آل --بندرعباس مهندس کریم جلی و فاطمه  - یاسیر
الله منتظری که در جلوی چشمان پزشک آیت دکبی فلاح یزدی - امامی

وی هوانی  سعید قیدی -فرزندش کشته شد  خشو  -از پرسنل نی 
 
ی
مندان و نویسندگان و اندیشمندان ایرانن  بشارن و دهها تن دیگر از هین

بگناه دگر اندیشی و آزادی خواهی بفرمان اهریمن هر یک بگونه نی جان 
 باختند. 

ن دیگری بر  ه ی" برگ ننگی  این کشتارهای پیانی که با نام "قتل های زنجی 
فرمان  برگهای آلوده به ننگ دفیر اسلام و حکومت اسلامی افزودند، به

مجتهد و امامِ مسجد حسن  آیت الله عزیزالله خوشوقتکسانن مانند: 
ن  مجتنر )از دست پرورده های علامه طباطبانی و از شاگردان سید حسی 
بروجردی و سید روح الله خمینن و از خویشاوندان نزدیک سید علی 

 .)...  خامنه نی
 خامنه ای و پدر زن مصطفن
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 مکشی از سپاه خونخوار محمد و آل محمدآد آیت الله عزیزالله خوشوقت

آیت الله محمد تفر مصباح یزدی، مجتهد و استاد یاوه پردازیــهای اسلامی که خود 
 ) آن را ) فلسفه( می نامند )بنیاد گذار مؤسسه آموزسیی و پژوهشی امام خمینن
برای آموزش دادن آدمکشی و تباه کردن مغز جوانان مسلمان.. هموند مجلس 

گان  ی خیر   –رهیر
ی

ن  –هموند شورای عالی انقلاب فرهنگ هموند جامعه مدرسی 
سرپرست شورای عالی مجمع جهانن اهل بیت و استاد حوزه ی  -حوزه علمیه قم

 علمیه قم... 

  

 آیت الله محمد تفر مصباح یزدی دیو آدمخواری از سپاه محمد
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و  دبی  شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران آیت الله احمد جننی 
 تبلیغات اسلامی، دایناسور گندیده مغزِ پوسیده 

ی
دبی  شورای هماهنگ

 از تخمه ی خالد ابن ولید و سعد انر وقاص، یاوه پرداز 
استخوانن

وی از پیامیر جهانسوزش همه ی مردم نا مسلمان  نابخردی که به پی 
بشر غبر از اسلام جهان را حیوان شِمُرد و در خطبه ی نماز جمعه گفت: 

ی می چرند و فساد می کنند... همان   هستند که روی زمیر
ی
 حیوانان

سخن گستاخانه ی این دایناسور گندیده مغز برداشنر از سخنان خود 
مَا » سوره ی توبه گفت:  28محمد بود که در آیه ی 

َّ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

مأ 
ُ
ت
أ
 خِف

أ
ا ۚ وَإِن

َ
ذ َٰ 
َ
امِهِمأ ه

َ
 ع
َ
د حَرَامَ بَعأ

ْ
 ال
َ
جِد مَسأ

ْ
رَبُوا ال

أ
 يَق

َ
لً
َ
جَسٌ ف

َ
 ن
َ
ون

ُ
كِ
أ مُسری
ْ
ال

 
ا
ة
َ
ل يأ
َ
لِيمٌ حَكِيمٌ... ع

َ
َ ع

َّ
 اللَّ

َّ
اءَ ۚ إِن

َ
 ش

أ
لِهِ إِن

أ
ض
َ
ُ مِنأ ف

َّ
مُ اللَّ

ُ
نِيك

أ
 يُغ

َ
ف سَوأ

َ
ای ف

کان نجس و پلیدند...   که ایمان آورده اید محققا بدانید که مشر
ی
 کسان

 

که از    آیت الله احمد جننر نشسته بر تخت فرمانروانی ضحاک، اژدهای آدم خواری
 طاغونر زنهار می داد! برتری فقر سخن می گفت و 

ی
 ایرانیان را از گرایش به زندگ

 اژه نی 
ن کرباسخی  -از یاران نزدیک روح الله حسینیان آیت الله محسنی و  -غلامحسی 

نماینده ی قوه  - 64و  63مصطفن پورمحمدی در مدرسه ی حقانن در سالهای 
 68الهای قضاییه در وزارت اطلاعات و سرپرست دادسرای امور اقتصادی تهران در س

در وزارت اطلاعات و برچن از  73تا  70نماینده ی قوه ی قضاییه در سالهای  - 69و 
 ... 76تا  74دادستان ویژه ی روحانیت تهران از سال  -حراست ها
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 اژه ای خونریز اهرمن خونی که از 
به روزگار ما « بدر  غزوه»آیت الله محسنن

 پرتاب شد

ن اسلامی در جایگاه و علی فلاحیان که از همان آغاز  روی کار آمدن حکومت ننگی 
ع  و قائم مقام وزارت  -دادستان دادسرای ویژه روحانیت  –هانی مانند: حاکم سری

رسی 
ُ
اطلاعات جا گرفت، و در دو دولت هاشمی رفسنجانن هشت سال پیانی بر ک

وزارت اطلاعات نشست. در همان سالها سعید امامی را به معاونت امنینر وزارت 
شتار دگر اندیشان را سازمان داداطلا 

ُ
  عات برگزید و بدستیاری او کار ک

 

و از   علی فلاحیان شیخ خونریزی که با ذوالفقار علی بر کرسی وزراتِ اطلاعات نشست
 روی نگرداند

ی
 هیچ گونه پتیارگ
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 از 
ی

، و کشتار شمار بزرگ ن بمب گذاری در کانون همیاری یهودیان در آرژانتی 
مانه یهودیان در آن ک شور از کارهای او در سالهای وزارتش بود، این آدمکشی بیسری

ی  2007با چنان گستاچن انجام گرفت که در روز هفتم نوامیر سال  دادگسیر
ی  پل فرمان داد هر کجا او را دیدند دستگی  و به دادگسیر

ن به پلیس اینیر آرژانتی 
ی آلمان فرمان دست ن دادگسیر ن بسپارند. پیش از آن نی  ی او را به پلیس آرژانتی  گی 

پل داده بود، در آن فرمان از علی فلاحیان اینگونه نام برده شده بود:  متهم اینیر
ی در جنایت علیه جان و سلامت انسان  فراری به جرم آدمکسیر و دست داشیی

 ها، اوباشگری و خرابکاری!. 

شتارهای برون مرزی که به فرمان علی فلاحیان و زمینه سازی ها
ُ
ی یگ دیگر از ک

ن  و  عبدالرحمان قاسملوشیخ علی اکیر هاشمی رفسنجانن انجام گرفت، کشیر
 همکارانش در وین بود. 

کل حزب دموکرات کردستان ایران و   عبدالرحمان قاسملو نشگر سیاسی و دبی 
ُ
ک

گان قانون اساسی بود،  نماینده ی مردم استان آذربایجان غرنر در مجلس خیر
ن داران بزرگ و از ملی گرایان ایل شکاک، و مادرش  پدرش )محمد قاسملو( از زمی 

ردی که زبانهای مادری 
ُ
از آشوریان اورمیه بود. قاسملو افزون بر زبان آشوری و ک

فرانسوی  –ترگ استانبولی  -ترگ آذری -عرنر  -و پدری اش بودند، زبانهای: پارسی
 بخونر می دانست و به زبان آلمانن هم آشنا -انگلیش –

ن نی بسنده چکسلواکی را نی 
 داشت. 

  

ماه سال   خورشیدی به همراه 1368دکیر قاسملو در روز بیست و دوم تی 
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تنن چند از همکارانش برای رسیدن به گونه نی سازش با حکومت اسلامی در وین  
به گفتگو نشسته بودند که بدست سربازان گمنام امام زمان به رگبار گلوله بسته 

 شدند. 

ن اسلام ناب محمدی پرورش یافته بودند، با آدمکشانن که در فرهنگ جان  ستی 
گذرنامه های دیپلماتیک به اتریش رفتند و پس از انجام خویشکارهای الله 
پسندانه ، با همکاری سفارت جمهوری اسلامی، و ساخت و پاخت با دولت اتریش 
ی گریختند. به گفته ی بانو نسرین قاسملو  به آسانن از چنگ پلیس و دادگسیر

جمهوری اسلامی به دولت آن روز اتریش گفته    عبدالرحمن قاسملو،همسر دکیر 
ه ی اینکه دولت  ن ن به انگی   پیش پای آدمکشان بیندازند ، آنها نی 

ی
بودند که اگر سنگ

د جنگ ابزار فروخته  اتریش در جریانِ جنگ ایران و عراق، به هر دو سوی نیر
لاهه خواهند برد، دولت است پرونده ی زشت کاریــهای دولت اتریش را به دادگاه 

ن برای گریز از اینگونه درد سرها چشم بر این آدمکشی بست و همه گونه  اتریش نی 
  بجای آورد  همکاریــهای بایسته را با آدمکشان دستگاه ولایت فقیه

چرخه ی هشت ساله نی که علی فلاحیان در کابینه ی ایرانسوز شیخ علی 
هاشمی رفسنجانن بر کرسی وزارت اطلا  ن ترین اکیر عات جا خوش کرده بود، ننگی 

چرخه ی کشتار ایرانیان در درون و برون از مرزهای میهن به شمار می رود، در 
آن هشت سال الگوهای بسیار کارشناسانه از شیوه ی فرمانروانی محمد در مدینه 
ن محمد را  برداشته شد و حکومت اسلامی کوشید که شیوه ی ترورهای ننگی 

د)   (1دوباره بکار گی 

ه نی در آن چرخه ی سیاه، بدستیاری  کشتارهای زنجی 
 –سعید امامی  بیشیر

انجام گرفتند. سعید امامی از  و خشو برانی   -مهرداد علیخانی  -مصطفی کاظمی
ن دامن اسلامی و از دستیاران  کارگزاران بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری ننگی 

 در سالهای وزارتش بود.  علی فلاحیاننزدیک 

ن  ن این وزارت خانه ی اهریمنن برداشته شد، چنی  هنگامی که پرده از کارنامه ی ننگی 
وانمود کردند که سعید امامی خودسرانه دست به اینگونه کشتارها گشوده است، 
بدین دستاویز او را دستگی  و روانه ی زندان کردند، چند ماه پس از آن در روز 

ندان به زندگانن ننگینش پایان دادند در همان ز  1378سی و یکم خرداد ماه سال 
وهای   ترشان از پرده برون نیفتند، دادستان مجتمع قضانی نی 

ن تا رازهای ننگی 
مسلح در آگاهینامه ای نوشت: سعید امامی در زندان اوین هنگام تن شونی با 

 خودکشی کرده است! 
ی

گ ن   خوردن داروی پاکی 
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اسعید امامی و همسرش، دو تن از راهیان امام  ن و زینب کیر  حسی 

ی کشته   در راه نظام مقدس الهیدر اینجا افزون بر کسانن که در  شیعه گسیر
ن یاد کرد:    شدند، باید از چند کشته ی دیگر نی 

ی برازنده که خود نه تنها باورمند به اسلام، بلکه آموزگار قرآن بود   مهندس حسیر
ن و دراز داشت و چاپلوسی و چرب زبانن   تند و تی 

 را برای خوش آیند ولی زبانن
ک می دانست. پیکر بیجان او را در روز شانزدهم  1373دی ماه   آخوندها سریِ

امون زندان وکیل آباد مشهد پیدا کردند.    پی 

  

ن برازنده  مهندس حسی 
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جم، از سال  احمد مبر علانی استاددکیر   1348دانشگاه، نویسنده و میر
در چند دانشگاه بزرگ کشور در کار پرورش دانشجویان پرداخت و تا سال 

 نوشته های ادنر را ویراستاری می کرد. در  1351
ن در انتشارات فرانکلی 

فرهنگ و  -سردبی  گاهنامه های: کتاب امروز 1355تا  1346سالهای 
 
ی

اصفهان بود. این استاد گرانمایه در بامداد  و جُنگ -آیندگان ادنر  –زندگ
از سر راه اداره ربوده شد، پیکر نر جانش را  1374روز دوم آبان ماه سال 

امون ساعت ده شامگاه همان روز در کوچه های خیابان می  اصفهان  پی 
ن از کسانن  "ما نویسنده ایم"پیدا کردند. او از دستینه کنندگان نامه  و نی 

جانن سدای واخواهی بر افراشت. بود که در نی د ی سعیدی سی   ستگی 

  

 احمد می  علانی 
 دکیر

ستانهای کرمان که به پاس برچن  حمید پور حاخی زاده شاعر و دبی  دبی 
از سروده هایش که خوشایند حکومت اسلامی نبودند، او را به همراه پسر 

این  کوبش کارد تکه پاره کردند...   38ساله اش کارون شب هنگام، با  9
مرد  ن ابو عفک پی  مانه همانندی بسیار با شیوه ی کشیر جان ستانن بیسری

ساله در مدینه داشت که بگناه سرودن چامه ای بفرمان محمد، و  120
 (1در خواب کشته شد!)
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نشگران کانون نویسندگان ایران،  غفار حسینی دکیر 
ُ
استاد دانشگاه و از ک

دش با آمپول پتاسیم کشته در خانه ی خو  75در بیستم آبان ماه سال 
( در نشسنر با 2شد. غفار حسینن پیش از ماجرای اتوبوس ارمنستان)

 دیگر هموندان کانون نویسندگان گفته بود: همه تان را می اندازند ته دره!. 

 

 دکیر غفار حسینن 
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را در روز  نشر ابتکارروزنامه نگار و سرپرست سازمان  ابراهیم زال زاده،

از سر راه ربودند، پس از چند روز پیکر تکه  1376پنجم اسفند ماه سال 

پاره اش را در بیابانهای یافت آباد پیدا کردند. سربازان گمنام امام زمان به 

، پیکر ابراهیم زال زاده را بگمان اینکه یزید است  ن ن خواهی امام حسی  کی 

  سلامی را به نمایش بگذارند. کوبش کارد تکه تکه کردند! تا رحمت ا  15با 

  

 
 ابراهیم زال زاده

 

ن دکبی کاظم سامی شک، رهیر جنبش انقلانر مردم ایران و نخستی  ن ، روانیی

وزی انقلاب اسلامی، بدست کش بنام محمود   وزیر بهداشت پس از پی 

جلیلیان در دفیر کارش با کارد کشته شد. سه هفته پس از این آدمکشی 

مانه محمود  ن در گرمابه کشتند تا راز های مگو از پرده بیسری جلیلیان را نی 

 برون نیفتند! 
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 دکیر کاظم سامی

فکندی  ردستان، کوتاه زمانن  دکبی صادق سرر
ُ
کل حزب دموکرات ک دبی 

به دانشگاه  1349دبی  شیمی در شهرهای مهاباد و اورمیه بود، در سال 
تربیت معلم رفت و در پایگاه دستیار بخش شیمی این دانشگاه به کار 

ی از بورس رایگان به فرانسه رفت و    پرداخت، و سپس با بهره گی 
ای خود را در ر  شته ی شیمی از دانشگاه پاریس گرفت. دانشنامه ی دکیر

به ایران بازگشت و در پایگاه استادیار شیمی در دانشگاه  1355در سال 
ای  1352تربیت معلم  به کار پرداخت. در سال  هنگامی که چرخه ی دکیر

خود را در پاریس می گذراند، از سوی دکیر عبدالرحمان قاسملو با 
شد و به آن پیوست، پس از آرمانهای حزب دموکرات کردستان آشنا 

به هموندی در دفیر  9و  8و  7و  6و  5بازگشت به ایران در کنگره های 
سیاسی حزب دموکرات کردستان برگزیده شد، و سرانجام در روز 

در رستوران میکونوس  1992پنجشنبه بیست و ششم شهریور ماه سال 
ان حزب دموکرات ک ن به همراه تنن چند از دیگر رهیر ردستان مانند در برلی 

نوری دهکردی کشته شد. دادگاهی که کار  -همایون اردلان -فتاح عبدلی
اکبی  –سید علی خامنه نی دادرسی این پرونده را در دست داشت، 
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 و علی فلاحیان
ی
را آدمکش دانست و به دادگاه  هاشمی رفسنجان

و در  ابوالحسن بنی صدرفراخواند. در جریان دادرسی کش که بکوشش 
وشش امنینر پلیس آلمان برای دادن گواهی به دادگاه رفته بود، گفت زیر پ

ن وزارت اطلاعات بوده و به خونر با شیوه  که او خود از هموندان پیشی 
 آشنانی دارد، او با نشان دادن بُنمایه 

ی آدم کشی های این دستگاه اهریمنن
های بسیار توانست دست خونریز بلند پایگان حکومت اسلامی ایران، 

 مانند سید علی خامنه نی 
و علی فلاحیان را -هاشمی رفسنجانن  -کسانن

ن  در همه ی کشتارهای برون مرزی ایران نشان دهد. سران حکومت ننگی 
دامن اسلامی نتوانستند آنگونه که در ترور عبدالرحمان قاسملو و شاپور 
بختیار با دولت های اتریش و فرانسه ساخت و پاخت کرده بودند با 

ن بخرند. آدمکشی دولت  ن کنار بیایند و بلند پایگان این دولت را نی  آلمان نی 
در کافه ی میکونوس پیوندهای سیاسی و بازرگانن دو کشور را دچار تنش 

 های سخت کرد. 

 
فکندی  دکیر صادق سری

 

 ایران، پس از گذراندن سالها 
ی

نشگران سیاسی و فرهنگ
ُ
وز دوانن از ک پی 

ن برچن از راز  های مگو پرداخت، در روز سوم شهریور ماه زندان به نوشیر
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ون رفت ولی در میانه ی راه  1377 برای دیدار خواهرش از خانه بی 
بدست سربازان گمنام امام زمان به کشته شدگان کاروان مگ در چاههای 

 بدر پیوست!. 

 
وز دوانن   پی 

 

 مظفر بقانی 
به حزب دموکرات ایران پیوست و  1320در دهه ی  دکبی

 برگزیده شد و به مجلس  1326در سال 
ی

از سوی مردم کرمان به نمایندگ
 مظفر بقانی شورای ملی راه یافت. در جریان ملی شدن نفت ایران 

 دکبی
نه تنها یگ ازدستینه کنندگان آن بود، ونکه خود یگ از پدید آورندگان 
جنبش ملی شدن نفت بود. در آن سالها با خلیل ملگ همکاریــهای بسیار 

به همراه او حزب زحمتکشان  1330نزدیک داشت و در اردیبهشت سال 
هه ن جباملت ایران را بنیاد گذاشت. مظفر بقانی را باید یگ از بنیادگذار 

به ناسازگاری با دکیر محمد مصدق  1331ی ملی شمرد، ولی از سال 
برخاست و در نا همدلی با او سرسخنر های بسیار از خود نشان داد. پس 
وزی انقلاب اسلامی بگناه "توطئه علیه نظام" دستگی  و روانه ی  از پی 

در   کارگزاران حکومت اسلام ناب محمدی  1366زندان شد و در سال 
جانن زندان   با زهر چراغ زندگانن اش را خموشیدند. زنده یاد سعیدی سی 
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 در باره ی او گفته بود:  

 من در سفر بودم که خیر آخرین گرفتاری »           
ی
را شنیدم  دکبی بقان

و بلافاصله به چند نفری که در اتاقم نشسته بودند گفتم "کارش تمام 
شناسم از دی که من میشد" و با قاطعیت برایشان استدلال کردم که مر 

این هردمبیل هانی نیست که بشود گریمش کرد و پشت تلویزیون آوردش 
ن   و به خوردن و نخوردمش انداخت. او شاگرد مکتب سقراط است و یقی 
 دارم مثل سقراط مردِ مردانه به استقبال مرگ خواهد رفت. 

 
 مظفر بقانی 

 دکیر

 

یمای ملی ایران، در سال سرمهماندار زیبا روی هواپ فاطمه قائم مقامی

چون تن به خواسته های جنش مدیر عامل و مدیر کل حراست  1371

هواپیمانی هما نداده بود، او را با پرونده سازی های نا جوانمردانه از کار 

کت هواپیمانی آسمان بکار خود ادامه  برکنار کردند، ولی او توانست در سری

گمنام امام زمان او را به رگبار   سربازان 1376دهد. در روز دهم دیماه سال 
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گلوله بستند و کینه ی ناکامی های جنش مدیر عامل هواپیمانی هما را از 

 (3او گرفتند)

 
ی
جان  علی اکبی سعیدی سبر

داز و  -پژوهشگر –، ادیب دکبی سخنیی
جان چشم  1310نویسنده ی ایرانن در روز بیستم آذر ماه سال  در سی 

پس از پایان چرخه ی آموزشهای میانه   1327به جهان گشود. در سال 
 آن شهر کارِ آموزش را نی گرفت. 

به کرمان رفت و در دانشسرای مقدمانر
ی فلسفه  به تهران رفت و دانشگاه تهران 1330در سال  به  فراگی 

پرداخت، پس از پایان کار دانش آموزی بر کرسی استادی نشست و در 
ن برای فراهم آوردن لغت نامه  همان سالها همکاری  معی 

خود را با دکیر
همکاری بسیار   با بنیاد فرهنگ ایران 57تا  44دهخدا آغازکرد. از سال 

 ارزشمندی داشت. 
ی
جان  سعیدی سبر

وشتارهای پیانی با یک رشته ن دکبی
ن جمهوری  ی از کردوکار ننگی  ن و بامشاد به خرده گی  در ادب نامه های نگی 

هانی مانند: 
شیخ صنعان اسلامی پرداخت. برچن از نوشته های او در دفیر

ع  -
َ
ی مُرَق به چاپ رسیدند ولی همه ی  و ای کوتاه آستینان -در آستیر

مراه کننده و یا آنها از سوی حکومت اسلامی در رده ی نوشته های گ
  جا گرفتند.  کتابهای ظالهبگفته ی خودشان 
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ون از مرزهای میهن بسر می برد   که در بی 
جانن چه در زمانن سعیدی سی 

ن نامه های سرگشاده به بلند پایگان و چه در بازگشتش به ایران با نوشیر
نی کوشید تا پرده از جمهوری اسلامی و از آن میان به سید علی خامنه

نا 
ُ
 زنهار دهد، ولی خودش ک

ی
ک زشتشان بردارد و آنها را از آنهمه پتیارگ

ن می دانست که کوشش او برای ادب کردن آن جانوران آدمیخوار، آب  نی 
در هاون کوبیدن و در نی باد دویدن است. سرانجام در بیست سوم 

ی 1373اسفندماه سال  ون از خانه اش دستگی  و بگناه خرده گی  ، در بی 
ن آخوندها روانه ی زندان شد. حکومت اسلامی در آغاز از کردار  ننگی 

جانن را با زدن انگ هانی مانند:  کوشش بسیار بکار گرفت تا سعیدی سی 
  -لواط  -همجنس بازی 

ن
ن فیلمهای پورنو گراق ن مواد مخدر  -داشیر و داشیر

بد نام کند، ولی هنگامی که دید گوسیی برای دهان یاوه گویش پیدا نمی 
و اقدام علیه امنیت ملی به او  اسوسی برای بیگانگان،جشود! انگ 

ی، در روز چهارم آذر ماه   چسباند، و سر انجام نه ماه پس از دستگی 
 با زهری که در خوراکش ریختند او را از سر راه بر داشتند!...  1373

ن و جاودان مانای  سروده ی } خدا ناشناس{ از مانده های شورانگی 
جانن است، می  گوید:   سعیدی سی 

        خیر داری ای شیخ دانا كه من              

 خداناشناسم، خدا ناشناس!                                                 

       نه سربسته گویم در این رَه سخن              

 از چوب تکفی  دارم هراس نه                                              

م  زدم چون              
َ
د
َ
       در وجود  قدم از ع

 خدایت بَرَم اعتباری نداشت!                                                

ن و آلوده خدای                       بود تو ننگی 

  پرستیدنش افتخاری نداشت!                                                

        ی بدین سان اسی  نیازــــــــــــــــــخدای              

 كه بر طاعت چون تونی بسته چشم                                     

       رکعت  نماز  خدانی كه بهر دو              



 

113 
 
 

شم                                              
َ
 گراید به رحم و گراید به خ

      ی که جز در زبان عربـــــــــیخدا              

 د كلامـــــــــــــــی نفهمـــــــــه دیگر زبانــــــــــب                                             

ضب              
َ
       خدانی كه ناگه شود در غ

، خرمن خاص و عام                                         ن  بسوزد ز كی 

       خدانی چنان خود سر و بلهوس              

 رش کند نر گناهان تباهــــــكه قه                                              

شنودی یک مگس              
ُ
        به پاداش خ

 ر گناهـــــــــــــــــــــد تنن پُ ــــــــــــــــــــــــرهان  ز دوزخ                                          

ییلــــــــــــــــــــــخدای                       ی كه با شهیی جیر

 ر و روــــــــــــــد شهری آباد را زیــــــكن                                               

        خدانی كه در كام دریای نیل              

 روـــــــــــف ی کرانن ـــــــــــــــــــــــــد لشكر بــــــرَ بَ                                                

        ی که نر مُزد و مَدح و ثناــــخدای              

 ساز ردد به كار كش چارهنگ                                                

        یچاره، و رنه چراخدا نیست ب              

 نیاز؟ و داردـــــــــدح و ثنای تــــــــبه م                                              

        و گه رام و گه سرکش استــــخدای ت              

 چو ديوی که اش بايد افسون کنند                                       

       و به دلال بازی خوش استدل ا              

 و گرنه شفاعت گران چون کنند؟                                           

       خدای تو با وصف غلمان و حور              

 آوَرَده دست ـــــــــــــــــــــــــــدگان را بــــــــــــــــــــدل بن                                       

        ر و فریب و به تهدید و زورـــــبه مک              

ن هــــــــب                                          ر چه هست آوَرَدــــــه زیر نگی 

       د خان مُغولــــــــدای تو ماننــــــخ              

 د چون بركشد تیغ حُكمـــــدیـــــبه ته                                         

ل رمایـــــــــد آن کارفــــــــتهدی ز              
ُ
       ك
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 مــــــــــــــــو بُك  مــان صُ ـــــــبمانند کروبی                                             

        چو دریای قهرش در آید به موج              

 ی گناهـــــــــه كار از بـــد گنــــــــندان                                                  

        به دوزخ درون افكند فوج فوج              

 سیاه ر، سپید وـــــــــــــــــــــــــــمسلمان و كافِ                                         

        در حصار ریاـــــتو ان دایــــــــخ              

 ز كس نبیند گزندــــــــــــــــــنهان گشته ك                                          

        و چرا  زند گر به چون  کش دم               

 دـــــــبلن  ردد چماقشــــــــر گـــــــــبه تکفی                                          

       انـــــو با خیل کروبیــــــــدای تــــخ              

 زمگ ساختهــــــــاندرون  ب ه عرشــــــــب                                         

        قـــی كه از كار خلـــــو شاهـــــــــچ              

    هـــــــــــــــــــــــرمخانه پرداختـــــه كار حـــــــب                                              

        نهان گشته در خلونر تو به تو              

 را راه نیستــــــــز تـــــــبه درگاه او ج                                             

        او که از کار او  رمـــــــــــــــــــــــــــــی محـــــــــــــــــــــــــــــــتوی              

 كش در جهان جز تو آگاه نیست                                          

        تو زاهد، بدین سان خدانی بناز              

 كه مخلوق طبع کج اندیش توست                                       

       است و پا بست آز اسی  نیاز              

ن لایق ریش توستـــــــــــــــــــخدای                                          ی چنی 

     نه پنهان نه سربسته گویم در این ره سخن              

 خدا نیست این جانور اژدهاست                                          

        دانا كه من از من ای شیخ  رنجم              

 خداست  خدا ناشناسم اگر این                                           

ن                     به نزدیک من در ستم سوخیر
ن ر از با ــــــــــــــــــوارا تــــــــــــــگ                                                ستم ساخیر
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جوان بیست و هشت ساله نی که هیچ کاری به  سیامک سنجری
سیاست نداشت، او از همکاران پسرعلی فلاحیان در کار قاچاق مواد 
مخدر بود، در روزهانی که خود را برای جشن زناشونی آماده می کرد 
بدست سربازان گمنام امام زمان و بفرمان علی فلاحیان کشته شد تا 

کار قاچاق مواد مخدر بدست   پسرش بتواند همه ی در آمدی را که از 
ی ناپذیر خود فرو ریزد!.   آمده بود یکسره در شکم سی 

  

 سیامک سنجری همکار پسر علی فلاحیان در کار قاچاق مواد مخدر

 

، کش که برچن از  دکبی جمشید پرتوی پزشک ویژه ی سید احمد خمینن
 1377رازهای مگوی پشت پرده را می دانست، در روز دهم دیماه سال 

  راهیان محمد در خانه ی خودش کشته شد!. 

از مفتیان مذهب شافعی و امام  ملا محمد ربیعی) ماموستا ربیعی(
ا آمپول ب 1375جماعت اهل سنت کرمانشاه را در روز نهم آذر ماه سال 

هوا و ایست قلنر کشتند. مردم کرمانشاه در سوگ او یک هفته از کار 
ن خاکسپاری او چند تن کشته و زخمی شدند، در  دست کشیدند و در آیی 
وهای انتظامی یک افسر پلیس بنام علی اکیر  ی مردم با نی  جریان درگی 
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ش مردم در شهرستان  ن نجفن کشته شد، و در جریان واخواهی و خی 
 از شهرهای استان کرمانشاه یک جوان دانشجو بنام داریوش روانسر 

  محمدی با گلوله ی کمیته های انقلاب اسلامی جان باخت. 

 

 ملا محمد ربیعی) ماموستا ربیعی(

نشگر سیاسی "سرپرست ازاده ی سپ عبدالرحمن برومند،
ُ
هان و ک

نهضت مقاومت ایرانیان" در روز پنجشنبه بیست و نهم فروردین ماه 
( در پاریس با چند گلوله از سوی راهیان اسلام 1991) آوریل  1370ل سا

 ناب محمدی کشته شد. 

 

 عبدالرحمان برومند
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، یگ دیگر از دین کاران و کنشگران سنن مذهب بود. فاروق فرساداستاد 
در نی آشنانی با احمد مفنر زاده به جنبش "مکتب  1357او در سال 

گامه های فراپونی را یگ پس از دیگری قران" پیوست و در کوتاه زمانن  
خورشیدی 1361پشت سر گذاشت و به گامه ی استادی رسید. در سال 

زاده و سدها تن از شاگردانش دستگی  و در  هنگامیکه احمد مفنر 
های جداگانه روانه ی زندانها در شهرهای گوناگون ایران شدند، او گروه

ن دستگی  و برای سه سال به زندان افکن پس از آزادی از زندان،   ده شد. نی 
 1371دو باره دستگی  و روانه ی زندان شد. و در سال  1368در سال 

ن او را دستگی  و این بار به اردبیل فرستادند و در بهمن    1374برای سومی 
بدست عزراییل حکومت اسلامی که در درو کردن جانها دسنر تواناتر از 

 اردبیل جانش را گرفتند!  عزراییل دستگاه الهی دارد  در همان

 

 استاد فاروق مفنر زاده

ی سرشار،  و بازیگر ایرانن در  –دوبلور  -خواننده ی اپرا  –خنیاگر  استاد حسیر
در تهران چشم به جهان گشود، در سال  1313بیست و دوم خرداد ماه سال 

ستان عالی موسیفر در رشته ی آواز )اپرا( دانشنامه گرفت و برای  1333 از هین
ن کنسرواتوا ر سانتاچی گامه های بالاتر راهی ایتالیا شد و در آنجا چرخه ی فرجامی 

دانشنامه ی فرا لیسانس خود  1962چیلیای رُم را به پایان رساند و در ژوئن سال 
ن پیوست و یگ از   اپرا در ونی 

را در رشته ی اپرا گرفت، و سپس به کنکور جهانن
هفت تن برنده ی جایزه در رشته ی آواز شد. در ایتالیا همراه با مرتضن حنانه و 



 

118 
 
 

 به کار دوبله ی فیلم های ایتالیانی بهجت صدر و تنن چند از دیگ
مندان ایرانن ر هین

پرداخت، دوستداران سینما هنوز هم سدای او را که بیشیر بجای ویتوریو دسیکا 
تو سوردی سخن می گفت بیاد دارند.   و آلیر

 
ن سرشار  استاد حسی 

 

در پایگاه سولیست « تالار رودگ»پس از پایان کار آموزش به ایران بازگشت و در 
خست به کار پرداخت و در برچن از کنسرت ها با حشمت سنجری و فرهاد ن

ن سرشار در جایگاه بازیگر یکم در  مشکوة همکاری کرد. استاد حسی 
« کاوالریا روستیکانا»و « موتسارت»کار« دون ژوان»و « کوزی فانتوته»اپراهای: 

ا»کار  « ت وفالستافقدرت سرنوش»و « اتور لاتراویاتا»و « ماسکانیو ریگولتو ایلیر
«  پوچینن »از « مادام باترفلای»و « توسکا لابوهوم»و   «وردی»کار 

ن کار او اجرای  توانمندیهای بسیار چشمگی  از خود به نمایش گذاشت. واپسی 
ماه سال « ایران»بسیار استادانه ی اپرای  در تالار  1367بود. این تکه که در تی 

ن شد. های موحدت به اجرا درآمد، یادآور دلاوری  ردم ایران زمی 

ی سرشار جانن و مردی بسیار آزاده گو  حسیر از یاران نزدیک استاد سعیدی سی 
ن و درازش خوشایند حکومتگران جمهوری اسلامی نبود،  بود، زبان تند و تی 
کارگزاران وزارت اطلاعات او را به آبادان بردند و در زیر شکنجه های ددمنشانه 

نگ و هین و چراغ زندگانن اش را خاموش کردند تا نشان دهند در جانی که فره
فلسفه و دانش هست، جانی برای رویش و بالش کرم لجن خواری بنام آخوند 
 نیست، و در جانی که آخوند هست، هین توان رویش و بالش نخواهد داشت!. 
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علانی   در تهران زاده شد. پس از پایان  1279در سال  دکبی شمس الدین امبر
ت و پس از بدست چرخه ی آموزسیی در مدرسه ی دارالفنون به اروپا رف

ی بکار پرداخت.   آوردن دانشنامه ی حقوق به ایران بازگشت و در وزارت دادگسیر
ای  60دو باره به اروپا رفت و در سن بالای  1343در سال   دانشنامه ی دکیر

ی
سالگ

 امی  علانی از بنیادگذاران "حزب ایران" بود، در دولت 
سیاسی خود را گرفت. دکیر
برگزیده شد و با نگهداشت همان پایگاه استاندار  مصدق به وزارت اقتصاد 

خوزستان شد و سپس به وزارت کشور رفت و پس از تیمسار زاهدی کارهای 
ن آن وزارت خانه را بدست گرفت. یگ از گرفتاریــهای آیت الله کاشانن با  سنگی 
 امی  علانی سپارش های کاشانن و آقازاده های 

دکیر محمد مصدق این بود که دکیر
امونیانش و کسانن مانند شمس قنات آبادی را نمی پذیرفت!. او   و پی 

 امی  علانی از چهره های بسیار ناخوشایند برای حکومت اسلامی بود، در 
دکیر

" 1377سال  ه نی  که بنام "قتلهای زنجی 
گردن آویز    در جریان کشتارهای خیابانن

ن حکومت اسلامی در ایران شدند، در یک برخو   اتومبیل کارنامه ی ننگی 
ی

رد ساختگ
 بدست سربازان گمنام امام زمان کشته شد. 

 
 دکیر شمس الدین امی  علانی 

 

ه ای در آن سالها بود.  جواد صفار از دیگر جانباختگان کشتارهای زنجی 
ن بار در   بدستاویز )فعالیت سیاسی( دستگی  و سه  16او نخستی 

ی
سالگ

ستان رفت و با  سال در زندان بسر برد. پس از آزادی از زندان به دبی 
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بدست آوردن دیپلم ریاصین به کنکور سراسری کشور پیوست و با درجه 
ذیرفته شد ولی در آزمایش دانش دینن شکست خورد و ی بسیار بالا پ

ون از کشور رفت  نتوانست به دانشگاه راه یابد، دو سال پس از آن به بی 
سال در آنجا بماند و سر انجام به کشور بازگشت. در شهريور ماه  9و 

، بدست کارگزاران وزارت اطلاعات از سر راه ربوده شد و پس 1375  سال
دند...و این از چند ماه سرگردا ، پیکر نر جانش را بدست مادرش سیی
نن

ن همچنان تا به روزگار ما دنباله یافت.  ه ی خونی   زنجی 

 

  نفجار در سینمای قم در سالهای پیش از انقلاب بدستا

  سید احمد خمینی 

 

  : 57آیت الله حسن لاهونر در گفتگو با روزنامه ی کیهان اسفند ماه 

من فاجعه ی فقدان امام را هرگز به اندیشه خود راه » ...            
مسئلت کرده ام   نداده ام و همیشه از خداوند ملتمسانه و مضطربانه

که عمر امام از من بیشبی باشد، و امیدوارم این مسئلت مورد اجابت 
فرزند امام... تا آنجا که اینجانب می   حق قرار گرفته باشد، اما در باره

اد مملکت ما در مبارزه به دو دسته تقسیم می شوند، یک شناسد افر 
وزی انقلاب به انقلاب   هستند که بعد از پبر

ی
دسته عبارت از کسان

 از انقلاب حمایت می کنند و هرگز رضایت نمی 
ً
پیوسته اند و شدیدا

دهند که ملت ما بدانند که آنها پیوستگان به انقلاب پس از انقلاب 
اث خواران انقلابند! و دسته ی دیگر اند! و اگر جسارت نشود  اینها مبر

عبارت از افرادی هستند که در دوره ی گذشته همیشه به انقلاب فکر 
انقلاب و به ثمر رسیدن آن،   می کردند و گذشته از اندیشیدن در راه

فداکاری هم می کردند، تن به آب و آتش می زدند، اعمالی متهوّرانه  و 
ی می شد  شجاعانه که برای دسته اول تعببر به حرکات جنون آمبر

ی می رفت  مرتکب می شدند غم مستضعفان و ظلمی که بر مظلومیر



 

121 
 
 

خواب را از چشم اینان می گرفت! و چون خاری در چشم و استخوان در گلو 
  گبر کرده بودند!. 

 

یاسر  -سید احمد خمینن  –دیوان آدمیخوار در پیشگاه اهریمن) صادق خلخالی 
 دیو مقدس( -عرفات

و سرما می لرزیدند و چه   چه شبها که با وحشت در خانه های امن از سوز
شبها و روزها که برای حمل سلاح ها با آرزوی اینکه رژیم شاه را سرنگون کنند 
تا صبح بیدار می ماندند و رنج می کشیدند... این مردان و زنان متعهد و مسئول 

و خط امام بودند تاری    خ ما از آنان کمبی ی اد می کند.. اینها از کوچه های که پبر
مخوف این مملکت به کاخ های کاخ نشینان در باطن نهیب می زدند و محمد 
وار قبل از رسالت پرخاش می کردند که روزی بر سر شما کاخ نشینان چون 
صاعقه فرود خواهیم آمد و آنچه از مردم ما برده اید و خورده اید از شما با 

... با همه ی نگهبانی مرزبانان شاه از مرز عبور سفبر گلوله پس خواهیم گرفت

ی برای تبادل اندیشه و دریافت  می کردند به پاکستان و لبنان و سوریه و فلستیر
سلاح می شتافتند و سپس به مملکت باز می گشتند و خانه های امن را پر از 

با   سلاح می کردند و در مراکز استانها ی این مملکت خانه های امن داشتند
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ی عاشقانه به عشق شهادت ج وانان سوخته و ساخته شده در مکتب حسیر
رموز سلاح را تبادل می کردند و چه بگویم و چه می گویم و چه می توانم بگویم 
شاید تاری    خ بر خلاف عادت دیرینه در اینجا به حقیقت توجه کند.. حاج 

گونی سید احمد خمینی از این دسته دوم بود. او بعلت علاقه شدیدش به واژ 
رژیم سابق و برای اینکه به رژیم بفهماند کفر و جاهلیت زنده است دستور 
انفجار سینمای قم را صادر کرد.. گرچه او بسیاری از کارهای خود را از من 
پنهان می کرد ولی آشنا باشد صدای آشنا، من از حرکات مرموزانه و اینکه قم 

وزی می اندیشید دانسته  را دقیقا زیر نظر داشت و عاشقانه به راه انقلاب و پبر
بودم که او فرزندی است خلف برای امام خمینی سلام بر او و خاندان او و 
درود بر پدر او که پدر همه ی مردم ایران نه بلکه پدر همه ی مستضعفان 

ی است...  ان و وارث خون حسیر ی همه ی پیامبی  «جهان بلکه جانشیر

در رودسر دیده به جهان گشود  1306در سال  آیت الله حسن لاهونی اشکوری
سید در زندان حکومت اسلامی بدست  1360و در روز هفتم آبان ماه سال 

ن  اسدالله لاجوردی یکنی 
هر )اسیر

َ
 ( کشته شد.  strychnineبا ز

ان روحانن آن مانند بهشنر و خامنه  پس از انقلاب با حزب جمهوری اسلامی و رهیر
انیهای او را بر نی سر ناسازگاری گذاشت، کار این نا سا زگاری بجانی رسید که سخین

  هم زدند و فراگفت های بسیار در دشمنن با او براه انداختند. 

 

یاسر  –حسینعلی منتظری   آیت الله حسن لاهونر در کنار آیت الله
 هاشمی رفسنجانن و سید محمد حسینن بهشنر  –عرفات 
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ن مجاهدین 1360در سال    وحید   هفت ماه پس از شورش خونی 
ی
 لاهون

 پسر 
ی
بازداشت و روانه ی  اسدالله لاجوردیبه فرمان  آیت الله لاهون

 زندان شد، چند روز پس از آن 
ی
 لاجوردیهم بفرمان  حسن لاهون

بازداشت و به زندان اوین فرستاد شد، چند روز پس از آن به مردم انقلاب 
 زده ی ایران گفته شد که 

ی
در نی ایست قلنر در  آیت الله حسن لاهون

گذشته است! ولی خانواده ی او در گفتگو با )هفته نامه ی شهروند 
گفتند  که برابر گزارش پزشگ قانونن در شکم او     (70امروز شماره ی 

ن دیده شده است!  کنی 
دو پش آیت الله حسن نشانه های زهر اسیر

 فاطمه و 
ی
  با دو دخبی هاشمی رفسنجان

ی
 سعید و حمید لاهون

ی
لاهون

 
ی
 گفته است: .   زناشونی کردندفائزه رفسنجان

ی
فاطمه رفسنجان

امون مرگ   از آنان خواسته بود که بخاطر انقلاب پبر
ی
هاشمی رفسنجان

 مشکوک وی سکوت کنند! 

 

 سازمانها و گروههای سیاسی وایرانسوز پیشباز 

 روشنفکر نمایان سیه دل ایران از خمینی  

 

 :   سیاوش کشانی

 

 دارمت پیام

 ای امام

 خاکیانم و رسول رنجکه زبان 

 بر توام سلام  بر توام درود،

 آمدی! 

 خوش آمدی! 

 پیش پای توست! 

 ای خجسته ای که خلق

 کند قیام! می



 

124 
 
 

 حق ما بگبر 

 داد ما برس

ه در نیام!   تیغ برکشیده را نکن به خبر

 رود سمند دولتت، بران! حالیا که می 

رّدحالیا که تیغ دشنه تو می
ُ
 ب

 بزن!. بزن! 

 

  

 کسرانی روشنفکرنمای سیه دل توده نی سیاوش  

 

 :  رود! با بازگشت آیت الله خمینی فقر و خفقان از میان می رضا براهنی

رضا براهنن در نوشتاری که آن را در روزنامه اطلاعات بچاپ رساند، آیت الله 
ن فرودگاه را تاکتیک مزدوران  خمینن را بزرگمرد تاریــــخ اسلام و ایران خواند، و بسیر

  کنند: خواند که از جنگ ویتنام به ارث برده و اینک در ایران پیاده می آمریکانی 

وع»       وع ...خمینی مشر ترین ترین رهبی یک مملکت و بختیار غبر مشر
ترین چهره تاری    خ جهان یعنی نخست وزیر تاری    خ است که پلیدترین و کثیف
یالیسم آمریکا در پشت سر او قرار دارد...   «امب 

 داری جهانی به علت انقلاب ایران فرا رسیدهدوران احتضار سرمایه»...     
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 آزاد است و با بازگشت آیت 
ی

 و بردگ
ی

الله خمینی به ایران، ایرانیان از یوغ بندگ
، نومیدی، آزمندی و حرص 

ی
شده و فقر، افلاس، خفقان، ورشکستکی

 «.دارانه از میان خواهد رفتسرمایه

ت آیت... »      ، مبارز بزرگ انقلاب ایران و الله العظحضی می روح الله خمینی
اند که به ها تبعید، اینک اراده کردهرهبی عالیقدر شیعیان جهان، پس از سال

ت آیت الله با شاه، آغوش مردم خویش بازگردند.. علاوه بر این مبارزه حضی
 استعمار، دیکتاتوری و استثمارگر خارخی در ایران آنچنان عموم مردم ایران را 
، دانشجو، محصل، زن و مرد و پبر و جوان، 

، بازاری، خیابانی از کارگر، روستانی
پزشک، مهندس، روشنفکر، استاد دانشگاه، نویسندگان مطبوعات و شاعران 

مندان، از خود بیخود و هیجان توان زده کرده است که بدون تردید میو هبی
ف قوا ین استقبال تاری    خ جهان در سرر ی و وقوع پیدا گفت که اینک بزرگبی م یافیی

 «.کردن است

مردم ایران با آرامش تمام از کلیه شهرها و دورترین قصبات و »...       
روستاهای کشور به پایتخت روی آورده اند تا بلکه از نزدیک چهره مبارز 

شائبه خود را های پاک و نی ها و سپاسبزرگ ایران را ببینند و درودها، تهنیت
 «بزرگمرد تاری    خ اسلام و ایران بکنند. نثار قدوم این 

 
نِ  ن   اهرمن خو رضا براهنن دیو ایران ستی   از تخمه ی استالی 
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  امام آمد! 

 و پرده از روی اسلام ناب محمدی برداشت!.. 
 
 

 

 قدمت بر چشم و قلب ماست.... 
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 و با ذوالفقار علی آمد  امام با گلوله و باروت،

 

سیه روزگاری برای مردم ایران به ارمغان  امام آمد! و جنگ و ویرانن و 
 آورد
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ن از  و نر سروسامانن برای مردم   امام با کوله باری سنگی 

رنج و تنگدسنر
 ایران آمد! 

 

ن سنگسار را ن ننگی  ن ایران روا   امام آمد تا آیی  ن فرهنگ خی  در سرزمی 
 بگرداند! 
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 امام با جنگلی از چوبه های دار آمد! 
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 سرشت محمد و با ترازوی عدل علی آمدامام با 
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 کشتار مردم کردستان بدست دژخیمان دیو مقدس

 

 
 تاراج مغز ها آمد!   امام با کارمایه ی نر دانشی به
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ن محمدی ش آیی 
ن والامندی ایرانیان   امام برای گسیر و درهم شکسیر

 آمد
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 آمدامام برای کشیدن تازیانه بر گرده ی فسرده ی مردم ایران 
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ان ایران آمد  امام برای پاشیدن اسید بر چهره ی زیبای دخیر

 

 

 امام برای کفن پوشاندن بر پیکر زنان ایران آمد
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 که برگشتند 
ی
 فریب خوردگان

 و رُ 
َ
 ک از چهره ی زشت خمینی برداشتندخ

 

ه زدم و پشیمانم از خیانت به ایران!. 
ُ
 دکبی هما ناطق: گ

 

 

یگ از درفش داران انقلاب و از هواداران خمینن در  دکبی هما ناطق
روزهای انقلاب بود، ولی دیری نپایید که سرشت پیامیر گونه ی دیو 
ی از اندیشه ها، و کرد و کار  انه به خرده گی  مقدس را شناخت و دلی 
سیاسی خود پرداخت و سرانجام با روانن در هم شکسته و پریشان در 

 روزنامه کیهان لندن نوشت:  1381شماره ی هفتم اسفند ماه 

 که پس از بیست و سال » ...            
ی
ن این روشنفکران )تا زمان نوشیر

ها و آن عربده آن راهپیمانی « شکوهمند»هنوز برای آن انقلاب  سخن(
که، تاجداران را برافکندیم و زنند و خوشند به این ها سینه میکسیر 

چه خوش گفت شادروان  دستاربندان را بر جایشان نشاندیم. 
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 که از برکت آن انقلاب: 
ی
ی صادف عقل مردم مدور و ایران »غلامحسیر

  «پرور شد. ای گشت و کرم  برکه

« 
ی
تر از دیگران باشد، چرا که در پرونده ی بنده چه بسا نابخشودن

رَم 
َ
انقلاب، هم مدرس بودم و هم محقق! بدا که شور انقلاب چنان ب

 ریختم و در ها را به زباله دانسته ها و داشت که اندوخته 
ی
دان

 با جهل جماعت به خیابان
ی

تر ها سرازیر شدم... ادیبانه هماهنکی
ه زدم... و به قول صادق هدایت اکنون آن گه را 

ُ
قاشق »بگویم: گ
ام تا نی خزیده خورم و پشیمان از خیانت به ایران، گوشه می« قاشق

 «چه پیش آید... 
 
 

 

ی کار: ا  یکاش انقلاب نکرده بودیم! مهرانگبر

ی کار،  مهرانگبر
دادگزار، روزنامه نگار و کنشگر سیاسی در زمینه ی  دکبی

ش مردم سالاری. او در  1323سال    حقوق بسری و حقوق زنان و گسیر
در شهر اهواز ]که پیش از بازگشت خمینن به ایران یگ از زیباترین 

زش کارشناسی در شهرهای خاورمیانه بود[ چشم به جهان گشود.. آمو 
را، در "دانشکده حقوق و علوم سیاسی و   رشته دادگزاری)حقوق(

 اقتصادی دانشگاه تهران" به پایان رساند. 

یش بل زیر  1379در فروردین ماه سال  به همایشی که از سوی بنیاد هایین
ن برگزار می شد رفت.  "ایران بعد از انتخابات"نام:    در برلی 

""کنفراآن همایش که بنام  ی شناخته شد، از سوی کارگزاران  نس برلیر
یکارجمهوری اسلامی بهم خورد.  در بازگشت به تهران از سوی  مهرانگبر

شعبه ی سوم دادگاه انقلاب اسلامی بازداشت و به زندان اوین فرستاده 
شد. پس از دو ماه، کار دادرسی او در همان شعبه ی سوم دادگاه انقلاب 

  ر سال زندان محکوم شد. به چها  اسلامی انجام گرفت و
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 که مانند هما ناطق با دریغا گونی و پشیمان از 

ن ن کار نی   مهرانگی 
دکیر

 کردوکار خود می نویسد: 
 

را   ایکاش شعار: شاه به ما کتک می ده، خمینی به ما پفک می ده      
توی دهان بچه هانی که در تظاهرات انقلانی واردشان کرده بودیم 

و بسته های پفک را که از درون وانت های کاروان نیانداخته بودیم.. 
ون می ریختند، دستشان نداده  بازار و موتلفه مسلط بر بازار ببر

  بودیم!. 

ایکاش لاستیک روی آسفالت خیابان ها نسوزانده بودیم و بچه های 
ی کوکتل مولوتف و سپس تشکیل  ی محله را به ساخیی با ادب و نازنیر

 بودیم!.  کمیته های محلی ترغیب نکرده

این روزها را دهه ی فجر نامگذاری کرده اند و نی شمار دلسوخته و 
فریب خورده بر آن نام "دهه زجر" نهاده اند. ایکاش نه دهه ی فجر 
داشتیم، نه دهه ی زجر!. نه انقلاب، نه اصولگرای افراطی، نه 

ون   معتدل!.  ایکاش اصلا انقلاب نشده بود تا اصلاحات از دل آن ببر
. آن هم با بنیه ای ضعیف که باری بشود بر خاطر آزرده ما!. بیاید! 
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 با آنان، طومار جمعیت 
ی
بهانه ای بشود تا زورمندان به اتهام همسون

 را بر باد بدهند... 
ی

  بزرگ

 ایکاش انقلاب نشده بود!.. 

افزون بر آن ایکاش مطبوعات انقلاب زده ی ما، که شده بودند طوطی 
، مردم را تشو  یق می کردند به مطالعه تالیفات خمینی سخنگوی خمینی

  و حکومت پیشنهادی او که ولایت فقیه بود!.. 

ایکاش شورای موقت انقلاب که در ترکیب آن میانه روهای دینی 
فراوان بودند، چنان قانونگذاری نمی کردند که دادگاههای انقلاب را 
به صورت یک تشکیلات خودسر از تصویب بگذرانند و به ضاحت 

ی دادرسی کیفری تبعیت در مص وبه شان تاکید کنند این دادگاهها از آییر
 نمی کنند!. 

ایکاش در مصوبات خود، جارو بر نمی داشتند و زنان قاصیی را مثل 
آشغال دور نمی ریختند!. و بسیار مصوبات ضد مردمی را با وجود مرام 
و مسلک میانه رو، تقدیم دو آتشه های افراطی که قرار بود مجری آن 

 وبات بشوند، نمی کردند!. مص

مهربان بودند!. سینما   وقنی داشتیم انقلاب می کردیم!.. آخوندها
رکس آبادان را البته به آتش می کشیدند!.. ولی بلندگو به دست، 
مردمی را که وارد صحنه تظاهرات نمی شدند و روی پیاده رو به 
 تماشای آینده سیاه خود می ایستادند با قربان صدقه به صفوف

  انقلانی دعوت می کردند!. 

 با عطش کتاب های جلد سفید 
ی

وقنی داشتیم انقلاب می کردیم، همکی
 از دستفروش ها می خریدیم و می رفتیم آنها را می 

ی
 گون

ی
را گون

 .! یعنی   خواندیم. کتابها یا مارکسیسنی بود یا دکبی سرر

مان شده بود از مراکز  فروش دری    غ از این که تالیفات خمینی را که رهبی
  کتابفروسیر ها تقاضا کنیم!. 

دری    غ از این که آخوندها، همان ها که در صفوف اول دستجات تظاهر 
 کننده راه می رفتند، کتابهای خمینی را تبلیغ کنند و در اختیار بگذارند!. 
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یعنی را با ولع می  ی متقاصیی نبودیم. مارکسیسم و دکبی سرر ما نبر
 نمی خواستیم او را خواندیم!. ولی دنبال عکس خمینی که اصلا 

 بخوانیم راه می رفتیم!. 

 ایکاش نمی گفتیم " فقط شاه برود و هر کس دیگری بیاید"..  

ایکاش ما نی حجاب ها فقط از روی چشم هم چشمی، روسری روی  
ی می کنید، نمی  سر نمی انداختیم و در پاسخ به این پرسش که چرا چنیر

یالی ی یک تکه پارچه کمر امب   سم را می شکنیم(!. گفتیم )با همیر

ایکاش به حکومت و جامعه اسلامی عربستان سعودی در آن زمان نیم 
ی که با آن سر از بدن زن و مرد زناکار جدا  نگاهی می کردیم و به شمشبر
ه نی را به آتش  ه می شدیم. ایکاش فروشگاههای زنجبر می کردند، خبر

  نمی کشیدیم و غارت نمی کردیم!. 

ان غبر دینی  توانمندی داشتیم که به سهولت زیر بال  ایکاش رهبی
 زیر بال او را نمی گرفتند!. 

ی
 خمینی نمی رفتند و از طرف

، از تاری    خ نزدیک به دوران  ایکاش زنان تحصیلکرده و پرشور انقلانی
، دادن حق رای به زن ها   خود خبی داشتند و می دانستند خمینی

ی
زندگ

، که قم و مشهد هم آن را   را تروی    ج فحشا می داند و با این عوام فرینی
به بعد برای خودش لشگر   42و  1341تبلیغ کرده بودند، از سال 

 درست کرده است!. 

 های از هم 
ی

د که زندگ ی اما این کاشکی ها از دلهای سوخته نی برمی خبر
 گسیخته و امیدهای برباد رفته دیوانه شان کرده است!. 

ون ایران، نا  که درون و ببر
ی
ن چرب انقلاب را می کم نیستند ایرانیان

اث او به صورت  و خمینی شده اند! حالا که مبر خورند و تازه حالا پبر
فساد اقتصادی در جمع آنان تقسیم شده و بر عرش اعلی نشسته اند، 
تازه دریافته اند، اگر خمینی نبود، این سفره های عریض و طویل پهن 

چاپ بزنند نشده بود و نمی توانستند نی حساب و کتاب دلار و پوند 
و در سراسر جهان به صورت نقدی و ملکی ثروت بیندوزند. این تازه 
انقلابیون، البته نان کهنه انقلابیون را می خورند که اغلب یا جان 
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 هم بر گورشان نیست. یا دق کرده اند. یا زندان های 
ی

باخته اند و سنکی
نی نان،  مخوف را تجربه کرده اند. یا آواره شده اند و یا نیازمند لقمه

 چشم به رفع تحریم ها دوخته اند. 

عروسک بارنی را نمی سوزاندند!. یا پیش   ایکاش انقلاب نشده بود!. 
از آن نگاهی به اطراف می انداختند و بارنی های جاندار را می دیدند که 
با وجود انواع خطرها که تهدیدشان می کند، کفش و کیف و اندام و 

 دها بارنی را توی جیب شان می گذارد!. لباس و آرایش و رفتارشان، ص

 ایکاش انقلاب نشده بود!.. 

بر طبل ایجاد تاسیسات انرژی هسته ای نمی کوبیدند. مجبور نمی 
قانون اساسی )  44شدند برای های و هوی بیشبی و برای اجرای اصل 

خصوصی سازی (، احمدی نژاد را بیاورند تا همه مراکز برنامه ریزی 
ها را آزادانه ببندد و همه دارانی ها را با مناقصه و اقتصادی و نظارت 

ی هم لب  مزایده مهندسی شده تحویل سپاه بدهد!. مقام معظم رهبی
 از لب نجنباند و در این خصوص فصل الخطاب صادر نکند. 

هم نمی رسیدیم و مردمی که « برجام» ایکاش انقلاب نشده بود تا به 
دند تا رآکتور اتمی برای شان بو  میلیون ها دلار از جیب شان دزدیده

ون می   اش ببر
ی
بسازند، به چشم نمی دیدند که قلب را از قالب سیمان

ند!  وزی می کنند و آن را جشن هم می گبر  کشند و تازه اعلام پبر

 ایکاش انقلاب نشده بود!. 

ایکاش بچه های معصوم ما همان کتک های شاه را می خوردند، ولی 
 ند!. لب به پفک های خمینی نمی زد

 یک 
ی
ایکاش دستکم اگر انقلاب هم می شد، آن همه فرهیخته ایران

"شورای نگهبان منافع ایران" تشکیل داده بودند و در آن شورا 
ی رَد می کردند!.  به فرض هم که مردم   صلاحیت خمینی را برای رهبی

 گوش شنوا نداشتند، آنها به وظیفه عمل کرده بودند!.اما نکردند! 

 و کینه نی نسبت به حسن خمینی داشته   این روزها نی آن
که بغضی

باشیم، در این حشت می سوزیم که ایکاش پدر بزرگ ایشان در زمان 
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ات سیاسی را بدون انقلاب اسلامی  خود رد صلاحیت می شد و ما تغیبر
 تجربه می کردیم!. 

روشن است که در میان حشت ها و ایکاش ها گم شده ایم و واضح  
 
ی
ی تغیبر نمی کند. اما این هم واضح است است که با واگون ی درد، چبر

ی تر از آن شده است که  37که پس از  سال، بار اندوه همه ما سنگیر
  بتوانیم از بیان حشت ها خودداری کنیم... 

این که زیر فشار انبوه درد، باز هم به صحنه انتخابات مضحکی که در 
ضور ملنی خبی می جریان است می نگریم، و آن را می کاویم، هنوز از ح

د. هر چند به چشم می بیند  دهد که نمی خواهد سکوت کند و بمبر
 گورهانی را که برایش کنده اند. 

 

  محمد نوریزاد: 

 اگر انقلاب سال پنجاه و هفت صورت نمی پذیرفت!. 

  

محمد نوریزاد نه تنها خود و خانواده اش در آن خلالوش ایرانسوز دسنر 
در پیشگاه ولی فقیه آب به آسیاب دشمنان ایران دراز داشتند، بلکه سالها 

ن خود پشیمان شد و نوشت:   ریخت، ولی پس از سالها از کردار ننگی 
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اگر انقلاب سال پنجاه و هفت صورت نمی پذیرفت، سطح ».. 
صنعتِ ما با عنایت به شتانی که تا سال پنجاه و هفت گرفته بود، ایران 

 برتر از ترکیه ی فعلی را در تراز کشورهانی چون کره ی جنونی 
ً
، و حتما

  قرار می داد. 

ی را  در سالهای پس از انقلاب، ما غبر منصفانه کیفیتِ صنعتِ پیشیر
بسیار کوفتیم که: آن صنعت، صنعت مونتاژ بود. شما بگو اکنون 
چیست؟ کدام صنعت است که استعدادها را بر نیاورد و راه های 

می، مردان و زنان کارآمد ناگشوده را پیش روی نیاورد؟ انقلاب اسلا 
خود را از کجا آورد؟ مگر نه این که همگان شان درس آموخته و 

 کارآزموده ی همان دوران بودند؟. 

اگر انقلاب نمی شد، امروزه کشور ما در بخش صنعت نفت و صنعت 
وشيمی، به یکی از قطب های محوریِ جهان تغیبر چهره داده بود.  پبی

عت نفت در ایران، و ظهور صنعت تجربه های ناسیر از قدمت صن
وشیمی در این اواخر، می رفت که ایران را ابتدا در منطقه و  نوپای پبی
بعد در کل دنیا، در تراز یکی از قطب های مسلمِ استخراج و تولید 

 فراورده های نفنی قرار دهد!. 

 اش به آمریکا، 
ی

اگر انقلاب نمی شد صنایع نظامی ما با همه ی وابستکی
کیفیت مطلوب تری می داشت. حداقل این که از صنایع کم کیفیت 
 که همان صنایع را 

ی
چینی و کره ای )شمالی( برتر بود. با کارشناسان

ی نمی   می کردند. و با این ترجیح که: مشکل قطعات یدگ نبر
ی
پشتیبان

در صنایع نظامی و هم در سایر صنایع. شاید بصورت داشتیم. هم 
 به حضور 

ی
ت شده ام که وابستکی ظاهر من خیلی نی رگ و نی غبر

خارجیان را نوعی برتری نسبت به وضعیت موجود می دانم. اما کدام 
 چه؟ این بلانی که روسها بر سر ما 

استقلال؟ شما بگو استعمار یعنی
مگر روسها ما را کم دوشیده اند و باریده اند مگر آیا استعمار نیست؟ 

ی در کاسه ی گدانی و نی کیاسنی ما ننهاده اند؟ در این سالها ما 
ی چبر

ی   نبر
ی
 بر بومی سازی تکنولوژی تأکید کرده ایم و لابد به توفیقان

ً
عمدتا
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» نائل آمده ایم. شما بفرما من چگونه نخندم به این عبارتِ نی نوای 
 بومی سازی دانش هسته ای؟.. 

  اگر 
ً
 و رفاه عمومی و رونق اقتصادی حتما

ی
انقلاب نمی کردیم، آبادان

بسیار مطلوب تر از امروز بود. به دلایلی که برشمردم. تجلی سرمایه و 
 به معیشت و امنیت و رفاه و رشد می 

ً
، حتما کار و علم و فرهنگ و هبی

 انجامد. 

 

  و دریغا که: 

 است  که آزادی ما بسته ی شیخ   دیریست

 ن در گرو هسته ی شیخ استتقدیر وط

م"دم  زند  از   به  ریا  باطل
ه
 "حق مُسل

 توحش، سِر گلدسته ی شیخ است  وین بانگِ 

 فقیه است  ایران به گروگان  دیریست که

ان فقیه است« گریهسته »این 
ه
 یکسره دک

 ــــــــــــــــــــــــــنام ان
ُ
 م، ملت ایرانــــــــــــــــــــــــــرژی و ات

 است وزد به تنوری که در او نان فقیهس

 دیری ست که در کشور ما از بدِ تقدیر

 رـــــــــــــــــــه زنجیـــــــــــــــــــــــــبسته ب  ای وطنـــــــــــــــــــآزادی ابن

 شیخ آمده و چنگ نهاده ست به شمشی  

 جولان و حیات است زمینگی    مرگ است به

 از ابرِ سیه کارچکد دیریست که خون می 

 ر دارـــــــــــــــفغان آمده از دستِ تب  هــــــــــــــــجنگل ب

 شیخان همه شاهند و سفیهان همه سردار

 ردار! ـــــنیست خب ونی که ازین فتنه خداـــــــــــــگ

یعت به چماق  است  دیریست که دستان سری
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 وحشت به وفور ست ولی قحط وِفاق است

 را  به  تباهی  وطنزینگونه زن و مرد 

 ست
َ
 فرصت همه تاریگ و طاقت همه طاق

 دیریست خدا دشنه صفت آلت دست است

 در پهلوی ابنای وطن دِشنِه نشسته ست

مخانه ی
ُ
 تزویر  شیخ است که پیوسته به خ

 مست است  از خون جوانان وطن سرخوش و

 شده  اسباب تباهی  دیریست که قرآن

 شاهیشده بد خواهی و شیخن شده  تقوا

یعت چه بخواهی، چه نخواهی با  حکم سری

 به شمشی  الهی  ر،ـــــــــــــــــد از ابــــــــــــــــــچکون می ــــــــــــــــــخ

ه  تر از ظلمتِ پَست است دیریست که شب، تی 

ِ شمش  مست استـــــــــــــــــــــریعت بـــــــــــــــــــــ شی 
ی

 ه کفِ زنگ

 که بر آن دست تو بسته ست  شوم است طنانر 

رَسته ستــــــــــــــــــــب
َ
ی که نشسته ست، ن ، اسی  ن  رخی 

  م. سحر                                                                     

 

  پانویس: 

ماجرای این اتوبوس از آنجا آغاز شد که وزارت اطلاعات جمهوری  -1
 را که 

ی
 از چهره های فرهنگ

ی
اسلامی خواست که شمار بزرگ

خوشایند حکومتش نبودند یکجا از میان بر دارد، در این میان یگ 
از هم میهنان ارمنن گروهی از هموندان کانون نویسندگان ایران را 

سی با نو  یسندگان و فرهیختگان ارمنن به برای گفتگو و همیی
ارمنستان فراخواند. این فراخوان از سوی کانون نویسندگان 
ن پشتیبانن شد و به آگاهی سفارت ارمنستان در تهران  ارمنستان نی 
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رسید. در آن روزها پرواز تهران به ایروان بیش از هفته نی یک روز 
پار نبود، از این رو پیشنهاد شد که مهمانان با اتوبوس رهس

ارمنستان شوند. غفار حسینن در همان زمان به این پیشنهاد بد 
گمان شد و گفت: همه تان را می فرستند ته دره!!.. ولی شوربختانه 

 بسیاری از فراخوانده شدگان این سخن را بها ندادند. 

ی –احمد شاملو  ن  -هوشنگ گلشی  و رضا براهنن از سوار شدن در چنی 
ی ارمنستان را به لقایش بخشیدند، ولی اتوبوسی چشم پوشیدند و عطا

دگان زیر کوله بار بستند و سوار شدند:     بیست و یک تن نامیر

وس علی -مسعود بهنود -جواد مجانر  -محمدعلی سپانلو  -نژادسی 
ن  حسن چهلیر ن بیجاری -امی  ی ن نجدی -بی  ی شهریار  -محمد محمدعلی -بی 

حسن  -اهیعلی باباچ -مسعود توفان -شاپور جورکش -پورمندنن 
فرج  -محمود طیاری -کامران جلیلی  -زادهمنوچهر کریم  -اصغری
و منصور  -علی صدیفر  -آراستهمجید دانش -فرشته ساری -سرکوهی
 کوشان.. 

 می گوید:  منصور کوشان

ان نزدیک بامداد   پیش از رسیدن به مرز، در جانی در گردنه ی حی 
پیخی ایستاده و راننده سرنشینان اتوبوس نی می بَرند که اتوبوس بر سر 

ون  " بر سر جای خود نیست، او را کمی دورتر می بینند که بی  "خسرو برانر
از اتوبوس ایستاده و می گوید: "خوابم برد ترسیدم و پیاده شدم". در این 
هنگام نویسندگان بیاد سخن غفار حسینن می افتند که گفته بود همه تان 

ینهمه واکنشی از خود نشان نمی دهند، را به ته دره می اندازند!. ولی با ا
تنها به این بسنده می کنند که بیدار بمانند و رفتار راننده را زیر نگر داشته 

راه می اندازد، ولی در لب پرتگاه با یک   باشند. راننده دوباره اتوبوس را
ون می پرد. مسعود توفان که در کنار  جهش تند از پشت فرمان به بی 

د و شهریار مندنن پور ترمز  راننده نشسته بود  بیدرنگ فرمان را می گی 
دسنر را می کشد و اتوبوس بر لب پرتگاه می ایستد، سرنشینان با ترس و 
لرز پیاده می شوند و خود را به ایستگاه پلیس راه که در همان نزدیکیها 
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بود می رسانند. در اینجا سر و کله ی یگ از فرومایه ترین آدمکشان وزارت 
 ت جمهوری اسلامی بنام مصطفن کاظمی پیدا می شود. اطلاعا

 
 مصطفن کاظمی، آدمکشی از دودمان علی

 

همه ی سرنشینان اتوبوس را به زندان آستارا می برد و به  مصطفی کاظمی
ین سخن از این پیشامد بگویند،  آنها می گوید اگر لب تر کنند و کوچکیر

 همه ی آنها همراه با زن و بچه و خانواده هاشان کشته خواهند شد. 

مصطفن کاظمی یگ از خونریز ترین کارگزاران حکومت اسلامی، همه ی 
ن خون بیگناهان نام   آن سالهای سیاه بکار برد تاتوان خود را در  با ریخیر
ن اسلام جاودانه کند. او با نامهای  علیخود را در کنار  و در کارنامه ی ننگی 

ه نی دسنر بسیار  دیگری مانند )هاشمی( و )موسوی( در قتل های زنجی 
  دراز داشت. 

ه نی از پرده برون افتاد  در  ر کوشانمنصو هنگامی که راز کشتارهای زنجی 
 آن رخداد را نوشت و "حدیث تشنه و آب" نوشتاری زیر نام 

ی
چگونگ

 فرا دید همگان گذاشت. 
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 «حديث تشنه و آب» 

 گذشت« کانون نويسندگان» روايت منصور کوشان از آنچه بر 

  

 چه غم آلود شنر 

 شنر از دشنه و از دشمن پر

 گرده ها زير فشار شب خم

 سينه ها از غم شب خسته و زار

  

اثر منصور کوشان، چاپ پخش انتشارات   ،«حديث تشنه و آب» 
صفحه، نوشته ایست که، با خودآور خونابه اشگ  ۴۷۲باران، در سوئد، 

است، جاری بر پهنابگون چهره ی هر خواننده نی که به انسانيت انسان 
 را در بارآوری و نهادینه سازی 

ی
ها می انديشد و درد ميهن دارد و زندگ

 می شناسد و گذرانده است! « ملی مردمی» ارزش های

نبود »با خود داشت انديشيدن به آنچه سامانه ی استبدادی ببار آورده و 
، زاينده ی فقر فکری و نی آمد های شوم همه جانبه ای دارد، که «آزادی

  -سياسی»همه ی نهادهای اجتماعی را، به ويژه در پهنه ی 
ی

در « فرهنگ
د!   بر می گی 

ايران، بيانگر شخصيت های « کانون نويسندگان»چون  روايتگر چند و 
، بويژه 

ی
نويسندگان و بوجود آورندگان کانون و زندگینامه اين نهاد فرهنگ

ن سامانه ی استبداد اسلامی و آسیب  دوران پس از قيام بهمن و پايه گرفیر
، سياسی و امنینر ی» های نر گسسنر که، کارگزاران 

ی
استبداد « فرهنگ

ه بر سرنو   شت ملت ايران، وارد آورده است! چی 

روایتگری دارد نفرت و کينه ی نمايندگان نهادهای گوناگون استبداد را، 
به هر آزاده نی و ترس و وحشت خودکامان و گماشته گان ريز و درشت 

 !  انديشه نی
ن  آنها، در رويارونی با آزادیخواهی و دارندگان چنی 



 

149 
 
 

ه نی » سياسی ی بر رسيدن و فراگشانی ی چند و چون قتل های  « زنجی 
سفر » خوانده شده، ديگر جان باخته گان و داستان دلهره آور 

 سامانه هانی  ،«ارمنستان
ن بيان گری ی روشن، که جان انسان ها در چنی 

شوم، و در پيش چشم دستور بخون ریزی دهندگان و اجر گران، هيچ 
 ارزسیی ندارد!؟

همکار نویسنده ی را، به جان باخته گان دوست « حديث تشنه و آب»
خود پيشکش کرده، که جان بر سر آزادی و آزادیخواهی دادند و بخون 

«! فقها» نشانده شدند، به دستور و دست سامانه ی استبدادی 
، محمد مختاری و ... ، و ديگر نمادهای » بمانندانن چون  ی علانی احمد می 

رازهای ، که در لابلای ف«ملی مردمی» انسانن و باورمندان به ارزشهای 
مشوقان و  -معلمان -دوستان» نوشته ی او به چشم می آيند و آنان را، 

 ی خود خوانده است! « عزيزان
ی

 زندگ

از زخم کهنه ی شکستها و اميد و نااميدی ها  «حديث تشنه و آب» 
و در اين « کانون نويسندگان» سخن دارد و برشماری دوره هانی چند از 
 هانی از سوی نويسندگان

ی
پژوهندگان و ...  -سروده سرايان -پهنه کوشندگ

، نسل هانی که پس از يکديگر آمده و رخت بربسته اند، تا شايد چرخ 
ادی ی اندیشه و قلم، به چرخش در آورند و کهنه کانون را بر پاشنه ی آز 

 و بازتابهای برخاسته از آنرا، نر رنگ سازند! 
ی

 پاشنه ی خودکامگ

هانی دست می يابد، که تنها « بوده» خواننده، در پيچ و خم های راه ، به 
 « نبود آزادی»و تنها، 

ی
ه گ  سياسی» و چی 

ی
استبداد تاريخن ی در « فرهنگ

سبب شده ، آنچه در اين دوران شوم استبداد خفاشان ايران ريشه دار ، 
 فقها ، اوج خود را پيدا کرده است! 

استبداد و نبود آزادی را، در ميان همه « آفت» جلوه گر می دارد چهره ی 
ی لايه ها و افراد اجتماعی ی دارنده ی هر پايگاهی، هر يک بگونه نی ، از 

، و قلم می « کانون» نی ی جمله نویسندگان و .. که تلاش گرند در برپا
و ... ، و پاره نی « آزادی» زنند و می سرایند و سخن می گويند از سجایای 

 بالانی قرار گرفته اند. آنانن که زبان به آزادی 
ی

از آنها در جایگاه نویسندگ
می گشایند و نبود آنرا زيان بار می خوانند، ولی خود « انديشه و قلم» ی 
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 ی 
ی

 ف» در تنگنای زندگ
ی

 گرفته اند از «سياسی -رهنگ
ی

، بهره مند و آلودگ
دار ، که در گاهگاهی نمايان می شود!   اين بيماري واگی 

، اين آفت ريشه دار و بيماری زای  «حديث تشنه و آب» نويسنده ی 
در جامعه ی استبدادی را ، ميان نويسنده و نويسندگانن وجود داشته ، 

ت بَری در نوشته ی ديگری ، با بگونه هانی نشان میی دهد ، از جمله دس
، فضولانه روی به ويرايش کردن ، نر آنکه از « حسن نيت » بر نمانی ی 

» نويسنده ی آن نوشته پُرسشی شود ، و اين گونه خود را در مرتبه ی 
 ديگر نويسندگان نشانيدن!؟« ولی فقيه 

 کار رفتارهانی 
ن ، که آيا چنی  ن ی» روش کارهانی پرسش برانگی  ن مار بش« ممی 

می « انديشه و قلم » نمی آید ، از سوی کسانن که خود را پيشگام آزادی 
ن اين «کانون » دانند و کوشنده در بپاداری  ، تا تکيه بر بود و هسنر گرفیر

، نويسنده و شاعر و پژوهنده و ... بتواند آزادانه انديشه کند!؟ «نهاد » 
چشم خوانندگان  آفرينش و بر و ميوه ی کار خود را چاپخش و در برابر 

د!؟  نهد ، تا از سوی مردم داوری شود و رشد تکاملی ی ديدگاهها جهت گی 
ن سويه های فکری ی   و مورد وارسی و بررسی ی قرار گرفیر

ی
با بالندگ

گوناگون اجتماعی ، در پيش چشم لايه های اجتماعی ، مردم سالاری 
 ی مردم د

ی
 ر آيد!؟هسنر و پروریده شود ، و تا به آنجا که به زندگ

دهه ی » گذران راه پر سنگلاخ  «حديث تشنه و آب » نويسنده ی 
در ايران استبداد زده ی اسلامی را می نماياند، با برگزاريــهای « شصت 

ی» نشست از سوی پاره نی چون  دولت  -مختاری -براهنی  -گلشبر
تا کانون نويسندگان را برپا  «خودش و....  -پوينده -محمدعلی -آبادی
ن به « منشور » دارک دارند. ت  هانی در اين راه، و پرداخیر

ی
و ديگر بايستگ

 ، سياسی و امنينی » سدهانی که از جانب 
ی

ی سامانه  «کارگزاران فرهنکی
ی مردم سوز استبداد اسلامی از يک سوی ، و ديگر سوی کاسنر و سسنر 

بوده و می « کانون» هانی ، که دست و پا گی  نويسندگان و بپا دارندگان 
 شد! با

 و کاسنر های 
ّ
غم همه ی بند و سَد خواننده ی اثر ، در می يابد که علی 

، و  «انديشه و قلم »وجود داشته ، از دو سوی دشمن آزادی ی 
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د ، که می  وان اين راه ، چند کار چشمگی  انجام می گی  خواستاران و پی 
 »توان از جمله، بزرگداشت و دفاع از 

ی
جان ی  -سعيدی سبر غلامحسیر

علانی  -ساعدی و کارهانی از اين دست را « حميد مصدق...  -احمد مبر
 نام برد. 

 
ی

 های فرهنگ
ی

لابلای فرازهای نوشته ، خواننده آگاه می شود به کوشندگ
يه  ن استبداد سياه فقها، در به راه اندازی نسری ی او ، در آن هوای سنگی 

ی ی دي« تکاپو»هانی چون  گر ماهنامه و فصلنامه هانی ، با و سردبی 
ن تلاشها ،  همکاری دوستان و هم انديشان پيگی  خود ، و از رهگذر چنی 

ين ببار می نشاند در آن جهنم سوزان  ی » بر و ميوه ی شی  ی که  «ممبر
 وجود داشته است! 

از دستاوردهای مهم همکاری و هم پشنر ی او و دوستان نويسنده اش ، 
ن و امضاء گرد  ايم ، که بنام « ما نويسنده » آوری ، زير نام تدارک میر

نفری پخش و در پيش چشم جهانيان قرار گرفت و «  ۱۳۴» امضاهای 
اننده ی خشم پايوران و گماشته گان استبداد اسلامی گرديد  ن با خود برانگی 

 ، که سخت دندان نشان دادند! 

ن » نی آمدهای اين  مضاء ، بازتابهانی داشت بر روی پاره نی از ا« میر
کنندگان و دست اندر کاربودگان ، چه برآمده از ترس، و لذا تن به خواست 

انه زبان « آزادی » شب پراکنده سازان استبداد و گرگان  دادن ، و حقی 
شکوه و شکايت گشودن و هرزه درانی را دنبال ، تا اينگونه خواست 

و « زادی آ» برآورده شود و پنگال زنن را به چهره ی  «فقها » کارگزاران 
ی ی  ، در سود به بند کشیدن  «مردم سالاری » به زيان امکان پای گی 

ه هانی خواری ببار « انديشه و قلم» 
ن ن ، و چه ديگر انگی 

و به گردن گرفیر
 آور ، که از خود نشان می دهند!؟

کرده « آزادی » منصور کوشان ، زشتکاریــهای امضاء کنندگان پشت به 
انی استوار و نر راه فرار، از زبان قلمی ی خود را ، تکيه به آورده داده ه

آنان ، درج شده در روزنامه و رسانه های استبداد اسلامی ، بر می نمایاند. 
 و گويانی ، به اندازه ی ضعف و کمبود و 

تا آنجا که توانمندانه ، با روشنن
پريشان فکری هر يک از امضاء خود پس گرفتگان ، روی آورده و نشان 
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نی که ، خواننده خود به داوری نشيند و کاسنر ها را ارزش  ميدهد گونه
داوری کند و نی برد به اينکه سسنر ناسیی از ترس بوده و يا ديگر بوده 

!؟  هانی

ن » در نی ی گزارش روشن از چند و چون  نويسنده و بازتابهای «  ۱۳۴میر
ن سال تولد نيما » سکوت و « توطئه ی »آن ، به  روی می آورد « صدمی 

« قتل ها » راگشانی کارهای انجام گرفته در اين زمينه ، آنگاه به آغاز و ف
ن کوشش های جنایتکارانه ی سامانه ی خون ريز  می پردازد و راه گرفیر

دن دامی که  «ارمنستان »اسلامی ، در رويداد  قتل » و گسیر
 در دره ها ، تدارک ديده شده بود!  ،«نويسندگان

ی و توطئه و کار رفتاری ی گماشتگان در همه ی اين ماجراهای وحشت زا
آزادی و » ، پای و دست باز جويان و به بند در آوران « استبداد اسلامی»

» ، کارگزاران اين سامانه ی خون ريز ، مانندانن چون « انديشه و قلم 
نشان داده می شود ، که در نی ی « مصطفن کاظمی و ...  -سعيد امامی

ن کردن پروانه و داري وش فروهر ، بر سر زبانها افتادند! سعيد دشنه آجی 
ش » امامی که 

ُ
گرديد و مصطفن کاظمی که همراه با ديگر « واجنر ک

ان  ، به دادگاه « استبداد فقيه »اجراگران قتل ها ، بدستور پايوران و رهیر
، « بلخ » برده شدند! در دادگاهی چند بار رسوا و مسخره تر از دادگاه 

دستور دهندگان ، سر و ته دادگاه بهم آورده روبرو ولی بدستور همان 
فتیله » ، که « رفسنجانن » شد. يعنن ، با رهنمود يگ از جباران ، هاشمی 

ن کشيدن دانست ، و ديگرانن چون «  خاتمی و ...  -خامنه نی » ها را پايی 
ن کردند!؟ «  ، گزين راه خود دانستند و چنی 

سيد محمد خاتمی » خواننده به شخصيت  «حديث تشنه و آب » در 
 و چرانی ، دست می يابد در آنجانی که پس از ناموفق « 

 ، نر چونن
ن نی 

شدن گماشتگان استبداد ، به فرو افکندن اتوبوس نویسندگان در دره و 
بلخ » دادگاه بدتر از « قضات » روی آوردن به کشتار جمعی آنها ، يگ از 

را ..« پوينده و  -شان کو   -محمد مختاری » ، چند تنن از آنان ، چون « 
احضار و در بازداشت يازده روزه ، زير فشار ، مجبور به پر کردن برگه 
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، در پايان پر شدن برگه « عدل اسلامی» های بازجونی می کند. قاصین ی 
» های بازجونی و پاسخ دهی به پرسش های درج شده ،به آنها می گويد: 

 هستيد!؟« دادگاه شما تمام شد و همه تان محکوم به مرگ 

گفتم اما هنوز که دادگاهی تشکيل نشده » .... کوشان می نويسد: 
پس اين مدت » پاسخ می دهد « لبخند » است ، آقای احمدی و او با 

با شما چه می کردم؟ برويد خوشحال باشيد که نوبت ده ها قاچاقحی  
 
ی

 کردم!؟« ی بيچاره را به عقب انداختم و به پرونده ی شما رسيدگ

ان نگاهش » در ادامه ی نوشته می آورد: کوشان  بعد چون ديد باز حی 
ن شما و اين قاچاقچيان بيچاره هست » می کنم ، گفت   که بی 

تنها تفاونر
ن جا اعدام می کنيم ، اما شما را می گذاريم که  اين است که ما آنها را همی 

ند ن بیر  !؟« در خانه يا خيابان به هر وسيله نی که لازم شد از بی 

» در ادامه ی آوردن ديگر سخنانن از  «حديث تشنه و آب » نده نويس
در پاسخ به آنچه در اين يازده روزه گذشته است ، و بياد « قاصین احمدی

زال » و ديگرانن چون « داريوش و پروانه فروهر » آوری قتل هانی چون 
در برون از ايران ، شش نفری ...« شاپور بختيار و »در درون و ...« زاده و 

نامه ای خطاب به » ... ی دادگاهی شده ، در دفیر او جمع می شوند و : 
می نويسند و توضیح می دهند ، که « آقای محمد خاتمی رئیس جمهور 

 بر آنها چه رفته است! 

اکنون جان ما در خطر است و وظیفه ی اوست تا به » توضيح اينکه: 
ن موقع ، در هما باشد!؟« عنوان مجری قانون حافظ امنيت جان ما 

د با  ن نامه پايان می گی 
ن فکس به دفیر رياست جمهوری » که نوشیر ماشی 

ارسال کرديم . همان ساعت هم من تلفنن تماس گرفتم و منشی دفیر او 
 کرده بوده است !؟« دريافت نامه را اعلام 

 ی 
ی

، « کانون نويسندگان» نوشته ی منصور کوشان و بر رسيدن زندگ
با آزادی و  «استبداد اسلامی » پايوران  دشمنن ی خون خواهانه ی

آزاديخواهان ، و تا چه اندازه نی بودنش را ، روشن می دارد ، بويژه اينکه 
ن با خیر بوده است ، و برای مرتبه ی دوم ، بنابر « سيد محمد خاتمی »  نی 

ين عبادی » پيشنهاد  او را باز خاطر می کنند به آنچه که گذشته و « شی 
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 آنها می آيد!؟ او اقدامی نمی کند ، همانگونه که در نی ی در آينده بر سر 
ف »سوگند به « پروانه و داريوش فروهر » قتل  خود می خورد که « سری

ی کند ،  ف » ولی آشکارا پيگی  نداشته ی خود را به نمايش می « سرر
 گذارد! 

اين نوشته و بررسی ، پس از سالهانی است که بسياری از مبارزان را کشتند 
ن ، که  «قاچاقحی  » نام زير  » ی مواد مخدر و ديگر زشتکاریــهای چنی 

ی برون از ايران  «فروهر ها در گفت و شنود های خود با رسانه های خیر
» ، در یادآوری و افشاگریــهای اينگونه جنايتها شدند ، ولی همگان سر در 

ن بارها و بارها ، آن « لاک  خود برده داشتند و يا بدتر منکر آن شدند!؟ نی 
ی به خاتمی » زنده يادان  مايش را، از همان آغازين روزهای ن «اميد بسیی

« يک لغزش سياسی ی بزرگ » انتخانر و به رياست جمهوری رسيدنش 
را براين رهنمون « آزاديخواهان و ايران دوستان » خواندند و همه ی 

ی کنند » بودند، تا از  ی به او پرهبر
و سخنان فریبکارانه اش را « اميد بسیی

 نپذيرند. همانگونه که در دوران پيش از رياست جمهوری او ، افشاگر 
کرده « تحريم » بودند و همه ی انتخابات را « رفسنجانن »همانندش 

، چند روز پس از « حديث تشنه و آب » بودند. حال بنا بر نوشته ی 
ی  -پوينده -مختاری» نامه ی به امضاء   و کوشان   -گلشبر

ی
به « کردوان

سيد محمد خاتمی ، مختاری ابتدا و سپس تر پوينده از اين جمع دزديده 
 در مورد آنها به اجرا درمی آید!؟« حکم قاصیی احمدی » و می شوند 

نر گفتگو ، اگر فردا روز دزديدن محمد مختاری، کوشان عازم اسلو برای 
ن سرنوشت گرفتار می آمد ، بنا بر آنچه در   نرفته بود ، به همی 

انن سخین
 کتاب او ، روشن به آن پرداخته است!؟

میی نماياند ، که پاره نی از اين سوگنامه ی ايران در آنجا خود را بيشبی 
، سيد محمد خاتمی را « اندیشه و قلم » تلاشگران برای آزادی ی 

 و  -خامنه ای »تافته نی ديگر بافته از بمانندان 
ی
...« رفسنجان

 ميخواندند!؟
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اسلام قرائت » آنها به پوچ گونی هانی در دفاع از او روی آوردند ، به اينکه 
قرائت ديگری دارد « سید محمد خاتمی » لذا  های گوناگون دارد ، و « 
 گرفته بر سرنوشت مردم ايران!؟« سامانه ی اسلامی » از 

ی
ه گ  چی 

 ، که هنوز نر آزرمانه 
 اين سخنان از سوی کسانن

ی
 نر مايگ

بيشیر و بيشیر
را حقنه کنند و با اين ترفند هانی  «سيدخندان »می خواهند به اين و آن 

خامنه » می باشد ، ولی با « ضعيف و ..  -ت نر هم -نر عرضه»که او 
 و  -ای

ی
فرق دارد و پشتيبانن از او را دنبال و تبليغ می کنند!؟  ...«رفسنجان

ن او  بکار می « هاشمی رفسنجانن » همانگونه فریبکاری که در مورد پيشی 
 » گرفتند و او را 

ی
 و ... خواندند!؟« سردار سازندگ

ن ،  ن کوتاه بر رسيدنن ، نمايان  «حديث تشنه و آب » به يقی  ، در چنی 
نمی گردد و خواننده تنها و تنها با روی آوردن به خواندن آن ، نی می برد 

و خواستاران برپانی « آزادی قلم » به آنچه سرنوشت تلاشگران دفاع از 
ن وحشی گری های « کانون نويسندگان» ی  بوده و همواره می باشد! نی 

نده ی  بچه گونه دنبال شده و « استبداد اسلامی » دستور دهنده و گی 
» تاريخن و آفت « استبداد » اينکه چه سان می توان ديد ، نشانه های 

را ، حنر بر روی کار رفتاری های عزیزانن که کوشش داشتند « نبود آزادی 
کانون نويسندگان » را به هسنر در آورند ، و « آزادی و مردم سالاری » 
ن دیدگ«  ن آرمانن ، آسيب های را بنا بر چنی  اهی ، بر پا دارند و در راه چنی 

 فراوانن ديدند!؟

نگارنده ، فزودن دارد به اينکه کوشان در اثر خود ، پرده دری و عريان 
نويش ی شایسته ای را بکار گرفته، با اميد که آموزنده گرفته شود ، با 

ن   «آينده ای چنی 

 خشم طوفان مددی

 رعد و بوران سبنر 

انن ديو ، تا بسوزانن ددتا   بمی 

 و بر آری خورشيد
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 «از دماوند بلند 

 پروانه

  

 پاريس -۲۰۰۳می  ۱۵احمد رناسی 

 

 اسلام، دینی که بر شالوده ها ترس فراز آمد -1

ن آغاز می شود:   المُدثِر سوره ی ن سوره های مگ است چنی    که از نخستی 
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سان!.  ی و ببی  ای پلاس پوشیده، برخبر

 

محمد با پدید آورد هراسی استخوانسوز در دل بادیه نشینان، چه از راه 
! و چه از راه ترساندن  ن آدمکشی ها و سر بریدن ها و ترورهای هراس انگی 

وی نکنن د، الله خروش خشمش را بگونه ی توفان و مردم که اگر از او پی 
ن لرزه و دریا لرزه و خشکسالی و بیماری و دیگر پدیده های بدهنجار  زمی 
سپهری بر سرشان فرو خواهد ریخت!. و چه ازراه هراساندن مردم از 
جهنم و مار غاشیه و عقرب جرار و هزار و یک گونه یاوه پردازیــهای خرد 

 را نی 
گذاشت و به پشتوانه ی آدمکشانن مانند   سوز دیگر، تروریسم دینن

مر و علی و سعد وَقاص و دیگرانن که همراه او از مکه آمده بودند، و 
ُ
ع

بیارمندی تبهکاران خونریز دیگری مانند خالد بن ولید که سپس تر در 
مدینه به او پیوستند که در مدینه به او پیوستند پرده از آماج پنهان خود 

 برداشت. 

ن تبهکار  ی محمد و یاران خونریز او یورش به کاروان مگ بر سر نخستی 
چاههای بدر بود، کاری که در سراسر عربستان و در هیچ بخشی از کارنامه 
ن پیشینه نداشت، کاروانهای بازرگانن که از ریگزارهای گرم  ی آن سرزمی 
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ی از چاههای آب که شمارشان  عربستان می گذشتند بدون بهره گی 
ند، از این رو این چاههای فراوان نبود نمی تو  انستند کار خود را نی بگی 

آب از گرامیداشت ویژه نزد همه ی عربــها برخوردار بودند تا آنجا که 
راهزنان هم از شبیخون زدن به کاروانهای بازرگانن بر سر چاههای آب 

 خودداری می کردند. 

یان پس از گریز محمد و یارانش از مکه به مدینه، با اینکه از سوی یهود
ن از سوی مردم دو تبار  بگرمی پذیرفته شدند، اوس و خزرج مدینه و نی 

فراوری و و   ولی تن به کار ندادند، و بجای هر گونه کار و کوشش و
بهسازی نوسازی کوشیدند تا از راه یورش به کاروانهای مگ توان مالی 

  دست یابند. 

، یاران محمد به آگاهی او ر  ساندند که در ماه رمضان سال دوم کوچی
کاروانن بزرگ و سرشار از کالاهای گرانبهای بازرگانن به سرپرسنر کش بنام 

رب
َ
 300از مکه به راه افتاده و به سوی مدینه می آید. محمد  صَخر بن ح

تن از یاران خود را برای یورش به این کاروان بازرگانن آماده ساخت، و با 
و بگفته نی هزار مرد   دهرزمن 600اینکه از سوی بزرگان مکه سپاهی با 

د به سود   برای پدافند از آن کاروان فرستاده شد، ولی سرانجام نیر
ی

جنگ
محمد و یارانش پایان گرفت، بسیاری از کاروانیان کشته شدند و آنچه 
که در کاروان بود میان مسلمان بخش شد و یک پنج آنهم به محمد 

 رسید. 

وزی را در پرتو یارمندیهای  سپاه فرشتگانن بشمار آورد که محمد این پی 
الله برای یاری رساندن به آدم کشی های مسلمانان از آسمان فرو 

 فرستاده بود: 

خداوند شما را به حقیقت در جنگ بدر یاری کرد و غلبه بر دشمن »        
داد با آن که شما از همه جهت در مقابل دشمن ضعیف بودید ) آیه 

ن گفنر آیا   سوره آل عمران ( 122 ای رسول به یاد آر آن گاه که به مؤمنی 
فرشته نفرستاد؟ )آیه  3000خدا به شما مدد نفرمود و به یاری شما 
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نکار باشید 123 (  بلی اگر شما صیر و مقاومت پیشه کنید و پیوسته پرهی 
ن آیند خداوند  فرشته را  5000چون کافران بر سر شما شتابان و خشمگی 

   «با پرچمی که مخصوص سپاه اسلام است به مدد شما می فرستد... 

وان محمد را در دستیازی به دارانی      اینگونه آیه های خرد سوز، پی 
 خود بزور شمشی  بر دیگران گستاخ تر دیگرا

ن و پذیراندن دین بیابانن
م بر چهره  کرد.شگفتا که این یورش ناجوانمردانه که می بایست سرچن سری
ی هر مسلمان بیاورد، در زیر باران فراگفت ها و آوازه گری های آخوندها 

 و دیگر دینکاران تبهکار، مایه ی سربلندی هر مسلمان شده است!. 

 روحانن به »       
ً
بدین ترتیب اسلام رفته رفته از صورت دعونر صرفا

تِقم که 
َ
نشو نمای آن بر حمله های دستگاهی مبدل شد رزمجو و مُن

، کسب غنایم و امور مالی آن بر زکات استوار گردید... 
ی
 «ناگهان

  بیست و سه سال( -) علی دشنر                                                     
 

در گرماگرم آن تاراج جانها و داراییهای مردم بدست محمد و یارانش، 
مردی سخن پرداز از یهودیان مدینه بنام  زبان به نکوهش  ابوعفکپی 

مرد بخونر دریافته بود که اگر مردم به این )خود   مسلمانان گشود!  پی 
 پیامیر خوانده( میدان دهند، دیری نخواهد پایید که خون و مرگ و تباهی
مردم سرزمینش را فرا خواهد گرفت، همان کاری که هزار و چهار سد سال 
پس از آنها مردم ایران با خود کردند و با پشتیبانن های نابخردانه ی خود 

 آتش به خرمن هسنر خود زدند!  شیخ روح الله خمینی از گجستگ بنام 

محمد که در مکه سخنان بسیار درشت تر از سخنان ابوعفک را از 
خویشان نزدیک خود شنیده و دم بر نیاورده بود، پس از یورش به کاروان 

مرد   مکه بازونی زور آور پیدا کرده بود، نکوهش های این پی 
 120بازرگانن

: کدامیک از شما مرا از ساله را تاب نیاورد و روزی در میان یارانش گفت

 دست این ملعون رهانی خواهد بخشید... 
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مبر بنام  یگ از آن آدمکشانِ او 
ُ
شباهنگام به خانه ی ابو عفک  سالم بن ع

ا  مرد را در خواب شبانه بکشت...)الطبقات الکیر ابن سعد  -رفت و پی 
   برگردان انگلیش( 32پوشنه ی دوم رویه ی 

چکامه  عصماءدر نی این آدمکشی ناجوانمردانه، بانوی سخنسرانی بنام 
مان اری خود را از کردوکار بیسری ن ه محمد و یارانش نشان داد. نی سرود و بی 

چه کسی مرا از دست دخبی مروان   محمد با شنیدن آن سروده گفت: 
 رهانی خواهد بخشید؟! 

وان محمد بنام  دیاین بار یگ دیگر از پی 
َ
مبر بن ع

ُ
که بینانی خونر هم   ع

رفت،  عصماءنداشت، داوخواه این آدمکشی شد، شبانه به خانه ی 
ی مادر کنار زد، و شمشی  خود را تا دسته کودک شی  خواره را از سینه 

  در سینه ی زن فرو کرد، و مادر بیچاره را در کنار پنج فرزندش بکشت... 

بامداد روز دیگر هنگامی که کردار ناجوانمردانه ی خود را به محمد گزارش 
!.. کرد، محمد گفت مبر تو به الله و رسولش یاری رسانده نی

ُ
می  : ای ع

ُ
ع

می هنوز نگران کناک ناجوانمردانه ی خود بود از این رو از  با همه ی بیسری
ی خواهد بود؟محمد پرسید:  محمد در پاسخ    آیا مکافات ن سنگیر

، دو بز هم بخاطر او به یکدیگر شاخ نخواهند زد.. آنگاه  گفت: ای عمی 
امونیانش کرد و گفت : اگر دوست داشتيد به مردی بنگريد که رو به پی 

ش را  مبر بن عدی بنگريد!. الله و پیامبی
ُ
 در پنهان ياری داده باشد به ع

فبازرگانن بنام  عب ابن اسرر
َ
از بازرگانان بزرگ مدینه که در سخنسرانی  ک

ی از کرد و کار محمد برخاست و در  رده گی 
ُ
همزبانن گشاده داشت، به خ

ن بد شگون زنهار داد... کوتاه  ن به این آیی 
سروده هایش مردم را از پیوسیر

ن ترور محمد که در پوشنه ی پنجم صحیح بخاری گزارش شده ی سو  می 
ن است:    شده چنی 

چه کسی از میان شما آماده است کعب ابن   رسول الله گفت: » 
ف، که الله و رسولش را رنجانده است بکشد؟ محمد ابن مُسلمه  اسرر
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که برخاست و گفت: یا رسول الله آیا می خواهی که من او را بکشم؟ 
  پیامبی گفت: آری! 

 بگویم و کعب را فریب دهم.. 
ی

پیامبی   مُسلمه گفت: من باید دروعی
! محمد بن مُسلمه به همراه ابو ابونائله   دروغ هم بگونی

ی
گفت: می توان

عب گفت:  بن سلامه
َ
ف( نزد او رفت و به ک ی کعب ابن اسری )برادر شی 

محمد از ما صدقه می خواهد، و برای ما دردسرهای بسیار فراهم آورده 
، من آمده ام تا از تو پولی به وام بستانم...کعب گفت: شما بزودی است

از او رویگردان خواهید شد، او مرد درسنر نیست!.مسلمه گفت: ما بر 
سر دو راهی مانده ایم و نمی دانیم چه کنیم، نمی خواهیم تا زمانن که 
سرانجام کار را ندیده ایم رهایش کنیم، اینک از تو می خواهم که یگ دو 
بارِ شیر خوراکی به ما وام دهی...کعب گفت: بسیار خوب! ولی شما باید 
ی نزد من به گرو بگذارید... مسلمه و همراهانش گفتند ما  ن چی 
ی  هایمان را نزد تو به گرو می گذاریم...کعب که ابو نائله برادر شی  شمشی 
، آنها را  خود را در میان آنان می دید نر هراس از ساخت و پاخت پنهانن
به درون خانه ی خود فرا خواند... و سپس نزد آنان رفت تا از میهمانان 
خود پذیرانی کند..همسرش پرسید این هنگام شب کجا می روی؟ کعب 
گفت: مسلمه و برادرم ابو نائله آمده اند... برای پذیرانی از آنها می روم! 
همسرش گفت: من سدانی می شنوم که انگاری از آن خون جاری است!. 

ی من ابو نائله در کع ب گفت: آنها بیگانه نیستند، مسلمه و برادر شی 
میان آنها است... یک مرد بزرگوار و نیک منش، باید به ندای در راه 
ماندگان پاسخ دهد، هر چند این ندا او را به مرگ فرا خواند... ابو نائله 
 به چهار مرد همراهش گفت: کعب موهای زیبانی دارد، من خود را به او 
نزدیک خواهم کرد که موهایش را ببویم، و آنگاه سرش را سخت خواهم 

  گرفت تا شما او را بکشید!.. 

کعب آراسته به جامه ی شب نزد آنها آمد، و بوی خوش از او در هوا 
پیچید.. ابو نائله گفت: من هرگز بونی به این خوسیی نشنیده ام، کعب 

ین زن عرب را دارم ، او مرا به  ین خوشبو گفت: من بهیر ی از بهیر بهره گی 
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کننده ها راهنمانی می کند... ابو نائله گفت: آیا اجازه می دهی سرت را 
  ببویم؟ کعب گفت: آری! ببوی... 

ابو نائله نزدیک شد، سر او را بویید، و هنگامی که سرش را در میان بازوان 
 گرفته بود به همراهانش گفت: بزنید! 

ف به فرم نگ و بدین گونه کعب ابن اسری ان رسول الله با فریب و نی 
ی خود کشته شد و ننگش تا  ناجوانمردی بدست دوست و برادر شی 

  جاودان در دفیر اسلام بماند... 

مانه را از  ت رسول اللهکوتاه شده ی این آدمکشی بیسری ابن نوشته  سبر
ن همانگونه که به پارسی برگردان شده است در اینجا می آوریم:  اسحاق   نی 

د، علیه السلام، از غزو بدر فارغ شد، زید بن حارثه و عبدالله چون سی» 
دند و فتح آن.... پس  بن رواحه از پیش فرستاد تا بشارت غزای بدر بیر
چون به مدینه آمدند، مردم را بشارت می دادند و بر می شمردند که فلان 
اف قریش  و فلان از سروران قریش کشته شدند و فلان و فلان هم از اسری

، وی آن جایگه    شدند...  اسی   ف مردی بود از یهود بنن نضی  کعب بن اسری
ایستاده بود، پس گفت: اگر این سخن راست است، پس مرگ ما را بهیر 
اف قریش و ملوک عرب بودند.  ، از برای آنکه ایشان اسری از این زندگانن
ن شد که این خیر راست است، برخاست و به مکه  پس چون وی را یقی 

و ایشان را از آن واقعه ی بَدر تعزیت گزارد و چند روز  آمد پیش قریش
م داشتند و نوازش بسیار می  پیش ایشان بنشست، و قریش وی را محیر
ف طبعی لطیف داشت و شعر های خوب گفنر و  کردند. و کعب بن اسری
پیوسته قصیده ها انشاء کردی و مرثیت اهل بدر در آن بگفنر و واقعه 

، بدر قریشیان را یاد دادی ... بعد از مدنر باز مدینه آمد و شعر ها بگفنر

مسلمانان بغایت از وی رنجیدندی و آنگاه که حال با سید، علیه السلام 
ف را از )از سر   کعب بن اسری

بگفتند. سید علیه اسلام گفت گ باشد سریَ
من( باز دارد؟ محمد بن مسلمه مردی از انصار بود، بر پای خاست و 

او را از مسلمانان باز دارم، )و پیامیر به او گفت  گفت: یا رسول الله من
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ن کن(، بعد از آن برفت و سه روز هیچ نخورد از   اینچنی 
اگر میتوانن

ف را بقتل آورد...  و این اندیشه آن که چه کند و بچه طریق کعب اسری
م بود.  یف و محبی ف در میان قوم خود سخت سرر و چون  کعب اسرر

، علیه سلام آمد و گفت: یا رسول سه روز گذشته بود، باز پیش پیغم یر
 چند 

ن
نگ( از پیش توان برد، لابد دروعی الله، این کار بحیلت )با فریب و نی 

سید گفت: هر حیله بباید گفت و عداوت تو با وی ظاهر بباید کردن. 
 می خواهی بکار گبر و هرچه خواهی بگوی! 

کرد، و   محمد بن مسلمه برخاست و پنج تن دیگر از انصار با خود راست
ف بود از رضاع، و نام وی ابونائله  از جمله این پنج تن یگ برادر کعب اسری
ون  ف در بی  ف کردند، و کعب بن اسری بن سلامه بود، و قصد کعب بن اسری
مدینه در میان قبیله بنن النضی  نشسنر و مال بسیار داشت و اهل مدینه 

یش کرد و از وی قرض کردندی. پس محمد بن مسلمه ابونائله را در پ
بفرستاد و با وی گفت که چه میباید کردن، و ابونائله با کعب گستاچن 
داشت و او برخاست و به خانه آمد پیش کعب، و کعب او را بخانه برد 
و تیمار بکرد، و بعد از آن که او را مهمانن کرده بود، دیرگاه با یکدیگر 

و ابونائله هم   بنشستند و شعر ها که خود گفته بود با یکدیگر می گفتند،
شاعر بود، و بعد از آن ابونائله کعب را گفت: ای کعب، میدانن که من 
از بهر چه کار آمده ام؟ گفت: نه. گفت سخنن با تو دارم این سخن پنهان 
. گفت: بگوی تا چه سخن است، بعد از آن ابونائله گفت:  ن میباید داشیر

ه مدینه ما را ای کعب ترا احوال این محمد معلوم است و آمدن وی ب
بلانى بود و راهها همه بربست آورد و عرب همه به دشمنن ما بدر آمدند 

 و عیالان ما همه به سخنر رسیدند و نمیدانیم که چه باید کردن.... 

ی میکنن و همه را قرض  سپس گفت: ای کعب تو همگان را دست گی 
رت میدهی و جماعنر دیگر هستند که با ما راست اند هم اندر این مشو 

ن گروگانن بنهند و تو ایشان  ن بر تو آورم و ایشان نی  که با تو کردم و ایشان نی 
ن با ما یار شوند..  ن قرصین ده و تیمار داشت کن تا ایشان را نی   را نی 
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کعب گفت: بدهم ولیکن بگوی که گروگان چه خواهند نهادن؟ ابونائله 
ن دیگری نیست و هر سلاح  که ما را بجز سلاح چی 

که ما را   گفت: میدانن
است در پیش تو آوریم و گرو کنیم. و غرض ابونائله آن بود که کعب 
ف فرو خواباند و نرم و رام کند تا ، چون جماعت انصار با سلاح پیش  اسری
از نکند و ترسی در خود نیاورد. بعد از آن کعب گفت:  وی آیند هیچ احیر

  روا باشد... 

ابونائله برخاست و باز به مدینه آمد پیش اصحاب خود ایشان را حکایت 
کرد که: کعب را راست کردم چنانکه شما را می باید، اکنون سلاحها 
ید تا برویم، و در حال سلاحها برگرفتند و به خدمت سید علیه  برگی 
السلام، آمدند و احوال با وی بگفتند و سید علیه السلام، تا گورستان 

با ایشان برفت و ایشان را بسیار دل خوسیی بداد و گفت: بروید بنام  بقیع
الله و از الله تعالی ایشان را یاری بخواست. بعد از آن ایشان برفتند و 

ون خانه بنشستند و   چون به خانه ی کعب رسیدند شب بود، ایشان بی 
ف رفت بدر سرای وی و او را  ابونائله به اندرون  خانه ی کعب بن اسری

واز بداد، و کعب با زن خود در جامه خفته بود، چون آواز ابونائله شنید، آ
ون آید، زن وی وی را بدست گرفت و گفت: ای  د و بی  ن خواست که برخی 
. کعب زن  ن ون نباید رفیر ن وقنر بی  کعب، تو دشمن بسیار داری و در چنی 

و زن  را گفت که این آواز ابونائله برادر من است و مرا از وی باکی نیست. 
گفت به خدای که این آواز که من شنیدم بوی غدر از آن می آید و ترا از 
ن وقنر بدر روی،  ی نمیخوانند، و ترا چه لازم است که در چنی  بهر خی 
اکنون جواب وی بازده تا جانى بنشیند تا فردا که ترا بیند. وی گفت: 

و خود جوانمردی آن بود که هرکس که وی را بخوانند جواب وی باز دهد 
را از مهمان باز ندارد. پس برخاست و جامه در پوشید و بیامد در از پیش 
ابو نائله بگشود و یکدیگر باز پرسیدند و ابونائله گفت: آن جماعت آورده 
ون خانه، اکنون اگر ایشان را خواهی  ام به انتظار تو نشسته اند در بی 

ون  دیدن تا برویم. بعد از آن دست در دست ابونائله نهاد  فت تا بی  و می 
خانه و پیش آن جماعت شد و بنشست و حدیثها آغاز کردند و هر سخنن 
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که موافق طبع کعب بود و بر مزاج وی راست بود ایشان میگفتند. چون 
ساعنر برآمد ابونائله دست بر سر کعب نهاد و ببوئید و گفت: ای کعب 

 آید، و عطر بسیار بر سر خود ریخته ای که عظیم بوی خوش از تو می
بدان بهانه دیگر بار دست بر سر وی نهاد و دست خود ببوسید، 
همچنانکه اول بوسیده بود و گفت: هرگز من عطری بدین خوسیی ندیدم، 
د و دیگر بار دست فراز کرد و موی   بد نیر

ن میگفت تا وی گمانن این چنی 
وی بگرفت و محکم نگاه داشت و اصحاب را بگفت: بزنید این دشمن 

  ... الله را 

ها بر کشیدند و به وی  و بعد از گفتگوی، ایشان برخاستند و شمشی 
دند و اتفاق شمشی  به وی کار نمیکرد، بعد از آن کعب آواز برآورد و  ن می 
استغاثت همی کرد چنانکه اهل خانه بشنیدند و آتش ها بر کردند..) یعنن 

 و محمد بن مسلمه گفت: چون تیغها بر وی کار   چراغ روشن کردند(
نمیکرد، من پیکانن دراز داشتم وی را فرو خوابانیدم و آن پیکان بر سینه 
وی زدم و قوت کردم تا از پشت وی بدرشد و جان بداد. هم وی حکایت 
سید چون وی میکشتیم، شمشی   کرد که از بس شمشی  ها که بهم می 

 خطا میکرد و بر یگ از اصحاب ما آمد و او )زخمی( شد.... 

ون آمدند و  چون وی را کشته بودند جمله اهل خانه با سلاحها تمام بی 
ما برخاستیم و روی باز مدینه نهادیم و ایشان از قفای ما بیامدند و ما را 
ن و وی را بر دوش  نیافتند. و آن مرد مجروح در راه بماند و نتوانست رفیر
گرفتیم و تا مدینه بیاوردیم. و چون به مدینه رسیدیم آخر شب بود و 

علیه السلام در نماز ایستاده بود. چون از نماز فارغ شد وی را خیر  پیغمیر 
ی که حق تعالی سرر دشمن دادیم ، وی گفت : الحمد لله رب العالمیر

 خود از ما کفایت کرد!.. 

 

 بنمایه ها: 

ضا نوری زاده -فلاحیان، مردی برای همه فصول جنایت   علی 
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